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  ٣٣ قرائت و درك متون تفسيري
 نگاهی گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

يکی از کهن ترين ترجمه های موجود در حوزه قران و تفـسير             

  .آن به زبان فارسی ترجمه تفسير طبری است

در دوره سلطنت منصور بن نوح سامانی پس از صـدور فتـوای             

ن بـه زبـان فارسـی توسـط علمـای مـاوراء             جواز ترجمه قرا  

النهر،گروهی از عالمان در قرن چهـارم تفـسيری بـه زبـان             

فارسی ارائه کردند که به نام ترجمـه تفـسير طـبری مـشهور              

  ..شد

اما با اين همه ،اين تفسيرفارسی با عنايت به قـدمت بـيش             

از هزار ساله اش ،اثـری شايـسته در عرصـه قـران شناسـی               

  ١.است

مشخص بودن نويـسندگان اثـر، بـه علـت فارسـی            عليرغم نا   

بودن،کتاب در نزد اهل فن از اهميت  برخوردار اسـت و بـه              

همين مناسبت برای آشنايی شما بيشتر تفسير آيـه الکرسـی از            

  . آن ترجمه نيز در جزوه درسی ارائه شده است

  دليل نامگذاری به ترجمه تفسير طبری

بری ، مطـالبی اسـت      علت ناميدن اين کتاب به ترجمه تفسير ط       

که در مقدمه تفسير با عنوان صفه الکتاب آمده اسـت ، در             

  :آن موضع می گويند 

 طالـب :عليه اللَّه رحمة الطّبرى جرير بن محمّد جعفر ابو قال "

 فـاعرفوهم  النّـاس،  من اصناف ثلاثة الكبير التّفسير هذا علم

 واتعلّم ـ صـنف  و المراء، و للجدال تعلّموا فصنف]:  بصفاتهم[

   ٢ ".العمل و للتّفقّه تعلّموا صنف و الخيلاء، و للاستطالة

  : علاوه بر اين در آغاز ترجمه به فارسی می نويسند

 الطّبرى جرير بن محمد روايت از ستيبزرگ تفسير آتاب اين و" 

 راه درى و پارســى بزبــان آــرده ترجمــه عليــه اللَّــه رحمــة

   ٣"راست،

  نويسندگان



  ٣٤ قرائت و درك متون تفسيري
 که به امر سلطان منصور سـامانی        نام فقيهان ماوراءالنهر  

گردآمد ند تا در خصوص جواز يا عدم جواز ترجمه قـران بـه              

 ٤ اسـت  زبان فارسی اظهار نظر کنند،در مقدمه کتـاب آمـده         

اما در خصوص نام مترجمان و نويسندگان کتاب تفـسير اظهـار            

از مقدمه کتاب استفاده می شود که مترجمان        . نظری نشده است  

 پـس " يهان باشند زيـرا نوشـته انـد کـه           از ميان همان فق   

 تـا  را علما جماعت اين صالح ابو مظفر ملك سيّد امير بفرمود

 اختيـار  تـر  عـالم  و تر فاضل آدام هر خويش ميان از  ايشان

  " ٥ .آردند ترجمه پس. آنند ترجمه را آتاب اين تا آنند

  روش تفسيری ترجمه تفسير طبری

که ملاحظه خواهيد کـرد     روش نويسندگان اين تفسير همان طور       

،روشی روايی و بر اساس نثر فارسی کهن قرن چهارم است که            

توضيحات استاد حبيب يغمايی واژگان نامانوس آن را روشـن          

به لحاظ اينکه تفسير طبری از منابع نويـسندگان         . کرده است 

کتاب بوده است ،آنان تفاوت روش کار خود را با طبری چنين            

  : معرفی می کنند 

 اقتـصار  و بيفكندند دراز اسنادهاى مصحف اين جمله زا و" 

  " ٦.اخبار متون بر آردند

  مباحث مقدماتی در آغاز تفسير

نويسندگان در ادامه مباحثی در دانستن فضل قران، قصه جمـع           

قران ،عدد و نام سوره های مکی و مدنی و تعداد سوره های             

ن قران ،آيات ،کلمات وحروف قران ارائه کـرده و پـس از آ            

وارد بر تفسير قران از ابتدای سوره الحمد تا پايان سوره           

  .الناس شده اند

نکته ديگری که در اين تفسير ملاحظه می شـود عبارتـست از             

ياد کرد محترمانه لقب امير المومنين برای علی بن ابی طالب           

عليه السلام، که به عنوان نمونه شما در مـتن بـا آن روبـرو               

  .خواهيد شد

  سير طبری منطبق با تفسير جامع البيان است؟آيا ترجمه تف



  ٣٥ قرائت و درك متون تفسيري
امروزه محققان در خصوص انطباق اين ترجمه بـا تفـسير طـبری             

جستجو کرده اند و مشخص ساخته اند که اين ترجمـه بـا مـتن               

تفسير طبری تفاوت دارد در اين زمينه می توان بـه مقالـه             

امـا  . مرحوم عباس زرياب خويی در مجله سخن مراجعـه کـرد            

 توان پذيرفت آن اسـت کـه  تفـسير طـبری يکـی از                آنچه می 

منابع نويسندگان ترجمه تفسير طـبری بـوده اسـت در نتيجـه             

. ترجمه تفسير طبری به اشتباه به اين نام معروف شـده اسـت            

در هر حال اکنون شما متن اين ترجمه را می توانيـد بـا مـتن                

   .تفسير طبری منطبق سازيد و خود بر اختلافات آن واقف شويد

  چاپ ترجمه تفسير طبری

لازم به ذکر است اين تفسير در هفت جلد به صورت چهار مجلد             

منتـشر و   ١٣٤٤توسط دانشگاه تهران برای بار اول بـه سـال           

  .چاپ مجدد شد١٣٥٦سپس توسط انتشارات توس در سال 

 ترجمه تفسير طبریمتن 

 ١٦١: ص ،١ ج طبرى، تفسير ترجمه

 نـه . »١«پاينـده  زنده او، مگر خداى نيست هيچ خداى، -٢٥٥

 انـدر  آنچـه  راسـت  او خـواب،  نـه  و  »٢«غنودنى را او گيرد

 .زمين اندر آنچ و آسمانها

 آنچـه  داند او؟ بفرمان مگر او نزديك آند شفاعت آنك آيست

 يابنـد  انـدر  نـه  و ايشانـست،  پـس  آنچـه  و ايشانـست  پيش

 »٤«او آرسى نگنجد خواست بدانچه مگر او دانش از بچيزى»٣«

 و آن، داشـتن  نگـاه  را او آند گران نه و زمين، و را اآسمانه

 بزرگوارتر و برتر اوست

 بى از راسـت  راه شد پيدا آه دين، اندر دشخوارى نيست -٢٥٦

 آويخت اندر آه بخداى بگرود و بتان به شود آافر آى هر راهى

 شنواست خداى و ، »٥«را آن بريدن نيست استوار، اى گوشه به

 دانا و



  ٣٦ قرائت و درك متون تفسيري
» ٦ «آردشان بيرون بگرويدند، آه آسهاست آن دوست خداى، -
 دوستان شدند آافر آه آسها آن و. روشنايى سوى تاريكيها از

 تاريكيها، سوى روشنايى از» ٧ «آردشان بيرون بتان، ايشانند
  جاودانه جا آن اندر ايشان آتش، خداوندان ايشانند

 ] الكرسى آية [

 از رستد بروايتهاى است آمده صحيح اخبارهاى اندر و
 :آه سلّم، و عليه اللَّه صلّى پيغامبر

 بنزديك عنه اللَّه رضى طالب ابى بن علىّ المؤمنين امير روزى
 يا: آه گفت را او عليه اللَّه صلوات پيغامبر و آمد، پيغامبر

 آوه و شهرهاست، همه سيّد مكّه و عربم،» ٨«]  همه [سيّد من على
 فريشتگانست، همه سيّد لجبري و است، ها آوه همه سيّد سينا طور
  همه سيّد الحسين و الحسن تو فرزندان و

__________________________________________________ 

 )پا. (بكار ايستاده) ١ (

 )پا. (ملالت) ٢ (

 )پا. (بررسند نه و) ٣ (

 )پا. (مهترست و او آرسى فراخست و) ٤ (

. را آن شدنبا شكستگى آه -)پا. (را آن بشكستن نيست) ٥ (
 )صو(

 ) [.....]پا. (آرندشان) ٧ ،٦ (

 .ديگر نسخ) ٨ (

 ١٦٢: ص ،١ ج طبرى، تفسير ترجمه 

 البقرة سورة و است، آتابها همه سيّد قرآن و اند، بهشت جوانان
 هست آيت يك البقره سورة اندر و. است قرآن» ١«]  همه [سيّد
 است برآة پنجاه آلمتى هر زير و است، آلمه پنجاه آيت آن و
 در برخواند را آيت آن آى هر و. خوانند الكرسى آية آن و

 بيايد السّلم عليه جبريل بخسبد پس و خفت، خواهد آه وقت آن
 جمله از و پرى از و ديو از را او و آسمان، فريشتگان با

 بميرد شب آن در اگر و بامداد، تا دارند نگاه آفتها و بلاها
 بامداد آى هر و. يتآ آن ببرآت ميرد» ٢ «شهيد و موحّد

 و باشد، جلّ و عزّ خداى پناه و حرز در شبانگاه تا برخواند
 بر و باشد بيمار آى هر و. نرسد در باو مكروه و بلا هيچ
 و. آند آرامت عاجل شفاى را او جلّ و عزّ خداى خوانند او
 رفت خواهد او پيش در چون ترسد پادشاهى و سلطانى از آى هر

 مهربان بروى را پادشاه آن تعالى حق برخواند آيت اين
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: آه است اندر عنهما اللَّه رضى على بن الحسن خبر آن اندر و
 از آية بيست آيد بيرون خانه از» ٣ «چون بامداد آى هر

 ايزد» ٤ «پناه و حفظ اندر شبانگاه تا برخواند قرآن
 و. نرسد بوى جهانى اين مكروهى هيچ و باشد، تعالى و تبارك

 از آية سه و. است الكرسى آية اين آية يك آية بيست ان از
 وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ: »٥ «رافالاع سورة

 از آية ده و. الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٌ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ تا، الْأَرْضَ،
 جا آن تا الصّافات، و سورة اوّل

__________________________________________________ 

 .ديگر نسخ) ١ (

 .نيست نسخ ديگر در »شهيد «آلمه) ٢ (

 ان از پيش بامداد آه هر آه اندرست على بن حسين بخبر و) ٣ (
 )ن. پا. (آه

 )پا. (داشت نگاه) ٤ (

 )ن. پا. (آه آنجا از) ٥ (

 ١٦٣: ص ،١ ج طبرى، تفسير ترجمه

 الجن، معشر يا از الرحمن، سورة از آية سه و. ثاقب شهاب آه
 سورة آخر از آيت سه و. آالدهان وردة فكانت آه، آنجا تا

. سورة آخر تا جَبَلٍ،  عَلى الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَوْ از الحشر،
 .السّلام و. برخواند آية بيست اين



  ٣٨ قرائت و درك متون تفسيري
 توضيحات) ج

                                                 

 ٢٩۶اهی ص ـ برگرفته از کتاب قران شناخت استاد بهاء الدين خرمش 1

 ١: ص ،١ ج طبرى، تفسير ترجمه ـ  2

 ۵:ص ،١ ج طبرى، تفسير ـ ترجمه 3

 ابـو  مظفّـر  ملك بفرمود پس"۶: ص ،١ ج طبرى، تفسير ترجمه به نقل از4ـ  4
» ١ «بخـارا  شـهر  از گردآردند،» ٣«] را النهر وراء ما علماى تا صالح
 و السجـستانى،  احمد بن خليل چون و حامد بن احمد بن بكر ابو فقيه چون
 فقيـه » ٢ «الهنـدو  باب از] و [على، بن محمد بن جعفر ابو بلخ شهر از

 و را، المتفقّـه  هـانى  بن خالد الجهم ابو و» ٣ «را مندوس على بن الحسن
 از و فرغانـه  و سپيجاب شهر از و سمرقند شهر از» ۴«]  گونه ازين هم[
 ايـن  ترجمـه  بر بدادند خطها همه و النّهر وراء ما در بود آه شهرى هر

 ".است راست راه اين آه آتاب

 ۶:، ص١ ترجمه تفسير طبرى، جـ  5

 ٦:، ص١ ترجمه تفسير طبرى، جـ  6
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الرحمن في تفسير القران آلاء تفسير
  : مؤلف

  محمد جواد بلاغي
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  نگاهي گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

تفسير آلاء الرحمن في تفسير القران يكي از تفاسير شيعي قرن چهاردهم نوشته مرحوم آية االله محمد جواد  بلاغي متولد                     

  .است1352و متوفي1282سال 

 بلاغي يكي از عالمان مجاهدي بود كه در نهضت استقلال طلبانـه مـردم عـراق بـر عليـه انگلـيس                       مرحوم محمد جواد  

تبحر وي در زبانهاي مذكور موجـب اسـتفاده او      .  واقف بود  اي عبري انگليسي و فارسي به خوبي      او به زبانه  .شركت داشت 

. شته ،اصول و مباني ايشان را به خـوبي بـشناسد          از منابع اوليه آن زبانها شد و توانست با مراجعه به منابع اصلي اديان گذ              

 به زبان عربي تفسير نموده است و در طي دو جلد در بنيـاد بعثـت    57وي قران كريم را تا پايان بخشي از سوره نساء آيه            

داي لازم به ذكر است اجل او را مهلت نداد تا تفسير را به سرانجام رسـاند و در نتيجـه تفـسير وي از ابت ـ                        . به چاپ رسيد    

  . سوره نساء انجام شد و ناتمام باقي ماند57قران تا پايان آيه 

مرحوم محمد جواد بلاغي تفسير خود را با يك مقدمه و چهار بخش در اعجاز ،جمع قران ،قرائـت قـران و تفـسير قـران       

  . مي كندمرحوم بلاغي ابتدا مباحث لغوي را مطرح كرده و سپس نكات كلامي و حديثي را مطرح. آغاز نموده است

: برخـي منـابع مـورد اسـتفاده او عبارتنـد از     .وي از منابع تفسيري شيعه واهل سنت در تفسير خويش استفاده كرده اسـت    

تفسير علي بن ابراهيم قمي،مختصر تبيان،حقايق التاويل في متشابهات التنزيل از سـيد رضـي ،مجمـع البيـان طبرسـي،                   

وسايل الشيعه ،كتب آيات الاحكام كنـز العرفان،زبـدة البيـان از اردبيلـي و               البرهان از بحريني، كتب اربعه حديثي شيعه و         

  .قلائد از جزايري 

  .مرحوم محمد جواد بلاغي از كتب اهل سنت مانند تفسير طبري  نيز استفاده كرده است

  .سبك تفسيري محمد جواد بلاغي كلامي و تاريخي است
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متن تفسير) ب

]255 آية): 2 (البقرة سورة [

 بِإِذنِْهِ إِلاَّ عِنْده يشْفَع الَّذيِ ذاَ منْ الأْرَضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لَه نَوم لا و سِنَةٌ تأَْخُذُه لا الْقَيوم الحْي هو إِلاَّ إلِه لا للَّها

لَمعنَ ما ييب دِيهِمَأي ما و مخَلْفَه حِيطُونَ لا وي بِما إِلاَّ عِلْمِهِ نْمِ ءٍ بِشَي شاء  سِـعو  هماواتِ  كُرْسِـيالـس و  ضَالْـأر لا و  هـؤُدي 

)255 (الْعظِيم الْعلِي هو و حِفْظُهما

254 لا علا و جل العالمين آله الوجود لواجب علم و اسم اللَّه إلَِّا إلِه ويـة الإله بـصفات  المتصفة المقدسة الذات هو الإله ه 

 تحقـق  له و إلها يسمى ان يستحق و الإلهية بصفات متصفا ء شي فلا غيرها و الخالقية و القدرة و العلم و الوجود كوجوب

 فـي  مبالغـة  الْقَيوم ظاهر واضح الحي معنى و لذاته وجوده وجوب و ذاته بدوام الدائمة و الحياة صفة له الثابتة الحْي اللّه الا

 و تغلبـه  لا تأَْخُـذُه  لا الـدوام  و العمـوم  باعتبـار  المبالغـة  و تـدبيره  و العالم بإيجاد القائم هو آلاؤه جلت فإنه بالأمر قام من

 و 3الـذهول  يوجـب  و يغلـب  لكنـه  و النـوم  يبلغ لا الذي النعاس هو و 2الوسن من السنة نَوم لا و بل سِنَةٌ  1تستوليعليه

 و فيغلـب  النـوم  يطـرء  بـل  تستولي لا و السنة تغلب لا ان يجوز و معروف النوم و. الأمور من به يقام بما القيام عن الغفلة

 السنة من أقوى كان ان و نوم قيوميته على يغلبه لا و يأخذه لا سنة تغلبه لا و تأخذه لا انه على زيادة شأنه جل اللّه لكن

 نفوذ تحت و له الملك تقول كما الأرض و السموات تىح جميعا الأْرَضِ فِي ما و الموجودات من السماواتِ فِي ما لَه بكثير

 العرفيـة  المحـاورة  فـي  المتعارف المعنى هذا في القرآن اكتفى كما حدودها و العراق ارض حتى اي العراق في ما ملوكيته

.الأْرَضِ و السماواتِ ملْك لَه بقوله

لِلَّهِ و لْكماواتِ مالس ضِ وَنْ موردا عشر انيةثم نحو في كما الأْرالَّذيِ ذاَ م شْفَعي هو السموات في ما كل فإن بِإِذنِْهِ إلَِّا عِنْد 

 لتـوهم  التـأثير  و للـشفاعة  طبيعيـا  اسـتحقاقا  لـه  ان المـشركون  يقول كما يتوهم من هناك فليس خلقه من و له الأرض

 تكـون  انمـا  و هـو  الا إله لا يقولون عما اللّه تعالى مظهريةال و الولادة منها و يتوهمونها التي الوجوه بأحد اللّه مع 4تأليهه

 مـا  و الطاعة في للناس ترغيبا و له المطيعين الصالحين عباده لقدر إعلاء و له تشريفا بها له اللّه بإذن مقرب لعبد الشفاعة

 الـشفاعة  نفـي  يصح الذين العقلاء من الإنس و نالج و الملائكة اي خَلْفَهم ما و أيَدِيهِم بينَ ما يعلَم الدرجات علو من لها

 اي عِلْمِـهِ  مِـنْ  ءٍ بِـشَي  يحِيطُونَ لا و آت هو ما و مضى ما خلفهم ما و أيديهم بين مما المراد و بوجه لهم إثباتها و عنهم

 توحيـده  فـي  الـصدوق   روى  الْـأرَض  و الـسماواتِ  إدراكه وسِع كُرْسِيه   باب لهم فتح و لعباده علّمه و شاء بِما إلَِّا يعلمه مما
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 بـن  اللّـه  عبد عن بسنده   و   علمه) ع (قال الآية في الكرسي عن) ع (عنه غياث بن حفص عن بسنده  و 5

 و جعفر أبي عن مروي هذا ان 6البيان مجمع في و قدره احد يقدر لا الذي العلم هو العرش او الكرسي في) ع (عنه سنان

 جماعـة  ذكر و عباس ابن عن أخرجوه جماعة ذكر 8المنثور الدر في عنهما و  مروي هو و7 التبيان في و) ع (اللّه عبد أبي

.10الرحل كاطيط 9اطيط له و القدمين موضع الكرسي قال الاشعري أبي عن أخرجوه

 منه 11يأط كرسيه على اللّه ينزل يوم ذلك قال المحمود المقام في) ص (اللّه رسول عن مسعود ابن عن اخرجوا جماعة و

.تضايقه من الجديد الرحل يأط كما

 الجديد الرحل كاطيط أطيطا له ان و الأرض و السموات وسع كرسيه ان قال انه اللّه رسول عن عمر عن اخرجوا جماعة و

.أصابع اربع منه يفضل ما ثقله من ركب إذا

 و لـه  هـو  ما بجميع تدبيره سلطة و علمه احاطة يبين ان شاء الأرض و السموات في ما له ان شأنه جل اللّه بين لما و هذا

 بحـسب  كانـت  لـو  بما السلطة و الإحاطة فشبه لنا 12المألوفة بالجسمانيات بالتمثيل القاصر لادراكنا التقريب فناسب ملكه

 لا و الكرسـي  في انها الأرض و السموات في السلام عليهم الأئمة تعبير 13جرى ذلك على و. الملك كرسي في التخييل

هؤُدما 14عليه يشق و يثقله يكيف و الأرض و السموات من النوعين اي حِفْظُه و وه  لِـيعلمـه  و قدرتـه  و شـأنه  فـي  الْع 

ظِيمجلاله و هسلطان في الْع 

]256 آية): 2 (البقرة سورة [

 لَهـا  انْفِصام لا  الْوثْقى باِلْعرْوةِ استَمسك فَقَدِ باِللَّهِ يؤمِْنْ و باِلطَّاغُوتِ يكْفُرْ فَمنْ الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فِي إكِْراه لا

و اللَّه مِيعس لِيم256 (ع(

 النـاس  على يخفى ء بشي الدين ليس و المائة بعد الثمانين و التاسعة الآية في الدين تفسير مر قد الدينِ فِي إكِْراه لا 255

 ارجـاؤه  مشرقة منهجه واضح صراطه مستقيم الفطرة دين هو و كيف بالإكراه منهم يراد لكي كماله كرامة و حقيقته مجد

 و الحجـج  توارد و المعجزات 15تتابع و الفطرة و العقل بدلالة الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ دقَ دلائله هادية آياته بينة اعلامه منيرة

 يكْفُـرْ  و فطرتـه  بينات و عقله يتبع و هواه يخالف فَمنْ بصيرته عين و قلبه عناده أعمى حتى له المعاند عنها 16تعامى ان

 خبـرا  مسماه يكون بعضها ففي مرات ثمان الكريم القرآن في اللفظ هذا ذكر قد و. الطغيان من مأخوذ الطاغوت باِلطَّاغُوتِ



 133 ون تفسيريقرائت و درك مت

 الظـاهر  المؤنث الضمير بعضها في و. الآية في  يخْرِجونَهم الطَّاغُوت أَولِياؤُهم في كما 17

 مـن  الـستين  و الثالثـة  في كما المفرد ضمير هابعض في و. الزمر سورة من عشرة التاسعة في يعبدوها في كما الجماعة في

 19القـاموس  و 18النهايـة  فـي  و. النـساء  سورة من الخمسين و الرابعة في كما بهؤلاء اليه أشير بعضها في و. النساء سورة

 مـن  مـأخوذ  الطـاغوت  و. ضـلال  كـل  رأس و الـشيطان  و للصنم طاغوت يقال انه اللغويون ذكر و الجمع و للواحد تكون

 21خثعم و 20دوس طاغية هذه  الحديث  منه و النهاية في و. كالأصنام الضلال لطغيان كبيرا سببا كونه باعتبار اما الطغيان

 كل ففي. الضلال رؤساء و كالشيطان الضلال الى دعوته و تمرده و اغوائه في طغيانه باعتبار أما  و  معبودهم و صنمهم اي

 و الـشياطين  او الـشرك  دعاة او الأصنام هو للمقام المناسب و. سوقه اسبين ما الطاغوت من يراد الكريم القرآن من مقام

 اي استَمـسك  فَقَدِ باِللَّهِ يؤمِْنْ و اتباعه من و منه يتبرأ و بالشرك اغوائه في يخالفه الأخيرين من لكل بالنسبة يكفر معنى

 او ريب او تردد منشأ باللّه الإيمان في ليس و ابدا لَها انْفِصام الَ فإنها 22العرى أوثق هي التي  الْوثْقى باِلْعرْوةِ تمسكه احكم

 بنياتكم علِيم به الإيمان في لأقوالكم سمِيع اللَّه و الحجة في وهن

]257 آية): 2 (البقرة سورة [

اللَّه لِينُوا الَّذيِنَ وآم مهخْرِجالنُّورِ إلَِى الظُّلُماتِ مِنَ ي كَفَروُا الَّذيِنَ و ملِياؤُهأَو الطَّاغُوت مونَهخْرِجالظُّلُمـاتِ  إلَِـى  النُّورِ مِنَ ي 

أُولئِك حابَالنَّارِ أص مونَ فِيها ه257 (خالِد(

256 اللَّه لِينُوا الَّذيِنَ وـ لطفه كان ان و بلطفه لهم الأصلح هو فيما بتدبيرهم الاحق و الأولى المدبر هو اي آم   آلاؤه تجل

 الأهلية عن أنفسهم يخرجوا لم و الحق يعاندوا لم لأنهم بالذكر آمنوا الذين خص لكن و البشر لكل عام الإرشاد و بالدلالة

 المعاصي و الضلال ظلمات الظُّلُماتِ مِنَ بتوفيقه يخْرِجهم فهو 23السامي المقام الى الإيصال و الحق الى لهم اللّه لتوفيق

 فـي  ولايته و اللّه للطف الأهلية عن أنفسهم اخرجوا و الحق 24عاندوا و كَفَروُا الَّذيِنَ و 257 الطاعة و الهدى نور النُّورِ إلَِى

 ارادة الـضمير  مـن  الظاهر يخْرِجونَهم الطَّاغُوت أَولِياؤُهم اذن فهم الطاغوت تولوا قد و 25التسديد و بالتوفيق شؤنهم تدبير

 و التوفيـق  نـور  النُّـورِ  مِـنَ  يخرجـونهم  فـإنهم  الضلال رؤوس و كالشياطين بالضلال 27المغرين و الكفر على 26المغوين

   .هم النَّارِ أصَحاب الكافرون أُولئِك الضلال و الكفر و الخذلان ظلمات الظُّلُماتِ إلَِى الحق الى الوصول
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توضيحات) ج

                                                            

  .بر او غالب و چيره نمي شود :تستولي و تغلبه ـ لا 1

البته  راغب .سنه از  ريشه وسن به معني چرت و سنگيني سر پيش از خواب و نعاس سنگيني چشم  است:الوسن من ـ السنة 2
آمده است   326: ص ،6 ج البحرين، مجمعدر   .(اصفهاني وسن را به معناي غفلت كه نتيجه چرت و خواب آلودگي است مي داند              

 872  : ص القـرآن،  غريـب  فـي  المفـردات و نيـز در      النعـاس  و الـرأس  فـي  ثقـل : السنة قيل و النوم، يتقدم فتور السنة) وسن(
  ). الغفوة و الغفلة: السنَةُ و الوسنُ وسن

 قولـه ) ذهـل  (ن نوشته استمجمع البحري.(به معني فروگذار كردن و رها كردن كاري از روي دهشت و وحشت است:الذهول ـ3
 يقـال . بدهـشة  الأمـر  عـن  الذهاب هو و الذهول من تنسى، و تسلو أي] 2/ 22 [ أَرضعَت عما مرْضعِةٍ كُلُّ تَذْهلُ تَروَنَها يوم تعالى
  ) الذهول مصدره و. تعب باب من لغة في و. ذهلا بفتحتين يذهل ذهل

. خدايي گرفتنخداي قرار دادن ،كسي را به:ـ تأليهه 4

ـ عرش علمي است كه خدا ،رسولان و حجت هاي خود را بر آن آگاه كرده است و كرسي علمي است كه احدي از آن اطـلاع   5
  ..ندارد

  ـ تفسير مجمع البيان طبرسي 6

  ـ تفسير تبيان شيخ طوسي 7

  ـ تفسير الدر المنثور نوشته سيوطي 8

 شـتر  صـداى ]: أَطّ [-الأَطِيط91: ص متن، فارسي،-عربي أبجدي فرهنگ .(ر استصداي شتران ،كنايه از صاحبان شت:ـ اَطيِط 9
  ).اسبانند و شتران دارنده آنها: »صهِيلٍ و أَطِيطٍ اهلُ هم«

معناي فراز الكرسي موضع القدمين و لـه اطـيط كـاطيط الرحـل     . ظرف ،انباني كه در سفر از آن استفاده مي كنند:ـ الرحل 10
 ظرف:رحل67: ص ،3 ج قرآن، قاموس.( رسي جايگاه قدم هاست و صدايي دارد مانند صداي شتران مسافرت          عبارتست از اينكه ك   

   ).كوچ و سفر بار و) انبان و خورجين مثل(

  .ـ اطّ ياطُّ به معني صداي شتر ،ناله كردن11

  .شكل هاي مادي مانوس و شناخته شده نزد ما: المألوفة  ـ بالجسمانيات 12

  .منطبق بودن ،هماهنگ بودنـ جريان داشتن ،  13

  .ـ سنگين نيست ،طاقت فرسا نيست ،يعني حفظ آسمان ها و زمين بر او سخت و طاقت فرسا نيست 14
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  .معجزات پي در پي:  ـ تتابع المعجزات 15

  .خود را كور وانمود كردن:ـ تعامى  16

بار در قران كريم آمده است در برخـي از  8اين لفظ . طاغوت از واژه طغيان گرفته شده است :الطغيان من مأخوذ ـ الطاغوت 17
  .يخْرجِونَهم  الطَّاغُوت مانند آيه أوَلِياؤُهم. و ضمير جمع به آن باز مي گردد.آنها مسماي آن خبر جمع است

  ـ كتاب النهايه از ابن اثير 18

  .....ـ القاموس اللغه نوشته 19

 أبـو  و قبيلـة، : الـدوس : دوس283: ص ،7 ج العين، كتاب(قبيله بوده است نام قبيله اي است كه ابو هريره نيز از اين :ـ دوس 20
  ).منهم هريرة

 فهـم  نزلـه  فمـن  جبـل،  اسـم : خـَثعْم : خـثعم 166: ص ،12 ج العـرب،  لـسان  .(نام كوه و نام قبيله اي از يمن اسـت :ـ خثعم 21
  ) اليمن من أَنمار بن خَثعْم هو و أيَضاً، قبيلة اسم: خَثعْم و. خَثعْمِيونَ

مفـردات  .    ( به معني آن چه به آن تكيه و اعتماد مي شـود  ـ برترين اعتماد و مطمئن ترين تكيه گاه ، جمع كلمه عروه و 22
 ـ و ،]256/ البقـرة [ الـْوثْقى  بـِالعْروْةِ  استمَسك فَقَدِ: تعالى قال. ناحيته: أي. عراَه من به يتعلقّ ما: راغب اصفهاني العروْةُ    علـى  كذل

  ) التمّثيل سبيل

  مقام بلند و عالي:السامي ـ المقام 23

  معاند،دشمني: ـ عاندوا 24

  .محكم، استوار، حق طلب :ـ التسديد 25

  .اغوا گران:ـ المغوين 26

مغرين از ريشه اغرا ، غرو به معني چسبيدن و متصل شـدن بـه   .تحريض كنندگان به گمراهي و ضلالت :ـ المغرين بالضلال 27
 مـا  هـو  و الغِـراَءِ،  مـن  ذلـك  أصل و لصق، و به لهج: أي ،»2 «بكذا غرا غَريِ 606: ص القرآن، غريب في المفردات.(دشي را گوين  

نَهم  فَأَغْريَنـا : تعـالى  قال. به ألهجت: نحو بكذا، فلانا أَغْريَت قد و به، يلصق داوةَ  بيـ ك  ،]14/ المائـدة  [الْبغـْضاء  و العْـ   بِهـِم  لَنغُْريِنَّـ
 و بيـنهم  هيجناهـا  أي] 14/ 5 [الْبغْضاء و العْداوةَ بينَهم فَأَغْريَنا: تعالى قوله) غرا (315: ص ،1 ج البحرين، مجمع].60/ الأحزاب[

 اءإغْـرَ -أَغْـرىَ 101: ص مـتن،  فارسـي، -عربي أبجدي  فرهنگ  .به يلصق ما هو و الغراء من كأنه ذلك بهم ألصقنا أي فَأَغْريَنا: يقال
  ).انداخت اختلاف و دشمنى آنها ميان: بينهم العداوةَ -برانگيخت، چيزى به را مرد آن: بكذا الرَّجلَ] غرو[
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  تفسير الـصـافـي

مؤ  :لف   
 ملامحسن فيض كاشاني
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  نگاهي گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

از شـاگردان شـيخ بهـايي در        ) 1091-1007(تفسير الصافي نوشته محمد بن مرتضي مشهور به ملامحسن فيض كاشاني          

 كه  در مجموعه تاليفات خـويش سـه          ملامحسن فيض كاشاني محدثي فقيه و  فيلسوفي عارف است         . قرن يازدهم است  

اين سه كتاب بـه     .كتاب تفسير الصافي، اصفي و مصفّي را به شرح و توضيح روايي آيات قران كريم اختصاص داده است                   

  .ترتيب مفصل ،متوسط و مختصر نوشته شده است

وي در  . يـي اسـت     و تفـسيري روش اثـري و روا       .اين تفسير در دوران شكوفايي حكومت شيعي صفويه نوشته شده است          

مـلا محـسن    . ابتداي تفسير مقدمات دوازده گانه اي را در خصوص تفسير قران نگاشته است كه قابل دقت و توجه است                  

البتـه مرحـوم فـيض بـه ذكـر      .در اين تفسير علاوه بر استفاده از روايات، مباحث لغوي و توضيح آيات را نيز ارائه مي كند    

فـيض در تفـسير خـود       . رده و مسوليت بررسي آن را از عهده خود بر داشته است             احاديث صحيح در ذيل آيات بسنده نك      

  . اسرائيليات را نيز آورده است و خواننده بايد به دقت آنها را بررسي نمايد

ملا محسن فيض در اين تفسير معمولا ابتدا بخشي از آيه را به صورت تركيبي توضيح داده و در كنار آيـه قـران مـراد و                           

 را يادآوري كرده و سپس در ادامه براي توضيح احاديثي از امامان معصوم ع را با ذكر منبع حـديثي قـرار مـي                         منظور آيه 

وي در ادامه برخي نكات را از تفاسير ديگر كه معمولا تفاسير روايي است به عنوان ذكر ديدگاه آن مفسر مطرح مي               .دهد  

.  قمي را به همراه سـاير روايـات در تفـسير الـصافي آورده اسـت                او غالب روايات تفاسير عياشي و علي بن ابراهيم        . سازد

او مطالب مربوط به خود را در ذيل        . علاوه بر اين، مطالب توضيحي فيض در اين تفسير بر گرفته از تفسير بيضاوي است              

1.  ه ق است1075تاريخ تاليف كتاب تفسير الصافي سال . آيات با عبارت اقولُ ذكر مي كند

                                                            

  . مفسران مرحوم معرفت استفاده شده استدر نگارش اين مقدمه از منابعي چون تفسير و 1
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  يرمتن تفس)  ب

لا اللَّه إلَِّا إلِه وغير لا للعبادة المستحق هو ه يْالقدير العليم الح ومبه قام من حفظه و الخلق بتدبير القيام القائم الدائم الْقَي 

 و ضـمناً  المنفي للنوم تأكيد هو و الأولى بالطريق نَوم لا و النوم يتقدم الذي 2الفتور هو و١نعاس   سِنَةٌ تأَْخُذُه لا حفظه إذا

.قيوماً حياً لكونه تأكيد و للتشبيه نفي الجملة

 إن لا فقـال  مكروهـة  جلـسة  هذه له فقيل ه4فخذ على برجله 3متوركاً جالساً رأى انه السلام عليه الصادق عن العياشي

 إلِه لا اللَّه: اللَّه فأنزل ليستريح الجلسة هذه الكرسي على جلس الأرض و السموات خلق من فرغ لما الرب ان قالت اليهود

 لقيموميته تأكيد تدبيرهما يملك و يملكهما الأْرَضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لَه نَوم لا و سِنَةٌ تأَْخُذُه لا الْقَيوم الحْي هو إلَِّا

.                       فيهمـا  متمكنـاً  عنهمـا  خارجـاً  أو احقيقتهم ـ فـي  داخلًـا  فيهمـا  وجد ما فيهما بما المراد و بالألوهية تفرده على احتجاج و
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 5الثـرى  تحـت  مـا  و بينهمـا  ما و الأْرَضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لَه قرأ انه السلام عليه الرضا عن القمي و الكافي في 

.لآيةا الَّذيِ ذاَ منْ الرحيم الرحمن الشهادة و الغيب عالم

 و شـفاعة  يريـده  ما يدفع بأن 7يستقل 6يدانيه أو يساويه احد لا انه و شأنه لكبرياء بيان بِإِذنِْهِ إلَِّا عِنْده يشْفَع الَّذيِ ذاَ منْ

 روى كـذا،  دبع ـ يكـن  لـم  ما و خَلْفَهم ما و كان ما أيَدِيهِم بينَ ما يعلَم 10مناصبة أو عناداً 9يعيقه أن من فضلاً 8استكانة

.شاء بِما إلَِّا معلوماته من عِلْمِهِ مِنْ ءٍ بِشَي يحِيطُونَ لا و السلام عليه الرضا عن القمي

.اليهم يوحي بما الا أي القمي

 الـدال  التام الذاتي بالعلم تفرده على يدل الجملتين مجموع و الحقيقة على هو كما يعلم ان علماً ء بالشي الاحاطة: 11أقول

.وحدانيته على

سِعو هماواتِ كُرْسِيالس و ضَالتوحيد في كذا علمه الأْر.

 وسـع  الكرسـي  ام الكرسـي  12سعى و الأرض و السماوات سئل: انه السلام عليه عنه العياشي و الكافي في الصادق عن و

13.الكرسي في ء شي كل إن فقال الأرض و السماوات
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 فـي  مخلـوق  من بينهما ما و الأرض و السموات السلام عليه فقال الآية هذه عن سئل ليهع اللَّه صلوات علياً أن القمي و

.الحديث اللَّه بإذن يحملونه 14أملاك اربعة له و الكرسي جوف

 كأنـه  الجـسماني  العـالم  على لاحتوائه الأرض و السموات دونه الذي العرش تحت الذي الجسم بالكرسي يراد قد و: أقول

15.سقفه كأنّه فوقه العرش و مستقرّه

 علـى  العـرش  فضل و فلاة في ملقاة كحلقة الا الكرسي مع السبع الأرضون و السبع السماوات ما :النبوي  الحديث في و

.العرش وعاء به يراد قد و السلام عليه الصادق عن العياشي رواه 16الحلقة  تلك على الفلاة تلك كفضل الكرسي

                       هما ما الكرسي و العرش عن سئل انه مالسلا عليه الصادق عن التوحيد في و
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 و الأنبيـاء  عليه اللَّه اطّلع الذي العلم هو العرش آخر وجه في و وعاؤه الكرسي و الخلق جملة هو 17وجه في العرش فقال 

.حججه و رسله و ئهأنبيا من احد عليه يطّلع لم الذي العلم هو الكرسي و حججه و رسله

 و عليهما لاستقراره الجبروت و الملكوت عالمي عن وعاؤه و الجسماني العالم مجموع عن عبارة الخلق جملة كان و: أقول

 الآخـر  و ينحـو  الكـونين  احد لأن الكرسي في العرش كون ينافي لا العرش في الكرسي كون أن يقال ربما و بهما قيامه

 لأنـه  الملـك  عـن  كنايـة  الكرسـي  يجعـل  قد و تفصيلي نفساني كون الآخر و إجمالي ليعق كون أحدهما لأن آخر بنحو

 و سبحانه كقوله قاعد لا و قعود لا و كرسي لا و حسي بتمثيل تخييل و تعالى لعظمته تصوير انه يقال قد و الملك مستقر

ضَمِيعاً الأْرج ضَتُهقَب موةِ يالْقِيام و ماواتالس ِطْويممِينِهِ اتفـي  الراسخين مسلك اولاً قلناه ما و الظاهريين مسلك هذا و بِي 

18.العلم

لا و هؤُدما يثقله لا و يإياهما حفظه حِفْظُه و وه لِيهـم  و يدركـه  لا و الأشـباه  و 19الأنـداد  عـن  الْع  ظِـيمالمـستحقر  الْع 

.فهم به يحيط لا و سواه ما كل اليه بالاضافة

.الكرسي آية القرآن في آية أعظم ان سلم و آله و عليه اللَّه صلّى النبي عن صالالخ في
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 الكرسـي  آيـة  قرأ من يقول هو و المنبر أعواد على نبيكم سمعت السلام عليه المؤمنين أمير عن الجوامع و المجمع في و

 أخـذ  إذا قرأهـا  من و عابد أو صديق لاا عليها يواظب لا و الموت الا الجنة دخول من يمنعه لم مكتوبة صلاة كل دبر في

.حوله 20الأبيات و جاره جار و جاره و نفسه على اللَّه أمنه مضجعه

 قيـل  و 21الغـي    مـن  الرشد تبين أن بعد الا دينه على أحد يكره لا أي القمي الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فِي إكِْراه لا

 الايمـان  تميـز  الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد لكن و عليه فيحمله خيراً فيه يرى لا فعلا الغير الزام الحقيقة في الإكراه ان يعني

 الشقاوة إلى يؤدي غي الكفر و الأبدية السعادة إلى يوصل رشد الايمان أن على الدلائل دلت و الواضحة بالآيات الكفر من

                          إلى نفسه بادرت ذلك له تبين متى العاقل و 22السرمدية
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 فـي  تكرهوا لا أي النهي معنى في اخبار قيل و 23الإلحاح و الإكراه إلى يحتج لم و النجاة و بالسعادة للفوز طلباً الايمان 

24.الجزية أدوا إذا الكتاب بأهل خاص اما و يهِمعلَ اغْلُظْ و الْمنافِقِينَ و الكُْفَّار جاهِدِ بقوله منسوخ عام اما هو و الدين

 فهـو  الـسلام  علـيهم  بولايتهم الآية تمام أول و الآتي يعفور أبي ابن حديث من يستفاد كما التشيع بالدين أريد ان: أقول

 عـن  المجمـع  في كذا نالشيطا باِلطَّاغُوتِ يكْفُرْ فَمنْ التخصيص و بالنسخ القول إلى حاجة غير من النهي معني في اخبار

.السلام عليه الصادق

 مـن  فعلوت فالطاغوت اخر أخبار من يستفاد كما اللَّه سبيل عن 25صاد أو صنم من اللَّه دون من عبد ما كل يعم و: أقول

.الطغيان

.السلام عليهم حقهم محمد آل غصبوا الذين هم القمي

ؤمِْنْ وفَقَدِ الرسل تصديق و بالتوحيد باِللَّهِ ي كستَمةِ اسرْوثْقى باِلْعهـي  و الوثيـق  بالحبـل  نفـسه  مـن  الإمـساك  طلب  الْو 

.القويم الدين و الصحيح النظر من المحق للمتمسك مستعارة

.له شريك لا وحده باللَّه الايمان هي السلام عليه الصادق عن الكافي في

.البيت أهل مودتنا هي السلام عليه الباقر عن و
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.لها انقطاع لا لَها مانْفِصا لاَ

 فليستمـسك  لهـا  انفصام لا التي الوثقى بالعروة يستمسك أن أحب من سلم و آله و عليه اللَّه صلّى النبي عن المعاني في

.عاداه و أبغضه من ينجو لا و تولاه و أحبه من يهلك لا فانه عليه اللَّه صلوات طالب أبي بن علي وصيي و اخي بولاية

و مِ اللَّهسبالأقوال يع لِيمبالنيات ع.

اللَّه لِينُوا الَّذيِنَ وأمورهم متولي آم مهخْرِجالهـدى  نور النُّورِ إلَِى الذنوب و الجهل ظلمات الظُّلُماتِ مِنَ توفيقه و بهدايته ي 

  المغفرة و
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 النـور  من خمسة في ينقلب المؤمن قال السلام عليهم المؤمنين امير عن آبائه عن السلام عليه الصادق عن الخصال في 

.النور إلى القيامة يوم منظره و نور كلامه و نور علمه و نور مخرجه و نور مدخله

كَفَروُا الَّذيِنَ و ملِياؤُهأَو ـي . الطواغيت أولياؤهم السلام عليه الباقر عن الكافي في» 1 «الطَّاغُوتآل نالظـالمو  هـم  و القم 

 نـور  مـن  قيـل  الظُّلُمـاتِ  إلَِـى  النُّورِ مِنَ يخْرِجونَهم غصبهم من تبعوا الذين هم و الطَّاغُوت أَولِياؤُهم السلام عليهم محمد

.الاستعداد فساد إلى الفطرة

 قلـت  قـال  يعفـور  بـي أ ابن عن و عدوهم الظُّلُماتِ و السلام عليهم محمد آل النُّورِ السلام عليه الصادق عن الكافي في و

 صـدق  و امانة لهم فلاناً و فلاناً يتولون و يتولونكم لا أقوام من عجبي فيكثر الناس أخالط اني السلام عليه اللَّه عبد لأبي

 فأقبل جالساً السلام عليه اللَّه عبد ابو فاستوى قال الصدق لا و الوفاء لا و الأمانة تلك لهم ليست يتولونكم أقوام و وفاء و

 امـام  بولايـة  اللَّـه  دان مـن  علـى  عتب لا و اللَّه من ليس و جائر امام بولاية اللَّه دان لمن دين لا قال ثم كالغضبان علي

 الا قـال  ثـم  هـؤلاء  علـى  عتـب  لا و لأولئك دين لا نعم قال هؤلاء على عتب لا و لأولئك دين لا قلت اللَّه من عادل

 و التوبـة  نـور  إلى الذنوب ظلمات من يعني النُّورِ إلَِى الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذيِنَ ولِي اللَّه جل و عز اللَّه لقول تسمع

 إلَِـى  النُّـورِ  مِـنَ  يخْرِجـونَهم  الطَّـاغُوت  أَولِيـاؤُهم  كَفَروُا الَّذيِنَ و قال و جل و عز اللَّه من عادل امام كل لولايتهم المغفرة

 نـور  مـن  بـولايتهم  خرجـوا  اللَّـه  من ليس جائر امام كل تولوا ان فلما الإسلام نور على كانوا انهم بهذا عنى إنما الظُّلُماتِ

 عنـى  اللَّه ليس أ قلت قال الظُّلُماتِ إلَِى قوله بعد العياشي زاد و. الكفار مع النار لهم اللَّه فأوجب الكفر ظلمات إلى الإسلام
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  .العالمين رب للَّه الحمد و خالِدونَ فِيها هم القمي العبادة، و الزهد و الورع غاية على أديانهم في كانوا ان و
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  توضيحات) ج

                                                            

و همراه با آرامش و سكون او آيات سوره انفـال و      ) چرت(ـ راغب اصفهاني در مفردات معتقد است كه نعاس يعني خواب كوتاه             1
 آل [نُعاسـاً  ،]11/ الأنفـال  [أَمنَةً النُّعاس يغشَِّيكُم إذِْ: تعالى قال. القليلُ النَّوم: نويسد النُّعاس وي مي   . آل عمران را شاهد مي آورد     

  .                                        الهدو و السكُونِ عن عبارةٌ هاهنا النُّعاس: قيل و] 154/ عمران

 و الانكـسار : الفَتـْرَةُ : فتـر  :كاهش و صعف بعد از شدت و قوت مـي دانـد و ي مـي نويـسد    ـ لسان العرب واژه فتور را به معناي 2
  .شدة بعد لانَ و حدة بعد سكن: فُتاراً و فُتُوراً يفْتِر و يفْتُر فلان و الحرّ و ء الشي فَتَر و. الضعف

 يعني پشت خود را بر روي پا گذاشـتن  ،   تلسان العرب نوشته اس. ـ  تورك به معني دو زانو نشستن ، بر روي پا تكيه كردن3
 أبـو  قـال . المـستوية  غيـر  المـستحيلة  و رجله، على وركه يضع أي:در نماط استحباب دارد كه انسان بر روي پاي راست بنشيند         

   ثحدي في و. اليمنى الرجل على الصلاة في الورك وضع: الصحاح في و عليها، الورك وضع اليمنى على التَّورك: عبيد

  ـ ران پا 4

در فرهنـگ ابچـدي آمـده       . ـ الثري يعني شبنم ،خاك و ما تحت الثري كنايه اي است از هر آن چه در زير زمـين مـي باشـد                       5
  . نمناك، خاك شبنم،]:  ثري[

  .)يعني هيچ كس نيست كه برابر با او يا نزديك به او باشد(دان يدان يعني قرين ، نزديك  ـ6

  .، مي تواند، تواناستـ مستقل است ،مخصوص اوست 7

تخَْضَع، در فرهنگ ابجدي ترجمه فارسي استكانة        و تذَلَّل أيَ تمسكَنُ قوله و: ـ فروتني ،خواري ،زبوني، لسان العرب مي نويسد       8
  .شد زبون و فروتن]:  سكن [ استِكَانَةً-استَكَانَ: را چنين آورده است

 رجـل : عـوق 279: ص ،10 ج العرب، لسان ف كردن لسان العرب مي نويسد     ـ اعاق يعيق به معني باز داشتن ،مانع شدن ،منصر         9
 و التَّعويـقُ  منـه  و حبـسه،  و صرفه: عوقاً يعوقه ء الشي عن عاقَه و. هذَلية جبان،: عوق رجل و. أَعواق الجمع و عنده، خير لا: عوق

  صارف، عنه فصرفه أَمراً أَراد إِذا ذلك و الاعتِياق،

اين عبارت بيان جايگاه كبريـايي  )كيست كه نزد خداي شفاعت كند ؟ مگر با اجازه خود او: ه اين عبارت چنين استـ ترجم 10
خدا مي تواند هر كسي را كه فصد شـفاعت و يـا قـصد فروتنـي                 .اوست و در حالي كه هيچ كس همانند او يا نزديك به او نيست             

  . يا از روي دشمنيخواه از روي عناد منصرف سازد. داشته باشد مانع شود

وي در اين . ملا محسن در اين فراز مراد از احاطه علمي را آگاهي حقيقي مي داند :ـ بيان ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني  11
  .فراز هر دو جمله را دليل بر يگانگي خداي تعالي در علم ذاتي اش وحدانيتش مي شمارد 

  .ه استـ اين كلمه در متن الكافي به صورت وسعِنَ آمد 12

نِ  أحَمد عنْ يحيى بنُ محمد 4 ":( به اين صورت آمده است132ص1ـ متن اين حديث در كتاب شريف الكافي ج 13 دِ  بـ  محمـ
 كُرْسـِيه  وسـِع  -عـزَّ  و جلَّ اللَّهِ قَولِ عنْ ع اللَّهِ عبدِ أَبا سأَلْت قَالَ أَعينَ بنِ زرارةَ عنْ ميمونٍ بنِ ثعَلَبةَ عنْ الحْجالِ عنِ عِيسى بنِ
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لِ  فَقـَالَ  الْأَرض و السماواتِ وسِع الْكُرْسِي أَمِ الْكُرْسِي وسعِنَ الْأَرض و السماوات الْأَرض و السماواتِ  و الـسماواتِ  وسـِع  الْكُرْسـِي  بـ
ضالْأَر و ْرشْالع كُلَّ و ءٍ شَي سِعزرارة بن اعين گويد از امام صادق ع در باره سخن خداي عز و جل              ...."  الْكُرْسِي و}  سـِعو   هكُرْسـِي 

سوال كردم آيا آسمانها و زمين كرسي را احاطه كرده است يا كرسي آسمانها و زمين را احاطه كرده اسـت؟                     } الْأَرض و السماواتِ
  . كرسي آسمان ها و زمين را گسترانيده است و همه اشياء را كرسي گسترانيده استبلكه: امام فرمودند

در اين حديث به ايـن معناسـت كـه كرسـي داراي     . ـ املاك جمع كلمه َمِلك به معناي خداي تعالي و پادشاه يا مالك است 14
  .چهار فرشته يا مالك است

جسمي است كه زير عرش است كه در زير آسمان هـا و زمـين   منظور از كرسي  :خصوص كرسي ـ ديدگاه فيض كاشاني د ر 15
  .كه كرسي محل استقرار عالم جسماني و عرش در بالاي آن سقفش است است به علت شمول آن بر دنياي جسماني مثل اين

ند ـ آسمان ها و زمين هاي هفتگانه همراه با كرسي چيزي نيست جز حلقه اي در زمين گسترده ،برتري عرش بر كرسي مان                      16
  .برتري آن زمين گسترده بر آن حلقه است 

  .است) در اين معنا، در اين نوع( به معني " في وجه "ـ عبارت  17

همه مخلوقات به معني تمام جهان ماده است و ظرف آن عبارت از دو عـالم ملكـوت و   : ـ نظر فيض در باره تمامي مخلوقات 18
) جـسماني -جهان مـادي  (اي ملكوت و جبروت و به علت بر پايي آن عالم          جبروت است به علت قرار گرفتن عالم مادي در دو دني          

بسا گفته شود  كه بودن كرسي در عرش  منافاتي با  بودن عرش در كرسي نداشته باشد زيرا                 ). ملكوت و جبروت  (به اين دو عالم   
و . ي جهـان نفـساني تفـصيلي      زيرا يكي جهان عقل و اجمال است و ديگر        .يكي از عوالم به شكلي اند  و ديگري به شكل متفاوت           

و مي گويند كه كرسي تصوير عظمت خـداي تعـالي اسـت و              . كرسي كنايه اي از پادشاهي است زير كرسي محل استقرار اوست          
ضَتُه  جمِيعـاً  الْأَرض  و {مانند فرموده خداي سبحان   . تخيلي است با مثالي حسي  و هيچ تخت و نشستن و برخاستني نيست                 قَبـ

موةِالْقِ ييام و ماواتالس اتِطْويمِينِهِ مروش ظاهر گرايان است  و آن چه در ابتدا گفتيم شـيوه راسـخان در   و اين  }67الزمر  .بِي 
  . علم است

  . به معني نظير و شبيه و مثل است"ند"ـ انداد جمع  19

  .ـ ابيات و بيوت جمع كلمه بيت به معني خانه است 20

  ـ گمراهي ،ضلالت 21

  دائمي ،هميشگيـ  22

  ـ پافشاري 23

 يـا { ـ گفته شده است كه اخبار، در معني نهي يعني اجباري در دين نيست، يا عام منسوخ شده است به دليل آيـه مبـارك   24
و يا مخصوص اهل كتاب است      . )9تحريم آيه (} المْصيرُ بِئْس و جهنَّم مأْواهم و علَيهِم اغْلُظْ و المْنافِقينَ و الْكُفَّار جاهِدِ النَّبِي أيَها

  .وقتي كه جزيه پرداختند

  .ـ مانع ، باز دارنده 25
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 نگاهی گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

ام ظ ـمؤلف آن علامه حكيم سيدمحمدحسين طباطبايي از آيات ع          

وي . استحوزه علميه و متفكري والا و ارزشمند در جهان اسلام           

ق در قـم    . هـ ـ ١٤٠٢لد و در سـال       در تبريز متو   ١٣٢١در سال   

دار فاني را وداع گفته و به ملكوت اعلي پيوست ايـشان در             

زادگاه خود تحصيلات مقدماتي را دنبال آـرد و پـس از اتمـام              

اولين مراحل علمي رهسپار نجف اشـرف شـد و ديرزمـاني در آن              

هـاي    مرآز بزرگ تـشيع بـه تكميـل معلومـات خـود در رشـته              

داخت و سپس رهسپار قم شد و تا پايـان          علوم اسلامي پر  ژمختلف

 .عمر در حوزه علميه قم به تدريس و پژوهش مشغول بود

نائيني، آمپاني، بادآوبي،   .. وي از اساتيدي همچون آيت ا       

مندي شد و     سيدابوالقاسم خوانساري و حاج ميرزاعلي قاصي بهره      

 . چون شهيد مطهري را پرورش دادیشاگردان لايق

ي آثار گرانبهاي علمي مختلفـي اسـت و         مرحومه علامه دارا    

هـايي را بـه       هاي فلسفه، حكمت، فقه، اخـلاق آتـاب         در زمينه 

اثـر  صاحبان انديشه ارائه داده است و همچنين در تفسير قرآن           

آه از ديرباز در خدمت قـرآن آـريم بـوده و            مهمی بجا گذاشت    

سخن حق با گوشت و خون او آميخته شده بود و حوادث واقعـه              

تبيـين و   هان علم با استنباط از معارف عميق قرآن         را در ج  

م الميـزان را بـه      ي آيت اله جوادي آملي تفسير ق ـ      .نمود  حل مي 

هاي فقـه هـم       م تشبيه آرده آه در بين آتاب      لاآتاب جواهر الك  

گان را  ينـد آمبود گذشتگان را جبران نمود و هم زمينه تحقيق آ         

سر دائـره   الميزان براي يـك مف ـ    «: فرمايد  وي مي . فراهم آرد 

گـيري     الميزان تفسيري است با شاخصه بهره      ١ ».المعارفي قرآني است  

اي بهـتر     از روش، قرآن به قرآن، علامه معتقد است هيچ وسـيله          

 .از خود قرآن شايستگي تفسير قرآن را ندارد

 
ـ ترجمه تفسير الميزان، از سيد محمدباقر موسوي، ج اول، مقدمه گفتـار             ١

 .جوادي آملي
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 و تبيـان آلـي      ١خداوند آلام خود را به عنوان نور مـبين          

اشـد و داراي نقـاط      شود چيـزي نـور ب       آند و نمي     معرفي مي  ٢شيء

 خود  ٣. آند ينمشود آتابي خود هدايت جهانيان را تأ        مبهم و نمي  

نور را بايد با نور شـناخت       . نيازمند به هادي ديگري باشد    

 .و چيزهاي ديگر را به وسيله او روشن نمود

 
 ١٧٤/ـ نساء١
 ٨٩/ـ نحل٢
 ١٨٥/ـ بقره ٣
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از آيات روشن قرآن آريم اين است آه معارف مكنون او را              

مبين حـدود   ) ص(يگر پيامبر   اي د    و در آيه   ١يابند  جز مطهرون نمي  

و انزلنا اليك الذآر لتبين     «. و جزئيات قرآن معرفي شده است     

 ٢»للناس مانزل اليهم

 پيامبر و   ،بنابراين قرآن آه خود نور است در آمال وضوح          

اهل بيت عصمت را مرجع فهميدن معارف آن قرار داده اسـت و             

 ٣.قرآن آه حجت بالذات است سند حجيت سند خواهد بود

 :داند هاي زير مي رحوم معرفت اين تفسير را داراي مشخصهم

ـ جمع ميان دو روش تفسير موضوعي و ترتيبي آـه آيـه بـه               ١  

 .آورد آيه تفسير ولي در هر بخشي آيات مربوط با موضوع را مي

اي هدف يا اهـداف معـيني دارد آـه بنيـان و               ـ هر سوره  ٢  

شـود مگـر      دهد و سوره آامـل نمـي        اساس آن سوره را تشكيل مي     

 .هنگام آامل شدن هدف

در پـس   : گويـد   ـ وحدت آلي، حاآم بر تمام قرآن مولف مي        ٣  

اين الفاظ و آلمات و حروف، روحي آلي حاآم اسـت آـه همـان               

جوهره واقعي قرآن است و به منزلـه روح در آالبـد انـسان              

 ٤.باشد و خداوند آن را آتاب حكيم ناميده است مي

 ٥ ).تفسير قرآن به قرآن( روش گيري از  و بهرهدادـ استم٤  

توان ابعاد    به تعبير ديگري از مميزات و ساختار اين تفسير مي         

 :زير را ياد آرد

 .ـ بعد قرآني آه مبناي آن تفسير قرآن به قرآن است١  

ي آه احاديث و روايات مربوط بـه آيـات از           ئـ بعد روا  ٢  

جوامع حديثي فريقين نقل و در موارد ضـروري نقـد و بررسـي              

تأويـل احاديـث و برگردانـدن آنهـا بـه قـرآن از              . شـود   يم

 .هاي برجسته علامه است ويژگي

 
 ٧٩/ـ واقعه١
 ٤٤/ـ نحل٢
 ـ مقدمه ترجمه الميزان ص هفده٣
 ٣/٥٥زان، ج ـ المي٤
 ٢/٤٩٨ـ تفسير و مفسران، ج٥
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ـ بعد علمي بنا به مقتضاي آلام و برحسب ضرورت مباحـث            ٣  

هاي فلسفي، تاريخي، اجتماعي، اخلاقـي و غـيره           علمي در زمينه  

 بدون آنكه خلط بحث در آن صـورت         اردمورد تحليل مؤلف قرار د    

 .گيرد

ر آراء و احكام برخواسته از مكاتـب مختلـف و           ـ تحقيق د  ٤  

 .تطبيق آنها با منويات اسلام

هـاي آن     علامه در مقدمه نگاهي اجمالي به سير تطور تفسير و روش          

 . دارد

 جلـد آن از يـك       ٢٠تدوين الميزان از ابتداء تا انتهاي       

 ازآيد بعـد      آند آه ابتدا، چند آيه مي       الگوي ثابت پيروي مي   

 بيان آيات آه به گفته استاد در مقدمـه          :ان تحت عنو  یآن بخش 

 :پردازد به يك يا چند موضوع از موضوعات هفتگانه مي

 .ـ معارف مربوط به اسماء و صفات خداوند١

 .ـ اطلاعات مربوط به افعال خداوند٢

ـ مسايل مربوط به آليـات عـالم آـه بـا وجـود انـسان                ٣

 .ارتباط دارند

 .از دنياهاي مربوط به انسان قبل  ـ دانستني٤

 . مربوط به انسان در دنيایها ـ دانستني٥

هاي مربوط به انسان بعد از دنيا يعني برزخ و            ـ دانستني ٦

 .معاد

 .ـ معارف مربوط به اخلاق٧

اسـتفاده  ) بخـشي از نظـر روايـت      : (پس از نقل بـا عنـوان        

 .هاي آلامي نمايد و آنگاه بحث مي



 ١٥٥  قرائت و درك متون تفسيري

 متن تفسيرالميزان) ب

 ٣٢٨: ، ص٢ آن، جالميزان في تفسير القر

 ٢٥٥آية ): ٢(سورة البقرة 

اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ لَـهُ                

ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْـدَهُ إِلاَّ              

ءٍ  ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُـونَ بِـشَيْ       بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ       

مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِـعَ آُرْسِـيُّهُ الـسَّماواتِ وَ الْـأَرْضَ وَ لا                

 )٢٥٥(يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ، قـد            : قوله تعالى  بيان

 سورة الحمد بعض الكلام في لفظ الجلالـة، و أنـه سـواء              تقدم في 

 و وله أو من أله بمعنى عبد فلازم         ١أخذ من أله الرجل بمعنى تاه     

معنــاه الــذات المــستجمع لجميــع صــفات الكمــال علــى ســبيل 

 .٢التلميح

لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، في قوله      : و قد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى       

، و ضـمير هـو و إن        ١٦٣ -البقرة» :لهٌ واحِدٌ وَ إِلهُكُمْ إِ  «: تعالى

 ٣رجع إلى اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما آـان علمـا بالغلبـة             

 علـى   ٤ًيدل على نفس الذات من حيث إنه ذات و إن آان مـشتملا            

بعض المعاني الوصفية التي يلمح بـاللام أو بـالإطلاق إليهـا،            

لثبـوت عـن الآلهـة      لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، يدل على نفي حق ا        : فقوله

 .التي تثبت من دون االله

و أما اسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة علـى وزان سـائر             

 .الصفات المشبهة في دلالتها على الدوام و الثبات

 ].في معنى الحياة، و حياته تعالى[

:  مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين      ٥و الناس في بادئ   

نـد الحـس مـا دام وجـوده ثابتـا           قسم منها لا يختلف حالـه ع      

آالأحجار و سائر الجمادات، و قسم منها ربمـا تغـيرت حالـه و              

 و أفعاله مع بقاء وجودها على مـا آـان عليـه             ٦تعطلت قواه 

عند الحس، و ذلك آالإنسان و سائر أقسام الحيـوان و النبـات             

فإنا ربما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و أفعالهـا ثم يطـرأ             
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 ٣٢٩: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

و هو المسمى بالحياة و يسمى بطلانه بالموت، فالحياة نحو وجـود             

 .القدرة عنه العلم و ٨يترشح

 لها، قال   ٩و قد ذآر االله سبحانه هذه الحياة في آلامه ذآر تقرير          

 -الحديـد » :اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهـا        «: تعالى

أَنَّكَ تَـرَى الْـأَرْضَ خاشِـعَةً فَـإِذا أَنْزَلْنـا           «: ، و قال تعالى   ١٧

» :  الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَـوْتى     عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ     

ــصلت ــالى٣٩ -ف ــال تع ــا  «:  و ق ــاءُ وَ لَ ــسْتَوِي الْأَحْي ــا يَ وَ م

وَ جَعَلْنا مِـنَ الْمـاءِ      «: ، و قال تعالى   ٢٢ -الفاطر» :الْأَمْواتُ

، فهذه تشمل حياة أقسام الحي مـن        ٣٠ -الأنبياء» :ءٍ حَيٍّ  آُلَّ شَيْ 

 .الإنسان و الحيوان و النبات

وَ رَضُوا بِالْحَياةِ   «: و آذلك القول في أقسام الحياة، قال تعالى       

رَبَّنـا  «: ، و قـال تعـالى     ٧ -يـونس : »الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا بِها   

 و الإحيـاءان    ١١ -المؤمن» :أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ    

زخيـة، و   الحيـاة البر  : إحداهما: المذآوران يشتملان على حياتين   

 :الثانية

 .الحياة الآخرة، فللحياة أقسام آما للحي أقسام

و االله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا يعدها في مواضع            

:  هينا لايعبأ بشأنه آقوله تعـالى      ١٠آثيرة من آلامه شيئا رديا    

، و  ٢٦ -الرعد» :وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ       «

،و ٩٤ -النـساء » :تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الـدُّنْيا    «: الىقوله تع 

 :قوله تعالى

وَ «: ، و قوله تعـالى    ٢٨ -الكهف» :تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا   «

، و قولـه    ٣٢ -الأنعـام » :مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ      

 -الحديـد » :عُ الْغُـرُورِ  وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتـا      «: تعالى

، فوصف الحياة الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعا و المتـاع           ٢٠



 ١٥٧  قرائت و درك متون تفسيري

وَ مـا هـذِهِ     «: و يفسر جميع هذه الآيات و يوضحها قوله تعـالى         

 الـدَّارَ الْـآخِرَةَ لَهِـيَ       الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِـبٌ وَ إِنَّ        

، يبين أن الحياة    ٦٤ -العنكبوت» : لَوْ آانُوا يَعْلَمُونَ   ١٣الْحَيَوانُ

الدنيا إنما تسلب عنها حقيقة الحياة أي آمالها في مقابل مـا            

تثبت للحياة الآخرة حقيقة الحياة و آمالها، و هي الحياة التي           

قُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّـا     آمِنِينَ لا يَذُو  «: لا موت بعدها، قال تعالى    

 ٥٦ -الدخان» : ١٤الْمَوْتَةَ الْأُولى
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 ]في معنى القيام على الأمر، و قيوميته تعالى[

، ٣٥ -ق» :لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ      : ، و قال تعالى   

، و لا يعترضهم نقـص      ١٥وتفلهم في حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الم       

، لكن الأول من الوصفين أعني الأمن هو الخاصة         ١٦في العيش و تنغص   

 .الحقيقة للحياة الضرورية له

فالحيــاة الأخرويــة هــي الحيــاة بحــسب الحقيقــة لعــدم إمكــان 

 عليها بخلاف الحياة الدنيا، لكن االله سبحانه مع ذلك          ١٧طروالموت

و المفـيض للحيـاة      أنـه تعـالى ه ـ     ١٨أفاد في آيات أخـر آـثيرة      

الحقيقية الأخروية و المحيي للإنسان في الآخـرة، و بيـده تعـالى             

، فأفاد ذلك أن الحياة الأخروية أيضا مملوآـة لا          ١٩أزمة الأمور 

 لا مطلقـة أعـني أنهـا إنمـا ملكـت خاصـتها              ٢٠مالكة و مـسخرة   

 .المذآورة باالله لا بنفسها

يث يـستحيل   و من هنا يظهر أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بح          

 عليها لذاتها و لا يتصور ذلك إلا بكون الحيـاة عـين             ٢١طروالموت

 بتمليـك الغـير و      ٢٢ذات الحي غير عارضة لها و لا طارئة عليهـا         



 ١٥٨  قرائت و درك متون تفسيري

هُوَ الْحَـيُّ لا إِلـهَ      «: أن القصر في قوله تعالى    : و من هنا يعلم   

 و أن حقيقـة الحيـاة الـتي         ٢٣،٢٤قصر حقيقي غير إضـافي    » إِلَّا هُوَ 

 . و لا يعتريها فناء و زوال هي حياته تعالى٢٥وتالملايشوبها 

هُ لا إِلهَ إِلَّـا هُـوَ       اللَّ:  فيما نحن فيه من قوله تعالى      ٢٦فالأوفق

الم اللَّـهُ لا إِلـهَ      «: الْحَيُّ الْقَيُّومُ الآية، و آذا في قوله تعالى       

 ً أن يكون لفظ الحي خـبرا      ١ -آل عمران » :إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ   

 لأن التقدير، االله الحي فالآية تفيـد أن         ٢٨ فيفيد الحصر  ٢٧بعد خبر 

 .غيرهالحياة الله محضا إلا ما أفاضه ل

فيعول آالقيام فيعـال    : و أما اسم القيوم فهو على ما قيل       

ء   هو حفظ الشي   - القيام -من القيام وصف يدل على المبالغة و      

و فعله و تدبيره و تربيته و المراقبة عليه و القدرة عليه،            

 للملازمـة العاديـة     ٢٩آل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب      

 .بين الانتصاب و بين آل منها

 قد أثبت االله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في آلامـه             و

 حيث قال تعالى
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، و قال   ٣٣ -الرعد» : آُلِّ نَفْسٍ بِما آَسَبَتْ     أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى    «

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلـهَ      «: ٣١ من الآية السابقة   ٣٠تعالى و هو أشمل   

ا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا            إِلَّ

، فأفاد أنه قـائم علـى       ١٨ -آل عمران » :هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  

و لـيس   (الموجودات بالعدل فلايعطي و لايمنع شـيئا في الوجـود           

مـا  ء   إلا بالعدل بإعطاء آل شي    ) ٣٢الوجود إلا الإعطاء و المنع    

: ٣٣يستحقه ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى أسميه الكـريمين          

ء و بحكمتـه يعـدل        الحكيم فبعزته يقوم على آـل شـي        ٣٤العزيز

 .فيه



 ١٥٩  قرائت و درك متون تفسيري

 منـه وجـود     ٣٦ الذي يبتدي  ٣٥و بالجملة لما آان تعالى هو المبدئ      

ء و أوصافه و آثاره لا مبـدأ سـواه إلا و هـو ينتـهي                 آل شي 

 من آل جهـة بحقيقـة القيـام         ء إليه، فهو القائم على آل شي     

 إلا بإذنـه    ٣٨ فتور و خلل، و ليس ذلك لغيره قط        ٣٧الذي لايشوبه 

، و ليس   ٣٩بوجه، فليس له تعالى إلا القيام من غير ضعف و فتور          

، و  ٤٠حصر القيام عليـه   : لغيره إلا أن يقوم به، فهناك حصران      

، و أول الحصرين هو الذي يدل عليـه آـون           ٤١حصره على القيام  

 ٤٢، و الحـصر   )االله القيـوم  (الآيـة خـبرا بعـد خـبر الله          القيوم في   

لا : الثاني هو الذي تدل عليه الجملـة التاليـة أعـني قولـه            

  . وَ لا نَوْم٤٣ٌتَأْخُذُهُ سِنَةٌ

و قد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية            

الثابتة له تعالى جميعا و هي الأسمـاء الـتي تـدل علـى معـان                

ذات بوجه آالخالق و الرازق و المبدئ و المعيد و          خارجة عن ال  

 .المحيي و المميت و الغفور و الرحيم و الودود و غيرها

 ] بيان [

لا تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ، الـسنة بكـسر الـسين               : قوله تعالى 

الفتور الـذي يأخـذ الحيـوان في أول النـوم، و النـوم هـو                

ل طبيعيـة تحـدث في      الرآود الذي يأخذ حـواس الحيـوان لعوام ـ       

 .بدنه، و الرؤيا غيره و هي ما يشاهده النائم في منامه

سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ إنه علـى خـلاف الترتيـب           : و قد أورد على قوله    

الذي تقتضيه البلاغة فإن المقام مقـام الترقـي، و الترقـي في             

 :الإثبات إنما هو من الأضعف إلى الأقوى آقولنا

 بـل عـشرين، و فـلان يجـود          ٤٤نـان فلان يقدر على حمل عـشرة أم      

لا يقـدر   : بالمئات بل بالألوف و في النفي بالعكس آمـا نقـول          

 و لا ٤٥فــلان علــى حمــل عــشرين و لا عــشرة، و لا يجــود بــالألوف

 .لا تأخذه نوم و لا سنة: ، فكان ينبغي أن يقال٤٦بالمئات

 مدار الإثبات و النفي     ٤٧أن الترتيب المذآور لا يدور    : و الجواب 

 :ا يقالدائما آم
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 ١٦٠  قرائت و درك متون تفسيري

 حمل عشرين بل عشرة و لا يصح العكس، بـل المـراد             ٤٨ فلان يجهده 

هو صحة الترقي و هي مختلفة بحـسب المـوارد، و لمـا آـان أخـذ                 

النوم أقوى تأثيرا و أضر علـى القيوميـة مـن الـسنة آـان               

قـى إلى    أن ينفي تأثير السنة و أخـذها أولا ثم يتر          ٤٩مقتضى ذلك 

نفي تأثير ما هو أقوى منه تأثيرا، و يعود معنى لا تأخذه سنة             

لايـؤثر فيـه هـذا العامـل الـضعيف          : و لانوم إلى مثل قولنا    

 .بالفتور في أمره و لا ما هو أقوى منه

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي           : قوله تعالى 

 التامة الـتي لـه      ٥٠ذْنِهِ لما آانت القيومية   يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِ   

تعالى لا تتم إلا بـأن يملـك الـسماوات و الأرض و مـا فيهمـا                 

بحقيقة الملك ذآره بعدهما، آما أن التوحيد التام في الألوهية          

 .لا يتم إلا بالقيومية، و لذلك ألحقها بها أيضا

  آل واحدة منهما مقيدة أو آالمقيدة بقيد في        ٥١و هاتان جملتان  

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ مـا       : معنى دفع الدخل، أعني قوله تعالى     

مَـنْ ذَا الَّـذِي يَـشْفَعُ عِنْـدَهُ إِلَّـا           : فِي الْأَرْضِ، مع قوله تعالى    

يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ، مع        : بِإِذْنِهِ، و قوله تعالى   

 :قوله تعالى

 . عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَءٍ مِنْ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، فقـد          : فأما قوله تعالى  

للموجـودات و ملكـه تعـالى       ) بالكـسر (عرفت معنى ملكه تعالى     

لها، و الملك بكسر الميم و هو قيام ذوات الموجـودات           ) بالضم(

ي يـدل   و ما يتبعها من الأوصاف و الآثار باالله سبحانه هو الذ          

لَهُ ما فِـي الـسَّماواتِ وَ مـا فِـي الْـأَرْضِ،             : عليه قوله تعالى  

 و ما يتبـع الـذات مـن نظـام           ٥٢فالجملة تدل على ملك الذات    

 .الآثار

الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ لَـهُ مـا فِـي              : و قد تم بقوله   

جـود الله   السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ إن الـسلطان المطلـق في الو           

، فيقع من ذلك في الـوهم       ٥٣سبحانه لا تصرف إلا و هو له و منه        



 ١٦١  قرائت و درك متون تفسيري

 ؟٥٤و آيف يتصور فيها و منها التأثير و لا تأثير إلا الله سبحانه

فأجيب بأن تصرف هـذه العلـل و الأسـباب في هـذه الموجـودات               

لولة توسط في التصرف، و بعبارة أخـرى شـفاعة في مـوارد             المع

 و  -المسببات بإذن االله سبحانه، فإنما هي شـفعاء، و الـشفاعة          

        . أو دفـع الـشر، و تـصرف مـا          ٥٥هي بنحو توسط في إيصال الخـير      
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 الـسلطان الإلهـي و       إنمـا تنـافي    - من الشفيع في أمر المستشفع    

التصرف الربوبي المطلق إذا لم ينته إلى إذن االله، و لم يعتمـد             

على مشية االله تعالى بل آانت مستقلة غير مرتبطة و ما من سبب             

من الأسباب و لا علة من العلل إلا و تأثيره باالله و نحو تـصرفه               

 و تصرفه تعالى فـلا      ٥٦بإذن االله، فتأثيره و تصرفه نحو من تأثيره       

سلطان في الوجود إلا سلطانه و لا قيومية إلا قيوميته المطلقة           

 .عز سلطانه

و على ما بيناه فالشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسـباب            

و الوسائط أعم من الشفاعة التكوينية و هي توسط الأسباب في           

، و الـشفاعة التـشريعية أعـني التوسـط في مرحلـة             ٥٧التكوين

لكتاب و السنة في يوم القيامة على ما        المجازاة التي تثبتها ا   

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ      «: تقدم البحث عنها في قوله تعالى     

، و ذلـك أن الجملـة أعـني قولـه           ٤٨ -البقرة» :عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً  

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، مـسبوقة بحـديث القيوميـة و            : تعالى

لتكوين و التشريع معا، بل المتماسـين       الملك المطلق الشاملين ل   

 ظاهرا فلا موجب لتقييدهما بالقيومية و الـسلطنة         ٥٨بالتكوين

 الكـلام بالـشفاعة المخـصوصة       ٥٩التشريعيتين حتى يستقيم تذييل   

 .بيوم القيامة

إِنَّ «:  هذه الآية في عموم الشفاعة مـساق قولـه تعـالى           ٦٠فمساق

واتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ          رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّما    

 عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِـنْ شَـفِيعٍ إِلَّـا مِـنْ بَعْـدِ                 اسْتَوى



 ١٦٢  قرائت و درك متون تفسيري

يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُـمْ وَ لا يُحِيطُـونَ            : قوله تعالى 

يتها ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ، سـياق الجملـة مـع مـسبوق              بِشَيْ

 بَلْ عِبادٌ : بأمر الشفاعة يقرب من سياق قوله تعالى

 ٣٣٤: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَـمُ مـا            ٦٤ مُكْرَمُونَ

وَ هُـمْ     بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَـضى           

 »:٦٥مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

، فالظـاهر أن ضـمير الجمـع الغائـب راجـع إلى             ٢٨ - الأنبياء

الشفعاء الذي تدل عليه الجملة السابقة معنى فعلمه تعالى بما          

بين أيديهم و ما خلفهم آناية عـن آمـال إحاطتـه بهـم، فـلا                

 و التوسط المـأذون فيـه علـى         ٦٦يقدرون بواسطة هذه الشفاعة   

فاذ أمر لا يريده االله سبحانه و لا يرضى بـه في ملكـه، و لا                إن

يقدر غيرهم أيضا أن يستفيد سوءا مـن شـفاعتهم و وسـاطتهم             

 .فيداخل في ملكه تعالى فيفعل فيه ما لم يقدره

 ٦٧وَ ما نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ    «: و إلى نظير هذا المعنى يدل قوله تعالى       

 وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما آانَ           رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا    

عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِـرُ     «: ، و قوله تعالى   ٦٤ -مريم» :رَبُّكَ نَسِيШا 



 ١٦٣  قرائت و درك متون تفسيري

 وَ ما خَلْفَهُمْ، آنايـة      ٧١يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ   : و بالجملة قوله  

بمـا هـو    عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم موجود عنـدهم و            

 :، و لذلك عقبه بقوله تعالى٧٢غائب عنهم آت خلفهم

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمـا شـاءَ، تبيينـا لتمـام             وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ   

الإحاطة الربوبية و السلطة الإلهية أي أنه تعالى عالم محيط بهم           

 .ء من علمه إلا بما شاء و بعلمهم و هم لا يحيطون بشي

في » هم«ير الجمع المذآر العاقل و هو قوله        و لا ينافي إرجاع ضم    

المواضع الثلاث إلى الشفعاء ما قدمناه من أن الـشفاعة أعـم            

من السببية التكوينيـة و التـشريعية، و أن الـشفعاء هـم             

مطلق العلل و الأسـباب، و ذلـك لأن الـشفاعة و الوسـاطة و               

 أنها من أعمال    ٧٣التسبيح و التحميد لما آان المعهود من حالها       

 عنها بما يخص أولي العقل      ٧٤أرباب الشعور و العقل شاع التعبير     

 في بياناتـه    ٧٥و على ذلـك جـرى ديـدن القـرآن         . من العبارة 

ءٍ إِلَّـا يُـسَبِّحُ بِحَمْـدِهِ وَ لكِـنْ لا            وَ إِنْ مِـنْ شَـيْ     «: آقوله تعالى 

     ثُمَّ            «: ، و قوله تعالى٤٤ -الإسراء» :تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

  ٣٣٥: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقـالَ لَهـا وَ لِلْـأَرْضِ ائْتِيـا                اسْتَوى

 »طَوْعاً أَوْ آَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ

 .، إلى غير ذلك من الآيات١١ -فصلت: 

عِلْمِهِ إِلَّا بِمـا شـاءَ،      ءٍ مِنْ    وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ   : و بالجملة قوله  

يفيد معنى تمام التدبير و آماله، فإن مـن آمـال التـدبير أن              



 ١٦٤  قرائت و درك متون تفسيري

 بـروابط   ٧٦فيبين تعالى بهذه الجملـة أن التـدبير لـه و بعلمـه            

الأشياء التي هو الجاعل لها، و بقية الأسباب و العلل و خاصـة             

كن ما عنـدهم    أولوا العلم منها و إن آان لها تصرف و علم ل          

من العلم الذي ينتفعون به و يستفيدون منه فإنمـا هـو مـن              

علمه تعالى و بمشيته و إرادته، فهو من شئون العلم الإلهي، و            

ما تصرفوا به فهو من شئون التصرف الإلهـي و أنحـاء تـدبيره،              

 لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما يريـده االله سـبحانه             ٧٧فلايسع

 .لكته إلا و هو بعض التدبيرمن التدبير الجاري في مم

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمـا شـاءَ،         وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ   : و في قوله تعالى   

على تقدير أن يراد بالعلم المعنى المصدري أو معنى اسم المصدر           

لا المعلوم دلالة على أن العلم آله الله و لا يوجـد مـن العلـم                

، و نظيره ما يظهـر مـن        ء من علمه تعالى    عند عالم إلا و هو شي     

آلامه تعالى من اختصاص القدرة و العزة و الحياة باالله تعـالى،            

وَ لَوْ يَرَى الَّـذِينَ ظَلَمُـوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَـذابَ أَنَّ             «: قال تعالى 

أَ يَبْتَغُـونَ   «: ، و قال تعالى   ١٦٥ -البقرة» :الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً  

، و قـال    ١٣٩ -النساء» : الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً   عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ  

، و يمكـن أن     ٦٥ -المـؤمن : »هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّـا هُـوَ       «: تعالى

 :يستدل على ما ذآرناه من انحصار العلم باالله تعالى بقوله

وَ «: ، و قولـه تعـالى     ٨٣ -يوسـف » :إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ    «

، إلى غـير ذلـك      ٦٦ -آل عمران » :وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ   اللَّهُ يَعْلَمُ   

و لا يحيطـون    : من الآيات، و في تبديل العلم بالإحاطة في قولـه         

 .، لطف ظاهر٧٨ء من علمه بشي



 ١٦٥  قرائت و درك متون تفسيري

وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، الكرسي معروف و        : قوله تعالى 

 ربمـا آـني      بالصناعة على بعـض، و     ٧٩سمي به لتراآم بعض أجزائه    

 بالكرسي عن الملك فيقال آرسي 

 ٣٣٦: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 . الملك، و يراد منطقة نفوذه و متسع قدرته

لَهُ ما  : و آيف آان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله         

، تفيـد أن المـراد بـسعة        »إلخ«فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ       

 الـسلطنة الإلهيـة، فيـتعين للكرسـي مـن           الكرسي إحاطة مقام  

أنه المقام الربوبي الذي يقوم به ما في الـسماوات و           : المعنى

، فهـو مـن مراتـب       ٨٠الأرض من حيث إنها مملوآة مدبرة معلومـة       

ء ممـا في     أنها حفـظ آـل شـي      : ٨١العلم، و يتعين للسعة من المعنى     

لا وَ  : السماوات و الأرض بذاته و آثاره، و لذلك ذيله بقوله         

 . حِفْظُهُما٨٢يَؤُدُهُ

: وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِـيمُ، يقـال          : قوله تعالى 

آده يؤوده أودا إذا ثقل عليه و أجهده و أتعبه، و الظاهر            

أن مرجع الضمير في يؤوده، هو الكرسي و إن جاز رجوعه إليـه             

رض في ذيل   تعالى، و نفي الأود و التعب عن حفظ السماوات و الأ          

الكلام ليناسب ما افتـتح بـه مـن نفـي الـسنة و النـوم في                 

 .القيومية على ما في السماوات و الأرض

أن االله لا إله إلا هو له آـل         : و محصل ما تفيده الآية من المعنى      

الحياة و له القيومية المطلقة من غير ضعف و لا فتور، و لذلك             

لعظـيم فإنـه تعـالى      العلـي ا  :  بالاسمين الكريمين  ٨٣وقع التعليل 

لعلوه لا تناله أيدي المخلوقات فيوجبوا بذلك ضعفا في وجوده          

و فتورا في أمره، و لعظمته لا يجهده آثرة الخلـق و لا يطيقـه               

 :عظمة السماوات و الأرض، و جملة

وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لا تخلو عن الدلالة علـى الحـصر، و هـذا               

، فـإن العلـو و العظمـة مـن          الحصر إما حقيقي آما هو الحـق      

الكمال و حقيقة آل آمال له تعالى، و أما دعوى لمسيس الحاجة            

إليه في مقام التعليل ليخـتص العلـو و العظمـة بـه تعـالى               



 ١٦٦  قرائت و درك متون تفسيري

 )بحث روائي (

يا رسـول   : ال أبو ذر  ق: في تفسير العياشي، عن الصادق ع قال      

آية الكرسي، ما السماوات    : االله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال      

السبع و الأرضون السبع في الكرسـي إلا آحلقـة ملقـاة بـأرض              

و إن فضل العرش على الكرسي آفضل الفلاة علـى          :  ثم قال  ٨٤فلاة

 :الحلقة

و روى صدر الرواية السيوطي في الدر المنثور، عن ابن          : أقول

  مسنده راهويه في

 ٣٣٧: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 عن عوف بن مالك عن أبي ذر، و رواه أيضا عن أحمـد و ابـن                

الضريس و الحاآم و صححه و البيهقي في شعب الإيمـان عـن أبـي               

 .ذر

و في الدر المنثور، أخرج أحمد و الطبرانـي عـن أبـي أمامـة،               

اللَّـهُ لا   : قاليا رسول االله أيما أنزل عليك أعظم؟        : قلت: قال

 :إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، آية الكرسي

و روي فيه هذا المعنى أيـضا عـن الخطيـب البغـدادي في              : أقول

 .تاريخه عن أنس عنه ص

: و فيه، أيضا عن الدارمي عن أيفع بن عبد االله الكلاعي، قال           

 آيـة : يا رسول االله أي آية في آتاب االله أعظم؟ قـال          : قال رجل 

 اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ،: الكرسي

 .الحديث

تسمية هذه الآية بآية الكرسي مما قد اشـتهرت في صـدر            : أقول

الإسلام حتى في زمان حياة الـنبي ص حـتى في لـسانه آمـا تفيـده                 

الروايات المنقولة عنه ص و عن أئمـة أهـل البيـت ع و عـن                

ء التام بها و تعظـيم أمرهـا، و         و ليس إلا للاعتنا   . الصحابة

ليس إلا لشرافة ما تدل عليه من المعنى و رقته و لطفه، و هو              

اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، و      : التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله    



 ١٦٧  قرائت و درك متون تفسيري

: ٨٥أن آيـة الكرسـي سـيدة آي القـرآن         : ورد في بعض الأخبـار    

  رواها في الدر المنثور، عن أبي هريرة عن النبي ص

 القرآن آيـة    ٨٦ و ذروة  -ء ذروة  أن لكل شي  : بعضها، و ورد في     

، رواها العياشي في تفسيره عن عبد االله بن سـنان عـن             :الكرسي

 .الصادق ع

أنه سمـع   : و في أمالي الشيخ، بإسناده عن أبي أمامة الباهلي        

 علي بن أبي طالب

 ٣٣٨: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

أو ولد في الإسلام يبيت      -ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام     : يقول

 .٨٧ليلة سوادها

اللَّهُ لا  : جميعها حتى يقرأ هذه الآية    : و ما سوادها؟ قال   : قلت

وَ لا يَـؤُدُهُ    :  الْحَيُّ الْقَيُّومُ فقرأ الآية إلى قولـه       -إِلهَ إِلَّا هُوَ  

فلو تعلمون مـا هـي أو       : قال.  وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ    -حِفْظُهُما

: إن رسول االله ص قـال     : ما ترآتموها على حال    -ما فيها : قال

أعطيت آية الكرسي من آنز تحت العـرش، و لم يؤتهـا نـبي آـان                

 إلا  -قبلي، قال علي فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول االله           

 .٨٨، الحديث قرأتها

و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن عبيد و ابن أبي            : أقول

ر و ابـن الـضريس عنـه ع، و          شيبة و الدارمي و محمد بن نـص       



 ١٦٨  قرائت و درك متون تفسيري

أعطيت آية الكرسي من آنز تحت العرش، روي في هذا المعنى أيضا            

في الدر المنثور، عن البخاري في تاريخه، و ابـن الـضريس عـن              

أعطيت آية الكرسي من تحـت العـرش، فيـه          : بي قال أنس أن الن  

 و سيأتي الكلام    ٨٩ له ًإشارة إلى آون الكرسي تحت العرش و محاطا       

 .في بيانه

سألت أبا عبد االله ع عن قـول االله         : و في الكافي، عن زرارة قال     

 :عز و جل

 آُرْسِيُّهُ الـسَّماواتِ وَ الْـأَرْضَ، الـسماوات و الأرض وسـعن             ٩٠وَسِعَ

إن آـل   : أو الكرسي وسع السماوات و الأرض؟ فقال ع        -الكرسي

 .ء في الكرسي شي

و هذا المعنى مروي عنهم في عدة روايات بمـا يقـرب مـن              : أقول

هذا السؤال و الجواب و هو بظاهره غريب، إذ لم يـرو قـراءة              

آرسيه بالنصب و السماوات و الأرض بالرفع حتى يستصح بها هذا           

ى ما يتوهمه الأفهام العاميـة      السؤال، و الظاهر أنه مبني عل     

 موضـوع فـوق الـسماوات أو الـسماء          ٩١أن الكرسي جسم مخـصوص    

منـه يـصدر أحكـام العـالم        ) أعني فوق عالم الأجسام   (السابعة  

الجسماني، فيكون السماوات و الأرض وسـعته إذ آـان موضـوعا            

عليها آهيئة الكرسـي علـى الأرض، فيكـون معـنى الـسؤال أن              

 الأرض وسعت الكرسـي فمـا معـنى سـعته           الأنسب أن السماوات و   

لها؟، و قد قيل بنظير ذلك في خصوص العرش فأجيب بأن الوسـعة             

 ٩٢ ...من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض 

سألت أبـا عبـد االله ع       : و في المعاني، عن حفص بن الغياث قال       

: وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْـأَرْضَ، قـال       : عن قول االله عز و جل     

 .مهعل

  ٣٣٩: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج



 ١٦٩  قرائت و درك متون تفسيري

الـسَّماواتِ وَ الْـأَرْضَ و مـا        : في الآيـة  : و فيه، أيضا عنـه ع     

بينهما في الكرسي، و العرش هو العلـم الـذي لا يقـدر أحـد               

 .٩٣قدره

أن الكرسـي مـن مراتـب علمـه         : و يظهر من الروايتين   : أقول

 .تعالى آما مر استظهاره، و في معناهما روايات أخرى

أن في الوجـود مرتبـة مـن        : ء و آذا يظهر منهما و مما سـيجي       

العلم غير محدودة أعـني أن فـوق هـذا العـالم الـذي نحـن مـن                  

ها بهـذه   أجزائها عالما آخر موجوداتها أمور غير محدودة في وجود        

، و التعينات الوجودية التي لوجوداتنا، و       ٩٤الحدود الجسمانية 

هي في عين أنها غير محدودة معلومة الله سبحانه أي أن وجودها عـين              

العلم، آما أن الموجودات المحدودة التي في الوجـود معلومـة الله            

سبحانه في مرتبة وجودها أي أن وجودها نفس علمه تعالى بها و            

 لعلنـا نوفـق لبيـان هـذا العلـم المـسمى             حضورها عنده، و  

وَ ما يَعْزُبُ عَـنْ     «: بالعلم الفعلي فيما سيأتي من قوله تعالى      

 .٦١ -يونس» :رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ

و ما ذآرناه من علم غير محدود هو الذي يرشد إليه قوله ع في              

لذي لا يقدر أحد قدره، و مـن        الرواية، و العرش هو العلم ا     

المعلوم أن عدم التقـدير و التحديـد لـيس مـن حيـث آثـرة                

، و  ٩٥معلومات هذا العلم عددا، لاستحالة وجود عدد غير متناه        

آل عدد يدخل الوجود فهو متناه، لكونه أقل مما يزيد عليـه            

بواحد، و لو آان عدم تناهي العلم أعني العرش لعدم تنـاهي            

ان الكرسي بعض العرش لكونه أيضا علما و        معلوماته آثرة لك  

إن آان محدودا، بل عدم التناهي و التقدير إنما هو من جهـة             

آمال الوجود أي إن الحدود و القيود الوجودية يوجب التكثر          

و التميز و التمايز بـين موجـودات عالمنـا المـادي، فتوجـب              

 انقسام الأنواع بالأصناف و الأفـراد، و الأفـراد بالحـالات، و           

ءٍ  وَ إِنْ مِنْ شَـيْ    «: الإضافات غير موجودة فينطبق على قوله تعالى      

 -الحجـر » :إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَـدَرٍ مَعْلُـومٍ          

 .ء تمام الكلام فيه إن شاء االله تعالى ، و سيجي٢١
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و هذه الموجودات آما أنها معلومة بعلم غير مقدر أي موجـودة            

 العلم وجودا غير مقـدر آـذلك هـي معلومـة بحـدودها،              في ظرف 

 موجودة في ظرف العلم بأقدارها و هذا  

 ٣٤٠: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 . هو الكرسي على ما يستظهر

يَعْلَـمُ مـا بَـيْنَ      :  إليه أيضا قوله تعـالى فيهـا       ٩٦و ربما لوح  

يْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما    ما بَ : أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ، حيث جعل المعلوم      

خَلْفَهُمْ، و هما أعني ما بين الأيـدي و مـا هـو خلـف غـير مجتمـع                   

الوجود في هذا العالم المادي، فهناك مقـام يجتمـع فيـه جميـع              

المتفرقات الزمانية و نحوها، و ليست هذه الوجودات وجـودات          

غير متناهيـة الكمـال غـير محـدودة و لا مقـدرة و إلا لم يـصح                  

ءٍ مِـنْ    وَ لا يُحِيطُـونَ بِـشَيْ     : من الإحاطة في قوله تعالى    الاستثناء  

عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ، فلا محالة هو مقام يمكن لهم الإحاطة بـبعض             

ما فيه، فهو مرحلة العلم بالمحدودات و المقدرات من حيث هـي            

 .محدودة مقدرة و االله أعلم

 العـرش   سألت أبا عبد االله ع عن     : و في التوحيد، عن حنان قال     

 لـه في آـل      - فقال ع إن للعرش صفات آثيرة مختلفـة        -و الكرسي 

رَبُّ الْعَـرْشِ   : ، فقولـه  ٩٧سبب و صنع في القرآن صـفة علـى حـدة          

الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ   : رب الملك العظيم، و قوله    : الْعَظِيمِ يقول 

على الملك احتوى، و هـذا علـم الكيفوفيـة في           : ، يقول  اسْتَوى

العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، لأنهمـا بابـان          ، ثم   ٩٨الأشياء

من أآبر أبواب الغيوب، و هما جميعا غيبـان، و همـا في الغيـب               

 الذي منه   -مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب       

مطلع البدع و منه الأشياء آلها، و العرش هو الباب الباطن           

 و المشية   الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و الحد          

 و الحرآـات و الـترك و علـم          -و صفة الإرادة و علـم الألفـاظ       

العود و البدء، فهما في العلـم بابـان مقرونـان، لأن ملـك              

العرش سوى ملك الكرسي، و علمه أغيب من علم الكرسي، فمـن            

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أي صفته أعظم من صفة الكرسي،         : ذلك قال 
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لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، قـد         : قوله ع : أقول

عرفت الوجه فيه إجمالا، فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى          

 عالمنا الجسماني المقدر المحدود

 ٣٤١: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 في  ء شـرح فقـرات الروايـة        مما لا قدر له و لا حـد، و سـيجي          

ــالى  ــه تع ــى قول ــلام عل ــقَ  «: الك ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ــمُ اللَّ إِنَّ رَبَّكُ

و بمثل صـرف العلمـاء،      : ، و قوله ع   ٥٤ -الأعراف» :السَّماواتِ

إشارة إلى أن هذه الألفاظ من العـرش و الكرسـي و نظائرهـا              

 .أمثال مصرفة مضروبة للناس و ما يعقلها إلا العالمون

ء خلق االله في جوف      آل شي : في حديث : و في الإحتجاج، عن الصادق ع     

 . فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي-الكرسي خلا عرشه

و قـد تقـدم توضـيح معنـاه، و هـو الموافـق لـسائر                : أقول

الروايات، فما وقع في بعض الأخبار أن العرش هو العلم الذي           

أطلع االله عليه أنبياءه و رسله، و الكرسي هو العلم الذي لم            

ا آما رواه الصدوق عن المفضل عـن الـصادق ع           يطلع عليه أحد  

آأنه من وهم الراوي بتبديل موضعي اللفظـين أعـني العـرش و             

ــب    ــسوبة إلى زين ــة المن ــروح آالرواي ــه مط ــي، أو أن الكرس

 .العطارة

إن السماء و الأرض و ما      : و في تفسير العياشي، عن علي ع قال       

ك بينهما من خلق مخلوق في جـوف الكرسـي، و لـه أربعـة أمـلا               

و رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة       : يحملونه بأمر االله، أقول   

 عنه ع،
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 إلا في هـذه الروايـة، بـل         ١٠٠و لم يرو عنهم ع للكرسـي حملـة        

الأخبار إنما تثبت الحملة للعرش وفقا لكتـاب االله تعـالى آمـا             

 و  ٧ -المـؤمن : الآية» الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ     «: قال

 -الحاقة» :وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ      «تعالى،  قال  

 -ء بيانـه    آما سيجي  - بأن الكرسي  ١٠١، و يمكن أن يصحح الخبر     ١٧

و بذلك يـصح     .ء بباطنه  يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشي      

 .عد حملة أحدهما حملة للآخر

مار عن الـصادق ع     و في تفسير العياشي، أيضا عن معاوية بن ع        

نحـن  : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْـدَهُ إِلَّـا بِإِذْنِـهِ قـال           : قلت: قال

 .أولئك الشافعون

و رواه البرقي أيضا في المحاسن، و قد عرفت أن الشفاعة           : أقول

في الآية مطلقة تشمل الشفاعة التكوينية و التشريعية معـا،          

  ١٠٢فتشمل شفاعتهم ع، فالرواية من باب الجري

 ٣٤٢: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 ]٢٥٧ الى ٢٥٦الآيات ): ٢(سورة البقرة  [

لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَـيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ فَمَـنْ يَكْفُـرْ                 

 لا   بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَـدِ اسْتَمْـسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْـوُثْقى           

اللَّـهُ وَلِـيُّ الَّـذِينَ      ) ٢٥٦(وَ اللَّهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ       انْفِصامَ لَها   

آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى النُّـورِ وَ الَّـذِينَ آَفَـرُوا               

أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِـكَ         

 )٢٥٧ (أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

 .]في نفي الإآراه في الدين) [بيان (

 فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَـيِّ،         ١٠٣لا إِآْراهَ : قوله تعالى 

الإآراه هو الإجبار و الحمل على الفعل من غير رضى، و الرشـد             

 الطريـق و    ١٠٥ وجـه الأمـر و محجـة       ١٠٤إصابة: بالضم و الضمتين  

دى و الـضلال، فإنهمـا إصـابة        يقابله الغي، فهما أعم من اله     

الطريق الموصل و عدمها على ما قيل، و الظاهر أن اسـتعمال            

الرشد في إصابة محجة الطريق من باب الانطباق علـى المـصداق،            

فإن إصابة وجه الأمر من سألك الطريق أن يرآب المحجة و سواء            
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 .د

لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ، نفى الـدين الإجبـاري،         : و في قوله تعالى   

ية الـتي تتبعهـا     لما أن الدين و هو سلسلة من المعارف العلم        

أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، و الاعتقاد و الإيمـان مـن            

الأمور القلبية التي لا يحكم فيهـا الإآـراه و الإجبـار، فـإن              

 الإآراه إنما يؤثر في 



 ١٧٤  قرائت و درك متون تفسيري

 .القلبية

 ٣٤٣: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 الأعمال الظاهرية و الأفعال و الحرآات البدنية الماديـة، و          

د القلبي فله علل و أسباب أخرى قلبية مـن سـنخ            أما الاعتقا 

 علمـا، أو    ١٠٨الاعتقاد و الإدراك، و من المحال أن ينتج الجهـل         

لا إِآْـراهَ   : تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا، فقوله      

فِي الدِّينِ، إن آان قضية إخبارية حاآية عـن حـال التكـوين             

عتقاد، و إن   أنتج حكما دينيا بنفي الإآراه على الدين و الا        

آان حكما إنشائيا تشريعيا آما يشهد به ما عقبه تعالى مـن            

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، آـان نهيـا عـن الحمـل علـى               : قوله

، و هــو نهــي متــك علــى حقيقــة ١٠٩ًالاعتقــاد و الإيمــان آرهــا

تكوينية، و هي التي مر بيانها أن الإآراه إنما يعمل و يـؤثر             

ال البدنية دون الاعتقادات في مرحلة الأفع

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، و      : و قد بين تعالى هذا الحكم بقوله      

 فإن الإآراه و الإجبار إنما يرآن إليه        ١١٠هو في مقام التعليل   

 في الأمور المهمة التي لا سـبيل        ١١١الأمر الحكيم و المربي العاقل    

فهـم المـأمور و رداءة ذهـن        إلى بيان وجه الحق فيها لبساطة       

المحكوم، أو لأسباب و جهـات أخـرى، فيتـسبب الحـاآم في حكمـه               

بالإآراه أو الأمر بالتقليد و نحوه، و أما الأمور المهمة التي           

تبين وجه الخير و الشر فيها، و قرر وجه الجـزاء الـذي يلحـق               

فعلها و ترآها فلا حاجة فيها إلى الإآـراه، بـل للإنـسان أن              

فسه ما شـاء مـن طـرفي الفعـل و عـاقبتي الثـواب و                يختار لن 

ــه   ــضح طريق ــه و ات ــشفت حقائق ــا انك ــدين لم ــاب، و ال العق

بالبيانات الإلهية الموضـحة بالـسنة النبويـة فقـد تـبين أن             

الدين رشد و الرشد في اتباعه، و الغـي في ترآـه و الرغبـة               

 .عنه، و على هذا لا موجب لأن يكره أحد أحدا على الدين

دى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على الـسيف           و هذه إح  

، و لم يفت بالإآراه و العنوة على خـلاف مـا زعمـه              ١١٢و الدم 

 و غيرهـم أن الإسـلام ديـن         ١١٤ من المنـتحلين   ١١٣عدة من الباحثين  
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ع موحـد و      

و يظهـر ممـا تقـدم أن        

  ٣٤٥: ، ص٢ تفسير القرآن، ج

العروة تؤآد           

بالجهاد الـذي هـو أحـد أرآـان هـذا           : السيف استدلوا عليه  

 .الدين

القتـال و   و قد تقدم الجواب عنه في ضـمن البحـث عـن آيـات               

 إليه الإسلام ليس لغايـة      ١١٥ذآرنا هناك أن القتال الذي ندب     

 بالقوة و الإآراه، بل لإحيـاء       ١١٦إحراز التقدم و بسط الدين    

 و هـو التوحيـد، و       ١١٧الحق و الدفاع عن أنفس متاع للفطـرة       

 بـين النـاس و خـضوعهم لـدين          ١١٨أما بعد انبـساط التوحيـد     

سلم مـالنبوة و لو بالتهود و التنصر فلا نزاع لم        

 .لاجدال، فالإشكال ناش عن عدم التدبر     

 لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ غير منسوخة بآية السيف : الآية أعني قوله

الميزان في 

أمرها و لا يرجى نيلها إلا أن يـؤمن الإنـسان بـاالله و يكفـر                

 .بالطاغوت

: فِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِـيمٌ، الانفـصام        لَا انْ : قوله تعالى 

الانقطاع و الانكسار، و الجملة في موضع الحال من 

وَ اللَّـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ،       : معنى العروة الوثقى، ثم عقبه بقوله     

 .لكون الإيمان و الكفر متعلقا بالقلب و اللسان

مَنُوا يُخْرِجُهُمْ إلى آخـر الآيـة،       اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آ   : قوله تعالى 

قد مر شطر من الكلام في معنى إخراجه من النور إلى الظلمـات،             

و قد بينا هناك أن هذا الإخراج و ما يـشاآله مـن المعـاني               

أمور حقيقية غير مجازية خلافا لما توهمه آـثير مـن المفـسرين و              

ريـة  سائر الباحثين أنها معان مجازية يراد بها الأعمـال الظاه         

من الحرآات و الـسكنات البدنيـة، و مـا يترتـب عليهـا مـن                

الغايات الحسنة و السيئة، فالنور مثلا هو الاعتقاد الحق بمـا           

يرتفع به ظلمة الجهل و حيرة الشك و اضطراب القلب، و النور            

هو صالح العمل من حيث إن رشده بين، و أثره في السعادة جلي،             

و الظلمة هو الجهـل     . صفاتآما أن النور الحقيقي على هذه ال      

في الاعتقاد و الـشبهة و الريبـة و طـالح العمـل، آـل ذلـك                 

و الإخراج من الظلمة إلى النور الذي ينسب إلى         . ١١٩بالاستعارة
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 آـالإخراج مـثلا و لا       ١٢٠غيره      

              

على القول الثاني أمور خارجـة عـن            

 .عليها

ط الاسـتقامة آـالمفرط و          

أثر لفعل االله تعالى و غيره آالنور و الظلمة و غيرهما، هذا ما             

 .ذآره قوم من المفسرين و الباحثين

أن االله يفعل فعـلا آـالإخراج مـن الظلمـات إلى            : و ذآر آخرون  

النور و إعطاء الحياة و السعة و الرحمـة و مـا يـشاآلها و               

 فعله تعالى آثـار آـالنور و الظلمـة و الـروح ويترتب على 

 و لا يـسعها     ١٢١الرحمة و نـزول الملائكـة، لا ينالهـا أفهامنـا          

 ـ    و هو يقول الحـق   ـ مشاعرنا، غير أنا نؤمن بحسب ما أخبر به االله

بأن هذه الأمور موجودة و أنها أفعال له تعالى و إن لم نحط بها              

سابق أن يكـون هـذه      خبرا، و لازم هذا القول أيضا آالقول ال       

الألفاظ أعـني أمثـال النـور و الظلمـة و الإخـراج و نحوهـا                

مستعملة على المجاز بالاستعارة، و إنما الفرق بين القـولين أن           

مصاديق النـور و الظلمـة و نحوهمـا علـى القـول الأول نفـس                

أعمالنا و عقائدنا، و 

 لنـا إلى فهمهـا، و لا طريـق إلى           أعمالنا و عقائدنا لا سبيل    

نيلها و الوقوف 

 عـن صـرا١٢٢و القولان جميعا خارجـان    

 المفرط، و الحق في

 ٣٤٦: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 ذلك أن هذه الأمور التي أخبر االله سبحانه بإيجادهـا و فعلـها             

ة واقعية مـن غـير      عند الطاعة و المعصية إنما هي أمور حقيقي       

تجوز غير أنها لا تفارق أعمالنا و عقائدنا بـل هـي لوازمهـا              

التي في باطنها، و قد مر الكلام في ذلك، و هذا لا ينـافي آـون                

: يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ، و قوله تعـالى        : قوله تعالى 

 عـن هدايـة االله      يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمـاتِ، آنـايتين       

سبحانه و إضلال الطاغوت، لما تقدم في بحث الكلام أن النزاع في            

أحدهما آون النور و الظلمة و ما شابههما ذا حقيقـة           : مقامين
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ا من الظلمـات إلى النـور، و            

وَ أَنَّ هـذا    «:  مختلف لا وحدة فيـه، قـال تعـالى          

» : تَتَّبِعُوا الـسُّبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ       ماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا    

لنسائي و ابن المنـذر و             

 ابن أبي حاتم و النحاس في

إن آفروا خرجوا من النور إلى الظلمات، فهم قبل ذلك في نور            

 .١٢٣و ظلمة معا و هذا آما ترى

 علـى نـور     ١٢٤إن الإنـسان بحـسب خلقتـه      : لكن يمكـن أن يقـال     

الفطرة، هو نور إجمالي يقبل التفـصيل، و أمـا بالنـسبة إلى             

 تفصيلا فهـو في ظلمـة بعـد         ١٢٥المعارف الحقة و الأعمال الصالحة    

، و النور و الظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان و          لعدم تبين أمره  

لا يمتنع اجتماعهما، و المؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى           

نور المعارف و الطاعات تفصيلا، و الكافر بكفره يخرج من نور           

الفطرة إلى ظلمات الكفر و المعاصـي التفـصيلية، و الإتيـان            

يُخْـرِجُهُمْ مِـنَ    : لىبالنور مفردا و بالظلمات جمعا في قوله تعـا        

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى    : الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ، و قوله تعالى     

الظُّلُماتِ، للإشارة إلى أن الحق واحـد لا اخـتلاف فيـه آمـا أن               

الباطل متشتت

صِراطِي مُسْتَقِي

 .١٥٣ -الأنعام
 )بحث روائي (

في الدر المنثور، أخرج أبو داود و ا
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لا :  فقالوا -ر       

ي أيضا هذا المعنى بطرق أخرى عن سعيد بن جـبير و             

ن الأوس، فلما أمر الـنبي ص           

وهم   

دم من نذر النساء اللاتي ما آان يعـيش أولادهـا             

تكرههما فإنهما قـد          

لظلمـات  النور آل محمـد و ا     : قال: في، عن الصادق ع     

   أو من باب الباطن أو التأويل١٣٠و هو من قبيل الجري: أقول
 

 ٣٤٧: ، ص٢ الميزان في تفسير القرآن، ج

 ناسخه و ابن منـده في غرائـب شـعبه و ابـن حبـان و ابـن                  

 سننه و الـضياء في المختـارة عـن ابـن            مردويه و البيهقي في   

آانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش         ": عباس قال 

 إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما        ١٢٦لها ولد، فتجعل على نفسها    

 بنو النضير آان فيهم من أبناء الأنصا١٢٧أجليت

 . لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ- فأنزل االله١٢٨ندع أبناءنا

و رو: أقول

 .عن الشعبي

و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد              

آانت النضير أرضعت رجالا م": قال

 :بإجلائهم، قال أبناؤهم من الأوس

 أآرهـلنذهبن معهم و لندينن دينهم، فمـنعهم أهلـوهم و         

 . نزلت هذه الآية لا إِآْراهَ فِي الدِّين١٢٩ِعلى الإسلام، ففيهم

و هذا المعنى أيضا مروي بغـير هـذا الطريـق، و هـو لا               : أقول

ينافي ما تق

 .أن يهودنهم

": أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن ابن عبـاس         : و فيه، أيضا  

نزلت في رجل من الأنصار من      : إِآْراهَ فِي الدِّينِ قال   لا  : في قوله 

الحصين آان له ابنان نصرانيان، و      :  يقال له  -بني سالم بن عوف   

 فقال للنبي ص أ لا أس-آان هو رجلا مسلما   

 .أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل االله فيه ذلك

و في الكا

 .أعداؤهم
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تحت ) اسم مفعول(چون آسمانها و زمين مملوک، : … مدبرهۀـ انها مملوک80

 تدبير و معلوم اند
به  ازمعانی محتمل برای واژه، سعه، اين که خداوند:…ـ و يتعين للسعه81

 ر زمين و آسمانها است حفظ می کندذات خود همه آنچه د
مضارع از مصدر، اوداً، وقتی به کار رود که چيزی بر کسی : ـ يؤد82

 گران آيد و او را به رنج و مشقت اندازد
 است) علی وعظيم(علت ودليل مطلب مذکوردونام: ـ لذلک وقع التعليل83

 انحصار حقيقی يا انحصار ادعايی(دو صفت مذکور خالی از انحصار نيست 
که دومی د ر مقام تعليل مورد احتياج است

 :بحث روائی
 آسمانها وزمين دربرابرکرسی بيش ازحلقه ای:ۀـ کحلقه ملقاه بارض فلا84

 نيست که در زمين پهناور افتاده باشد 
آی جمع آيه مانند آيات يعنی آيه الکرسی سيد و : سيده آی القرآن ـ85

 آقای آيات قرآن است 
 جای بلند، قلهنقطه برجسته، : ـ ذروه86
 ) به صبح برساند(سياهی را بگذراند : يبيت سوادها ـ87
از زمانی که مطلب را از (هيچ شبی را به سر نبردم : …ـ فمابت قط88

 مگر آنکه آن را قرائت کردم) شنيدم) ص(پيامبر 
 )اسم مفعول(کرسی احاطه شده به عرش است : ـ محاطاً له89
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به ) فعل لازم(شد، وسعت يافت به کسر، سين، به معنای کشاد : ـ وسع90

دراين آيه معنای دوم منظورشده )متعدی(معنای شامل شد و در برگرفت
 است

گمان فهمهای عوام که کرسی جسم مخصوص است بالای : …ـ ان الکرسی91
 يا فوق عالم اجسام گذاشته شده… آسمانها

گنجيدن آسمانها و زمين در کرسی از نسخ گنجيدن جسمی در : …ـ فاجيب92
 م ديگر نيستجس
هيچ کس اندازه آن را نمی داند، هيچ کس نمی تواند : ـ لايقدر قدره93

 اندازه اش را حساب کند
موجوداتش اموری غيرمحدودند يعنی : ـ من وجودها بهذه الحدود الجسمانيه94

 وجودشان حدود جسمانی اين عالم را ندارد
خود عدد در هر حال در مفهوم : ـ لاستحاله وجود عدد غيرمتناه95

بلکه  يرمتناهی نيست معلوم و کثرت آن موجب غيرمتناهی شدن علم نيست
 خودعلم که مفهوم عرش است وقابل اندازه گيری نيست نامتناهی است

در عالم ماده ) مابين ايدی و ماخلف(اشاره دارد به اينکه : ـ لوح96
نمی شوند پس ناگزير بايد مقامی باشد که اينها در آن قابل جمع  جمع

 البته اين وجودات غيرمتناهی نيستند  کهباشد
در هر سببی و يا هر موضوعی که درقرآن آمده صفت : …ـ له فی کل سبب97

 جداگانه ای دارد
رحمان بر ملک مسلط است و اين عرش علم چگونگی : … الملک احتویيـ عل98

 اشياء است
عرش و کرسی همسايه يکديگر شدند چيزی که هست يکی : …ـ فهذان جاران99
گری را در طرفيت خود گنجانيده و خدای تعالی با الفاظی از قبيل دي

ادعای آن دو  عرش وکرسی برای دانشمندان مثلی زده تا بردرستی
 استدلال کنند

) ع(امامان در هيچ روايت ديگری از: ۀللکرسی حمل) ع(ـ ولم يرو عنهم 100
 برای عرش اثبات نقل نشده ک کرسی حاملانی داشته باشد بلکه حاملان

 شده
يک نحو  ممکن است اين خبر توجيه شود که کرسی: ـ يمکن ان يصحح الخبر101

 اتحادی با عرش دارد آنچنانکه ظاهر چيزی با باطنش يگانگی
 دارد از اين رو می توان حاملين هريک راحمل کننده ديگری دانست

مفاهيم کلی که بر مصاديق تطبيق می : ـ فالروايه من باب الجری102
 باق گويندشوند جری و انط

که  وادار کردن کسی بکاری: الحمل علی الفعل من غير رضی: ـ اکراه103
 خوش ندارد

 رسيدن به حقيقت امر:  وجه الامرۀـ اصاب104
 ميان راه ج، محاجّ: ـ محجه105
اين است  رسيدن به واقع منوط بر: …ـ فان اصابه وجه الامر من سالک106

 که راه راست و وسط طريق را پيدا کرده باشد
 ) غوی(انسان گمراه : نسان الغویـ ا107
و  اکراه تنها در اعمال ظاهری است: ـ و من المحال ان ينتج الجهل108

که  اما اعتقاد قلبی علل و اسباب ديگری از سنخ خود دارد و محال است
 مثلاً جهل، علم را نتيجه دهد

 ديگران را از روی کراهت وادار: ـ حمل علی الاعتقاد والايمان کرها109ً
 قاد و ايمان کردنبه اعت
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جمله قدتبين الرشد تعليل جمله لااکراه تلقی شده : …التعليل الذی ـ110

 است 
دهد و  مي کسی که از روی حکمت فرمان: …ـ انمايرکن اليه الامر الحکيم111

که راهی برای   کند گاه درپاره ای از امور مهم ميطبق حکم عقل تربيت 
 سازد ميوسيله  بارپس حاکم از اکراه و اج… بيان جهت حق نيست

مبتنی  دين اسلام بر شمشير و خونريزی: ـ لم يبين علی السيف والدم112
 کند ينيست و اکراه و زور را تجويز نم

 )دانند ميخود را دانشمند (اهل بحث و جدل : ـ باحثين113
 )جمع(پذيرنده مذهب : ـ منتحلين114
 فراخوانده: ـ ندب115
 قلمرودين به وسيله زور توسعه: ـ لغايه احراز التقدم وبسط الدين116

 و اکراه
 توحيد: نفيس ترين کالای فطرت يعنی: ـ انفس متاع للفطره117
 بازشدن وگسترش يافتن توحيد بين مردم وتواضع : ـ انبساط التوحيد118

 وفروتنی مردم به دين الهی پيامبری هرچنددين اسلام نباشد بلکه يهودی
 )شوند مينسته چون موحد دا) (چون موحداند(و يا نصرانی باشند 

 عمل زشت وهمه اينها از باب مجاز است : …ـ وطالح العمل،کل ذلک119
و غير از آنها فعلی به نام احراح و اثر فعلی به : …لافعل من االله ـ120

 نام نور و ظلمت از جانب خدا وجود ندارد
قوی ديگری است که خداکارهايی ازقبيل احراح از : لاينال افهامنا ـ121

 باشد ولی فهم  ميبر آن مترتب … ثاری از قبيل نوردارد که آ… ظلمات
 تواند درک کند يما نم

هر دو قول از راه راست منحرف يکی به : والقولان جميعاً خارجان ـ122
 )مفرط به کسر، راء، و مفرط به فتح راء(افراط و ديگری به تفريط 

کنايه از مردود بودن مطلب پيش از آن : نکته: و هذا کما تری ـ123
 است
است که  انسان از همان آغاز خلقت دارای نوری فطری : … بجسب خلقتهـ124

 باشد و قابل تفصيل و گسترش پذير است مينور اجمالی 
پس نسبت به تفصيل معارف و قابل : …اما بالنسبه الی المعارف ـ125

نور و ظلمت به  اين معنا قابل جمعند و . اعمال صالح در ظلمت است
دارای نور فطری و ظلمت دينی باشد تا اشکالی ندارد و مؤمن فطری 

 بوسيله نور معارف و طاعات تفصيلاً از اين ظلمت خارج شود
 کرد اگر فرزندشان بماند ميعهد می کرد ـ نذر : فتجعل علی نفسها ـ126
 )از اجلی يجلی فعل مجهول ماضی(بيرون رانده شدند : فما أجليت ـ127
 )ودع ـ يدع(ن را کنيم فرزندانما يما رها نم: لاندع انبائنا ـ128
 درباره آنها: فيهم فـ129
  که اهل) ع(امام صادق: (مرحوم علامه جمله: و هو من قبيل الجری ـ130

 را حمل بر تأويل و باطن واژگان نموده) بيت نورند و دشمنان آن ظلمت
 . باشد نموده است مياست که از مسايل علوم قرآن 

 
 ـــــــــــــــــــــــ

جمله قد تبين الرشد تعليل جمله لااآراه تلقي شده : …ـ التعليل الذي ١
 است
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تواند روشن شدن  ي آيه قتال فاقتلو المشرکين نم:…ـ غيرقابل ارتفاع٢

حقيقت  رشد و راه حق در اسلام را مرتفع سازد دو آيه مذکور در طهور 
 دين تأثيری ندارندتابتوانندحکمی که معلول اين ظهوراست بردارد

طغيان  شوند که وسيله  ميدر مواردی استعمال : صلـ ويستعمل فيما يح٣
 …باشند مانند اقسام معبودهای غيرخدا و

چنگ زدن به چيزی با ترک کاری و گرفتن : ـ لان الاستمساک شيئی۴
 خواهد و يک گرفتن ميميسر است پس استمساک يک ترک ) عروه(دستگيره 

 باشد از عروه به آنچه دارای اصل و ريشه: …ـ العروه هی کل ماله۵
شود ـ در اصل  ميافتد و محکم است اطلاق  يقبيل گياه و آنچه ورق آن نم

 به معنی، تعلق، است که آويختن ترجمه کرده اند
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  نگاهي گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف
ق  .هـ ـ در روسـتاي موشـا در اسـتان         1326اين تفسير نوشته سيدبن قطب بن ابراهيم شاذلي است وي در سـال                

توسـط حاكمـان مـصر بـه        ق  .هـ ـ 1386ود را گذرانيده و در سـال        اسيوط مصر متولد شد و در قاهره تحصيلات عاليه خ         

  .شهادت رسيد

انديشيد و از جملـه اهـداف او پـر            كه به نهضت ديني متناسب با پيشرفت تمدن بشري مي         بود  اي توانا     او نويسنده   

  .كردن شكافي بود كه بين مسلمانان عصر حاضر و قرآن به وجود آمده بود

فلسفه  اصول   روش رئاليسم تفسير علمي را به سيدقطب از نويسندگان اخوان المـسلمين            شهيد مطهري در كتاب       

دهد چون اين افراد ادعا دارند كه قرآن براي تحقيـق در   مصر و افرادي مانند فريد و جدي سيدابوالحسن ندوي نسبت مي 

1كند جنسيت روش تجربي را پيشنهاد مي

دانند و    د كه اعتلاي اسلام است داراي نظر تفسير علمي نمي          او را در هدفمندي خو     نولي بسياري از صاحب نظرا      

شمارند كه شناساندن رسالت علمي ـ سياسي قرآن همراه با تربيت اسـلامي    تفسير وي را از تفاسير ادبي ـ اجتماعي برمي 

  .هدف تفسير وي است

  :را در پي داردتفسير علمي يك خطاي روشن است كه سه مسئله : گويد سيدقطب در خصوص تفسير علمي مي  

غييـر   كنيم قرآن تابع علم است درحالي كه علـوم درمعـرض خطـاوت              ـ اين يك عقب گرداست كه ماگمان مي       1

  .است

  .شود در ذات قرآن سوء فهم و ادراك بوجود آيد ـ تغسير علمي موجب مي2

از مـوارد مجـاز   اي  كلف و دشواري خواهد شد وي برداشـت علمـي از آيـات را در پـاره    تـ موجب تأويل آيات با     3

هـاي بـين موجـودات، حجـم خورشـيد، سـرعت         فاصله2،»و خلق كل شيء فقدره تقديراً«: داند، مثلاً در رابطه با آيه       مي

تـوان در فهـم ايـن موضـوع           تواند تصادفي باشد و اين آيه را مي          كه داراي مقدار و تناسب دقيقي است نمي        …حركت و 

  .مورد استفاده قرار داد

دهـد و   نگرد و هدف كلـي سـوره را مـدنظر قـرار مـي           ت مرتبط را با هم در يك مجموعه مي        آيا: روش سيدقطب 

كوشد آيات را با ذوق ادبي تفسير و اهداف كلي موردنظر آيـات را بـدون پـرداختن بـه جزئيـات بيـان كنـد و از نقـل                      مي

: گويـد   او مي . ورزد  ارد خودداري مي  اسرائيليات و روايات مجعول و علوم قديم و جديدي كه ارتباطي با فهم معاني آيات ند               

 هدمـو ه ن ضافست به آن ا   يكوشند آنچه را از قرآن ن       كنم كه مي    روان و طرفداران متعصب قرآن تعجب مي      يمن از سادگي پ   

 
1  5/25روش رئاليسم، ج اصول فلسفه ـ 

2  2/ـ فرقان
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3  1/260ـ في ظلال القران، ج
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   متن تفسير) ب

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب و يحاربون منهج الإيمان أن يستقر في الحياة و يحاربون                   

 لـو   -و مـن واجـب البـشرية      .  الظالمين لهـا   إنما هم أعدى أعداء البشرية و أظلم      .. شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع       

 أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه و أن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفـس                     -رشدت

  .و هذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند بها إليه ربها و يدعوها من.. و الأموال 

286: ص ،1 ج القرآن، ظلال في

 ..العميق الموحي النداء ذلك يناديها و تلك بصفتها أجله 

 قواعد تتضمن آية ء تجي المناسبة بهذه .. الإيمان و البينات ء مجي بعد الكفر و الاقتتال، و الرسل بعد الاختلاف بمناسبة و

 آيـة  هـي  و .سـماته  أوضـح  و مجالاتـه،  أدق في الوحدانية معنى يقرر ما سبحانه اللّه صفات من تذكر و الإيماني، التصور

:المجال واسعة الدلالة، عميقة الشأن، جليلة

» لا اللَّه إلَِّا إلِه وه يْالح وملا. الْقَي سِنَةٌ تأَْخُذُه لا و منَو .ماواتِ فِي ما لَهالس ضِ فِي ما وَنْ. الأْرالَّذيِ ذاَ م شْفَعي  هإلَِّـا  عِنْـد 

 لا و الْـأرَض،  و الـسماواتِ  كُرْسِيه وسِع. شاء بِما إلَِّا عِلْمِهِ مِنْ ءٍ بِشَي يحِيطُونَ لا و خَلْفَهم، ما و أيَدِيهِم بينَ ما يعلَم بِإِذنِْهِ؟

هؤُدما يحِفْظُه .و وه لِيالْع ظِيمالْع«.. 

و مع أن القرآن المكي فـي عمومـه كـان    .  الكليةو كل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي         

2يدور على بناء هذا التصور، فإننا نلتقي       الـذي  .  في القرآن المدني كذلك في مناسبات شتى بهذا الموضوع الأصيل الهام         1

يقوم على أساسه المنهج الإسلامي كله، و لا يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلـك الأسـاس، و يتـضح، و                        

. إلى الوضوح و اليقين3تحول إلى حقائق مسلمة في النفس، ترتكني

و لقد تحدثت فيما سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال، عن الأهميـة البالغـة                        

ن تصورات الجاهلية    الذي كان يرين على هذا الضمير م       4بما أن الركام  .  في الضمير الإنساني   - سبحانه -لوضوح صفة اللّه  

 التي يغشيها حتـى فـي       5كان معظمه ناشئا من غموض هذه الحقيقة، و من غلبة الخرافة و الأسطورة عليها و من الغبش                

حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء، و أنقذ الضمير البشري من ذلك الركام الثقيل، و من ذلـك                  .. فلسفة أكبر الفلاسفة    
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64 و كل صفة من هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقـوم عليهـا التـصور                  ! ء في الظلما  

.، كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح7الإسلامي الناصع

» وإلَِّا ه لا إلِه اللَّه «..
9  كعقيدة  - بعد الرسل  -ابقة على الديانات الس   فهذه الوحدانية الحاسمة   التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ          8

12التثليث المبتدعة  11  مما كان يـرين علـى العقائـد          من المجامع الكنسية    و لا لأي غبش    - عليه السلام  - بعد عيسى  10

 بوحدانيـة اللّـه،   - في وقت من الأوقات-الوثنية التي تميل إلى التوحيد، و لكنها تلبسه بالأساطير، كعقيدة قدماء المصريين     

هـذه الوحدانيـة الحاسـمة      ! و وجود آلهة صـغيرة خاضـعة لـه        ! دانية بتمثل الإله في قرص الشمس      هذه الوح  13ثم تلبيس 

15الناصعة فعـن هـذا    .  منها منهج الإسـلام للحيـاة كلهـا         هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي و التي ينبثق          14

ن عبدا إلا للّه، و لا يتجه بالعبادة إلا للّه، و لا يلتـزم              فلا يكون إنسا  . التصور ينشأ الاتجاه إلى اللّه وحده بالعبودية و العبادة        

فيكون اللّه وحـده    . الحاكمية للّه وحده  : و عن هذا التصور تنشأ قاعدة     . بطاعة إلا طاعة اللّه، و ما يأمره اللّه به من الطاعات          

18هو المشرع للعباد   17 شأ قاعـدة اسـتمداد القـيم      و عن هذا التصور تن ـ    .  اللّه 16  ء تشريع البشر مستمدا من شريعة       و يجي  

كلها من اللّه فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم تقبل في ميزان اللّه، و لا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف                         

و هكذا إلى آخر.. عن منهج اللّه 
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.السواء على الأرض في الناس لحياة مناهج أو الضمير في مشاعر من الوحدانية معنى عن ينبثق ما

» يْالح ومالْقَي«.. 
20 المكـسوبة  الخلائـق  كحيـاة  آخـر  19  مـصدر  مـن  تأت لم التي الذاتية الحياة هي الواحد الإله بها يوصف التي الحياة و

 التـي  الأبديـة  الأزلية ياةالح هي أنها كما. المعنى هذا على بالحياة -سبحانه -اللّه يتفرد ثم من و. الخالق من لها الموهوبة

22الزمان معنى عن متجردة فهي نهاية، إلى تنتهي لا و مبدأ من تبدأ لا  المحـددة  المكتسبة الخلائق لحياة المصاحب 21

 مـن  المطلقـة  الحيـاة  هـي  إنهـا  ثـم . المعنـى  هـذا  علـى  بالحياة كذلك -سبحانه -اللّه يتفرد ثم من و. 23النهاية و البدء

 مـن  شـبه  كـل  يرتفـع  ثـم  مـن  و ء، شـي  كمثلـه  ليس -سبحانه -فاللّه. الحياة بها يعرفوا أن ناسال اعتاد التي الخصائص

 مفهـوم  فـي  الحيـاة  معنـى  تحدد خصيصة كل من مطلقة الحياة صفة للّه تثبت و الأشياء، حياة بها تتميز التي الخصائص

 
  »دار الشروق «-ول من الظلال من الجزء الأ24 -22تراجع صفحات ـ 1
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 كـان  كمـا  لا .. تدبيره و 24

 و! ذاتـه  غيـر  فـي  يفكـر  أن تعـالى  لأنه مخلوقاته، من ء شي في يفكر لا اللّه أن يتصور -أرسطو -الإغريق فلاسفة أكبر

 فالتـصور  .. تركـه  و .. خلقـه  الذي الوجود هذا بين و بينه الصلة يقطع هو و تعظيما و للّه تنزيها التصور هذا في أن سبيح

 فـي  قـائم  ء شـي  كـل  أن و ء، شـي  كل على قائم -سبحانه -اللّه أن أساس على يقوم. سلبي لا إيجابي تصور الإسلامي

 مرتبطـا  حولـه  مـن  ء شـي  كل وجود و وجوده و حياته و المسلم ضمير 25يظل ثم من و .. تدبيره و اللّه إرادة على وجوده

 القائم المرسوم بالمنهج حياته في الإنسان فيلتزم تدبير، و حكمة وفق حوله، ء شي كل أمر و أمره يصرّف الذي الواحد باللّه

.الموازين و القيم هذه يستخدم هو و يراقبه و موازينه، و قيمه 26منه يستمد و التدبير و الحكمة على

 ..»نَوم لا و سِنَةٌ تأَْخُذُه لا «
27  لـلإدراك  تقـرب  تعبيريـة  صـورة  في توكيد لكنه و. به ء شي كل قيام و ء، شي كل على -سبحانه -لقيامه توكيد هذا و

 لكـل  -انهسبح -28اللّه مخالفة من الواقعة الحقيقة عن الصورة هذه فيه تعبر الذي الوقت في. الدائم القيام صورة البشري

 29ًإطلاقـا  عنهما -سبحانه -تنزهه و المستغرق، النوم أو الخفيفة السنة نفي تتضمن هي و .. »ء شَي كَمِثْلِهِ لَيس« ..ء شي

..
31 الإنـسان  يحاول حين 30  هائلة حقيقة .. حالة كل في و وقت كل في جزئياته و بكلياته الوجود هذا على القيام حقيقة و

 فـي  الأحـداث  و الأشياء و الخلائق و 32الخلايا و الذرات من عد يحصيه لا ما مع المحدود خيالهب يسبح حين و تصورها،

 أمـر  .. أمـر  إنه .. تدبيره و باللّه قيامها في تعلقها و عليها -سبحانه -اللّه قيام -يملك ما بقدر -يتصور و الهائل الكون هذا

.33الرؤوس يدير هائل -سيري هو و -منه يتصوره ما و. الإنساني الإدراك يتصوره لا

 ..القلوب به تطمئن و العقول، يحير و

» ماواتِ فِي ما لَهالس ضِ فِي ما وَالأْر«.. 

 و. شركة لا و فوت لا و شرط لا و قيد عليها يرد لا التي الملكية .. المطلقة الملكية هي أنها كما. الشاملة الملكية فهي

 في للشركة نفي هي و الواحد المالك الواحد، القيوم الواحد، الحي هو الواحد فاللّه. دةالواح الألوهية مفاهيم من مفهوم هي

 فإذا. الناس دنيا في حقيقتها و الملكية معنى إنشاء في أثر ذات أنها كما. مداركهم و الناس أذهان على ترد التي صورتها

 الأصلي الواحد المالك من استخلاف لهم كان إنما .ء لشي ابتداء ملكية للناس يكن لم ،34للّه الحقيقية الملكية تمحضت

  .لشروط خلافتهم في يخضعوا أن وجب ثم من و. ء شي كل يملك الذي
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36 الملكية هذه في 35  يخرجـوا  أن لهم فليس شريعته في لهم بينها قد المستخلف المالك شروط و. المستخلف المالك 

 مـن  التـصرفات  هـذه  رد وجـب  و باطلـة،  تصرفاتهم وقعت و ،37الاستخلاف عهد عن الناشئة مملكيته بطلت إلا و عنها

 تقوم التي العملية الحياة واقع في و الإسلامي، التشريع في الإسلامي التصور أثر نجد هكذا و .. الأرض في باللّه المؤمنين

 تـصورية  حقيقـة  مجـرد  يقـرر  لا فإنه .. »الأْرَضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لَه«: الكريم القرآن في اللّه يقول حين و. عليه

.كذلك فيها تقوم التي الارتباطات نوع و البشرية للحياة الدستور قواعد من قاعدة يضع إنما اعتقادية

 ام ـ و السماوات في لما -سبحانه -المالك بحقيقة الإنسان شعور مجرد .. الضمير في الحقيقة هذه استقرار مجرد أن على

 الـذي  لصاحبها الملكية هذه ورد يملكه إنه: يقال مما ء شي أي ملكية من هو يده لخلو الإنسان تصور مجرد .. الأرض في

 الـذي  38صـاحبها  يـستردها  ثم محدود، لأمد عارية يده في ما بأن إحساسه مجرد .. الأرض في ما و السماوات في ما له

40الحقائق هذه استحضار مجرد .. المرسوم الأجل في له أعارها  و الـشره  حـدة  من يطامن بأن وحده كفيل المشاعر و 39

42المسعور التكالب حدة و الحرص، و الشح حدة و الطمع،  بما الرضى و القناعة النفس في يسكب بأن كذلك كفيل و. 41

44السماحة و الرزق من يحصل  الحرمـان  و الوجـدان  فـي  القرار و الطمأنينة القلب على يفيض أن و بالموجود الجود و 43

46فائت على حسرات النفس تذهب فلا سواء  الَّـذيِ  ذاَ منْ«! المطلوب المرموق على سعارا القلب يتحرق لا و ضائع أو 45

شْفَعي هبِإِذنِْهِ؟ إلَِّا عِنْد«.. 

 موقـف  هيةالألو حضرة في يقفون جميعا فالعبيد .. العبودية مقام و الألوهية مقام توضح اللّه صفات من أخرى صفة هذه و

48لايتعدونه العبودية  على لايجرؤ و ربه يدي بين يقدم لا الذي الخاضع الخاشع العبد مقام في يقفون يتجاوزونه، لا و 47

 فـي  يتفاضـلون  و بيـنهم،  فيمـا  يتفاضلون هم و .. حدوده في يشفع و للإذن فيخضع له، يؤذن أن بعد إلا عنده، الشفاعة

 ..عبد يتجاوزه لا الذي حدال عند يقفون لكنهم و. اللّه ميزان
49  التي الاستنكارية الاستفهام صيغة عمقا الإيحاء هذا يزيد. العلية الجليلة الألوهية ظل في الرهبة و بالجلال الإيحاء إنه

بإذنه؟ إلا عنده يشفع 50الذي هذا هو فمن. يكون أن مستنكر أنه و يكون لا أمر هذا بأن توحي

 حقيقـة  و الألوهيـة  حقيقـة  بين فخلطوا الرسل بعد من جاءوا للذين المنحرفة التصورات سائر تبدو الحقيقة هذه ظل في و

 أو تـصور،  أي فـي  و شـكل  أي فـي  الصور من بغيرها أو بالبنوة يشاركه أو يمازجه خليطا -سبحانه -للّه فزعموا العبودية،

 سلطانهم يستمدون خلفاء البشر من -انهسبح -له زعموا أو. حتما لهم فيستجيب عنده يشفعون أندادا -سبحانه -له زعموا

 فـي  تجول لا و الذهن على تخطر لا مستبعدة مستنكرة كلها التصورات تلك تبدو الحقيقة هذه ظل في .. له قرابتهم من

  



  144  قرائت و درك متون تفسيري
52 ًمجـالا  51  أو لتلبـيس  فلاتـدع  الإسـلامي  التصور يتميزبها التي 

54ألوهية الألوهية!الرؤية تزازفياه أو وهم،  و رب، الـرب  و. التقاء أدنى طبيعتهما لالتقاء مجال لا و. عبودية العبودية و. 53

.لاالتقاء و طبيعتهما في لمشاركة لامجال و. عبد العبد

 يمـلأ  و سـكبا  فسالن في يسكبها و يقررها فالإسلام .. المدد و الود و القربى و للعبد، الرب رحمة و بالرب، العبد صلة فأما

 و الألوهية طبيعة خلط إلى حاجة ما دون. الحلوة الندية ظلالها في 55يعيش يدعه و فيضا عليه يفيضها و المؤمن قلب بها

 و واضـحة  واحـدة  صورة فيه تتبين لا الذي الاضطراب و الزغللة و 56الركام و الغبش إلى حاجة ما دون و. العبودية طبيعة

  !محددة لا و ناصعة لا
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» لَمعنَ ما ييب دِيهِمَأي ما و ،مخَلْفَه حِيطُونَ لا وي بِما إلَِّا عِلْمِهِ مِنْ ءٍ بِشَي شاء«.. 
57  بـين  مـا  يعلـم  فاللّـه . إلهه من هو مقامه تحديد في و بإلهه، المسلم تعريف في كذلك تساهم بطرفيها الحقيقة هذه و

 الـذي  حاضـرهم  يشمل فهو. حولهم ما لكل 58المستقصي الكامل الشامل العلم عن تعبير هو و. خلفهم ما و الناس أيدي

 مـن  يعلمونـه  مـا  يشمل هو كذلك. محجوب عنهم هو و سيكون الذي و مضى و كان الذي غيبهم يشمل و أيديهم بين

 شيئا يعلمون فلا هم أما .. 59تقصيه و لمالع شمول يفيد لغوي تعبير العموم على هو و. وقت كل في يجهلونه ما و الأمور

 ..يعلموه أن اللّه لهم يأذن ما إلا
60 . هـزة  و رجـة  الـنفس  في يحدث أن شأنه من .. خلفهم ما و أيديهم بين بما الشامل اللّه علم .. الأول الحقيقة شطر و

 و. تجهـر  بمـا  علمـه  تـضمر  ما يعلم. خلفها ما و يديها بين ما يعلم الذي بارئها أمام لحظة كل في عارية تقف التي النفس

 ..تدريه لا و هي تعلمه لا مما آت و ماض من بها يحيط ما يعلم و. تجهل بما علمه تعلم ما يعلم
62 الديان أمام سريرته في ما بكل عريانا يقف الذي هزة فيها يحدث بأن 61  بـأن  خليـق  أنه كما خليق بهذا النفس شعور

64يسكب .خافيه و ء شي كل ظاهر رفيع لمن 63 الاستسلام القلب في 
65  بخاصة و طويلا، الناس يتدبره بأن جدير .. يعلموه أن لهم اللّه شاء ما إلا يعلمون لا الناس أن .. الثاني الحقيقة شطر و

66 .الحياة و الكون جوانب من جانب في بالعلم فيها يفتنون التي الأيام هذه في

» حِيطُونَ لا وي بِما إلَِّا عِلْمِهِ مِنْ ءٍ بِشَي شاء«.. 

 عـن  بقـدر  للعبـاد  فيكشف يتأذن -سبحانه -هو و. كاملا شاملا مطلقا علما ء شي كل وحده يعلم الذي هو -سبحانه -إنه

 هـم  لكـنهم  و.  .»الحْقُّ أنََّه لَهم يتَبينَ حتَّى أنَْفُسِهِم فِي و الĤْفاقِ فِي آياتِنا سنُرِيهِم«: الحق لوعده تصديقا علمه من ء شي
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.لايشكرون و فلايذكرون. العلم بهذا الإحاطة منحهم الذي الأول الإذن فينسون ذاك يفتنهم كما هذا يفتنهم
 67 .يكفرون قد و يتبجحون بل

 فـي  و الآفـاق  فـي  آياتـه  يريـه  أن وعده و. إليه الأرض في الخلافة إسناد أراد مذ المعرفة الإنسان وهب سبحانه اللّه إن

 عـن  أبـدا،  اصاعد يكون يكاد خط في جيل، بعد 68جيلا و يوم، بعد يوما له فكشف وعده صدقه و. الحق وعده و الأنفس

 هـذه  في له المقدر الكمال أقصى إلى بها ليصل الأرض، خلافة في له تلزم التي الكونية القوانين و الطاقات و القوى بعض

.المرسومة الرحلة
69  فـي  بهـا  لـه  حاجة لا أخرى أسرارا عنه زوى ما بقدر عنه، له كشف و الجانب هذا علم في للإنسان اللّه أذن ما بقدر و

71عصيا يزال ما و خافيا، السر هذا يزال ما و الحياة سر عنه زوى .. الخلافة  بـلا  التيه في خبطا فيه البحث يزال ما و ،70

73القادمة اللحظة سر عنه زوى و! دليل  محاولـة  تجـدي  لا كثيـف  دونهـا  المـسدل  الستر و. إليه سبيل لا غيب فهي. 72

 يـسود  و الـستر  يـسدل  ثـم  خاص اللّه من بإذن مفرد لقلب مضة و الستر وراء من 74تومض أحيانا و .. رفعه في الإنسان

 الأرض في بالخلافة يتعلق لا ما كل عنه زوى .. كثيرة أسرارا عنه زوى و! يتعداه لا حده عند الإنسان يقف و 75السكون

 ..76كالهباءة الفضاء في السابحة الصغيرة الذرة تلك هي الأرض و.. 

 يكفـر  و! إلها الأرض في نفسه فيحسب يفتن. الإذن بعد به أحاط الذي العلم، من الطرف بذلك الإنسان يفتن ذلك مع و

  .التواضع إلى حقا العلماء يرد بدأ قد العشرون القرن هذا يكن إن و! إلها الكون لهذا أن فينكر
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 علمـوا  قـد  أنهم يحسبون الذين المتعالمون لجهالا بقي و! قليلا إلا العلم من يؤتوا لم أنهم يعلمون بدأوا فقد. التطامن و 

 ..»حِفْظُهما يؤُده لا و الأْرَض، و السماواتِ كُرْسِيه وسِع«! كثيرا شيئا

 الصورة لأن التصويري، التعبير في القرآن طريقة على المطلق التجريد موضع في الحسية الصورة هذه في التعبير جاء قد و

.الملك معنى في عادة يستخدم فالكرسي. ثباتا و عمقا و قوة للقلب تمثيلها المراد يقةالحق 77تمنح هنا

 التـي  الـصورة  لكـن  و. الذهنيـة  الناحية من الحقيقة هي هذه و. سلطانه وسعهما فقد الأرض و السماوات كرسيه وسع فإذا

 عـن  كنايـة  فهـو  »حِفْظُهمـا  يـؤُده  لا و«: بقوله التعبير كذلك و. أمكن و أثبت بالمحسوس التعبير من الحس في ترتسم
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 إلـى  يتجـه  القرآني التعبير لأن. 78

.أحس و أعمق و أوقع فيه فتكون للحس، تجسمها للمعاني صور رسم
79   و  التعبيريـة  القرآن طريقة فقهنا نحن إذا القرآن، في التعبيرات هذه مثل حول  الجدل من ثار ما كل إلى بنا حاجة لا و

.وضوحه و القرآن بساطة من كثيرا علينا أفسدت التي الغريبة الأجنبية الفلسفات تلك من 80 نستعر لم
81  ورد ممـا  المراد تحدد و تفسر العرش و الكرسي شأن في صحيحة أحاديث على  أعثر لم أنني هنا أضيف أن يحسن و

.البيان هذا من بأكثر شأنها في أخوض لا أن 82 أوثر ثم من و. القرآن في منها

» و وه لِيالْع ظِيمالْع«.. 

 سـبحانه  تفـرده  و بـالعلو،  سـبحانه  اللّه تفرد و. الحقيقة بهذه للنفس توحي و حقيقة، تقرر الآية، في الصفات خاتمة هذه و

 و. إثبـات  مجـرد  الـصفة  ليثبت عظيم، علي هو و يقل فلم. الحصر و القصر معنى نيتضم النحو هذا على فالتعبير. بالعظمة

 مـن  أحـد  يتطـاول  مـا  و. بالعظمة المتفرد بالعلو، المتفرد إنه! شريك بلا سبحانه عليه ليقصرها »الْعظِيم الْعلِي«: قال لكنه

 الـدار  تِلْـك «: يقـول  هـو  و. الهـوان  و الآخرة في لعذابا إلى و الهون و الخفض إلى اللّه يرده و إلا المقام هذا إلى العبيد

 ..»عالِياً كانَ إنَِّه«: الهلاك معرض في فرعون عن يقول و .. »فَساداً لا و الأْرَضِ فِي علُوا يريِدونَ لا لِلَّذيِنَ نجَعلُها الĤْخِرَةُ

 الحقيقة هذه تستقر ما عند و. العظيم العلي للّه العبودية مقام وزيتجا فلا يعظم، ما الإنسان يعظم و يعلو، ما الإنسان يعلو و

 إلـى  و مهابتـه  و اللّه مخافة إلى ترده و طغيانه و كبريائه من تطامن و العبودية مقام إلى به تثوب فإنها الإنسان، نفس في

.عباده على الاستكبار من 83 التحرج و حقه في الأدب إلى و عظمته و بجلاله الشعور

 ..سلوك و عمل كذلك هي و. تصور و اعتقاد فهي

 بـه  الخلق علاقة و اللّه صفة بيان و جوانبها، أدق في الإيماني التصور قواعد إيضاح إلى الآية بهذه السياق يصل ما عند و

 بواجب ينهضون و الدعوة بهذه يقومون و التصور هذا يحملون هم و المؤمنين طريق إيضاح إلى ينتقل .. المنير البيان هذا

:الضائعة الضالة للبشرية القيادة

 انْفِـصام  لَـا   الْوثْقى باِلْعرْوةِ استَمسك فَقَدِ باِللَّهِ يؤمِْنْ و باِلطَّاغُوتِ يكْفُرْ فَمنْ. الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد. الدينِ فِي إكِْراه لا «

كَفَروُا الَّذيِنَ و النُّورِ إلَِى الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذيِنَ ولِي هاللَّ. علِيم سمِيع اللَّه و. لَها
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 ملِياؤُهأَو الطَّاغُوت مونَهخْرِجالظُّلُماتِ إلَِى النُّورِ مِنَ ي .أُولئِك حابَالنَّارِ أص مونَ فِيها هخالِد«.. 
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84  و. إجبـار  و غصب و إكراه قضية ليست و الإدراك و البيان بعد اقتناع قضية -الدين هذا بها جاء كما -العقيدة قضية إن

 يخاطـب  و الناطقـة،  البداهـة  و المفكـر،  العقـل  يخاطـب . طاقاته و قواه بكل البشري الإدراك يخاطب الدين هذا جاء لقد

 غيـر  في جوانبه بكل البشري الإدراك و كله، البشري الكيان يخاطب. 85المستكنة الفطرة يخاطب كما المنفعل، الوجدان

 لأنهـا  يتعقلهـا  لا إدراكه و يتدبرها لا وعيه لكن و الإذعان، إلى إلجاء مشاهدها ء تلجى قد التي المادية بالخارقة حتى قهر

.الإدراك و 86الوعي فوق

 ليعتنق الإكراه و بالقوة يواجهه لا أولى باب من فهو قاهرة،ال المادية بالخارقة البشري الحس لايواجه الدين هذا كان إذا و

88 الدين هذا .اقتناع لا و إقناع لا و بيان بلا الإكراه و 87  القاهر الضغط مزاولة أو التهديد تأثير تحت 

 زاولتهـا  التـي  القمـع  و التعذيب وسائل و النار و بالحديد فرضا فرضت قد -الإسلام قبل الديانات آخر -المسيحية كانت و

 الرومانيـة  الدولـة  زاولتها التي القسوة و الوحشية بنفس. المسيحية في قسطنطين الإمبراطور دخول بمجرد الرومانية الدولة

 القهـر  و القمـع  وسـائل  تقتصر لم و! حبا و اقتناعا المسيحية اعتنقوا الذين رعاياها من 89القلائل المسيحيين ضد قبل من

 مـذهب  فـي  يدخلوا لم الذين أنفسهم المسيحيين 90ضراوة في تتناول ظلت إنها بل يحيةالمس في يدخلوا لم الذين على

 المبـدأ  هذا -يعلن ما أول في -يعلن جاء ذلك عقب الإسلام جاء فلما! المسيح بطبيعة الاعتقاد بعض في خالفوها و الدولة

:الكبير العظيم

 ..»الْغَي مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد. الدينِ فِي إكِْراه لا «

 و بالهـدى  يخـتص  فيما لنفسه أمره ترك و مشاعره و فكره و إرادته احترام و للإنسان اللّه تكريم يتجلى المبدأ هذا في و

 ..الإنساني التحرر خصائص أخص هي هذه و .. نفسه حساب و عمله تبعة تحميله و الاعتقاد في الضلال
91  كرمـه  الـذي  الكـائن  لهـذا  تسمح لا مذلة نظم و معتسفة مذاهب لعشرينا القرن في الإنسان على تنكره الذي التحرر

 التوجيهيـة،  أجهزتها بشتى الدولة عليه تمليه ما غير نظمها و للحياة تصور على ضميره ينطوي أن -لعقيدته باختياره -اللّه

 للكـون  بإلـه  الإيمـان  مـن  حرمـه ي هو و -هذا الدولة مذهب يعتنق أن فإما أوضاعها و بقوانينها ذلك بعد عليه تمليه ما و

 التي »الإنسان «حقوق أول هي الاعتقاد حرية إن! الأسباب و الوسائل بشتى للموت يتعرض أن إما و -الكون هذا يصرف

 حريـة  الاعتقـاد  حريـة  مع و .. ابتداء إنسانيته يسلبه إنما الاعتقاد، حرية إنسانا يسلب فالذي. »إنسان «وصف بها له يثبت

.الحياة واقع في لها مدلول لا بالاسم حرية فهي إلا و .. الفتنة و الأذى من الأمن و دة،للعقي الدعوة
92  إكـراه  لا بأن ينادي الذي هو -بلامراء الإنساني للمجتمع منهج أقوم و للحياة، و للوجود تصور أرقى هو و -الإسلام و

  ..الدين هذا على الناس إكراه من ممنوعون أنهم سواهم قبل لأصحابه يبين الذي هو و الدين في
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! بالحيـاة؟  يخالفها لمن يسمح لا و الدولة بسلطان فرضا تفرض هي و المعتسفة القاصرة الأرضية النظم و بالمذاهب فكيف

 جـنس  نفـي  أي .. النحويـون  يقـول  كمـا  الجنس نفي .. »الدينِ فِي إكِْراه لا«: المطلق النفي صورة في يرد هنا التعبير و

.93مزاولته عن نهي مجرد ليس و. الوقوع و الوجود عالم من يستبعده فهو. ابتداء كونه ينف. الإكراه

.دلالة آكد و إيقاعا أعمق -للجنس النفي و -النفي صورة في النهي و
توقظه لمسة البشري الضمير يلمس أن على السياق يزيد لا و  الطريق إلى تهديه و الهدى، إلى تشوقه و ،94
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:يقول هو و واضحة أصبحت أنها أعلن التي الإيمان حقيقة تبين و 

» نَ قَديتَب مِنَ الرُّشْد الْغَي«.. 
95  منـه  ينفر أن للإنسان ينبغي الذي الغي هو الكفر و. عليه يحرص و يتوخاه أن للإنسان ينبغي الذي الرشد هو فالإيمان

.به يوصم أن يتقي و

 تمنحـه  مـا  و واضح،، ناصع تصور من البشري للإدراك تمنحه ما و الإيمان، نعمة الإنسان يتدبر فما. لافع كذلك الأمر و

 فـي  تحققـه  مـا  و نظيفة، مشاعر و رفيعة اهتمامات من البشرية النفس في تثيره ما و سلام، و طمأنينة من البشري للقلب

 هـذا  علـى  الإيمـان  نعمة الإنسان يتدبر ما .. الحياة ترقية و الحياة تنمية إلى دافع قويم سليم نظام من الإنساني المجتمع

 و التخـبط  يؤثر و الضلال، إلى الهدى يدع و الغي، إلى الرشد يترك سفيه، إلا يرفضه لا الذي الرشد فيها يجد حتى النحو

97القلق  و تحديـدا  و إيـضاحا  مانالإي حقيقة يزيد ثم! الاستعلاء و الرفعة و السلام و الطمأنينة على الضĤلة و الهبوط و 96

:بيانا

 ..»لَها انْفِصام لاَ  الْوثْقى باِلْعرْوةِ استَمسك فَقَدِ باِللَّهِ يؤمِْنْ و باِلطَّاغُوتِ يكْفُرْ فَمنْ «

 به الإيمان يجدر من إلى يتجه أن يجب الإيمان إن و. »الطاغوت «هو و الكفر، يستحق ما إلى يوجه أن ينبغي الكفر إن

.»اللَّه «هو و
98  اللّـه  رسـمها  التـي  الحدود يتجاوز و ،الحق على يجور و الوعي، على يطغى ما كل تفيد الطغيان، من صيغة الطاغوت و

 و اللّـه،  من مستمد غير منهج كل منه و اللّه، يسنها التي الشريعة من و اللّه،  في 99العقيدة من ضابط له يكون لا و للعباد،

 و وحـده  باللّه يؤمن و صوره من صورة كل في كله بهذا يكفر فمن. اللّه من يستمد لا تقليد أو دبأ أو وضع أو تصور كل

.لها انفصام لا الوثقى بالعروة استمساكه في نجاته تتمثل و .. نجا فقد وحده اللّه من يستمد

 متينة إنها .. أبدا تنفصم لا وثيقة روةع باللّه الإيمان إن .. معنوية لحقيقة و شعورية، لحقيقة حسية صورة أمام نجدنا هنا و

 اهتـداء  حقيقتـه  في الإيمان و .. النجاة و الهلاك بمالك موصولة إنها .. النجاة طريق بها الممسك يضل لا و .. تنقطع لا

 اللّـه  سنه ذيال الناموس حقيقة إلى اهتداء و .. اللّه حقيقة .. الوجود هذا في الحقائق سائر بها تقوم التي الأولى الحقيقة إلى
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 لا و يتخلـف  لا و 100

 .به يذهب لا و السبل به تتفرق
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  مقدمه 

درس قرائت و درك متون تفسيري از جمله درس هاي جديدي است كه براي رشته علوم قران و حديث در 

 شده است هدف از قرار دادن اين درس در مجموعه درس هاي اين رشته كسب توانايي دريافت مفاهيم نظر گرفته

  .متون مختلف تفسيري است

گستره و تنوع ابعاد محتوايي قران مجيد زمينه ساز نگرش هاي مختلف مفسران به اين كتاب آسماني است 

علاوه بر اين . آن ابعاد مبادرت به تفسير كرده اندكه هر يك از آنان در تفسير قران كريم با نگاه به يكي از 

بوده اند، و به طور طبيعي اين رويكردها در نگاه ... مفسران داراي گرايش هاي مختلف كلامي، فقهي، اجتماعي و 

  . ايشان به قران موثر بوده است

ير قرار ميدهد از و از طرفي نقش آفريني ادبيات زمان تاليف كه شيوه هاي  نگارشي مفسران را تحت تاث

بر اين . اهميت خاص برخوردار مي باشد كه در كنار گرايش هاي مختلف مذكور مفاهيم ويژه اي را ارائه خواهد داد

اساس دانشجويي كه مي خواهد متون تفسيري را با نگرش هاي مختلف مورد مطالعه قرار دهد مي بايست با اين 

  . ره گيري نمايدتنوع انتخاب متون، مرتبط گشته و از آنها به

براي دستيابي به چنين هدفي پيش بيني شده است كه دانشجو از تفاسير مختلف، در محدوده يك سوره يا 

يك بخش از قران كريم روبرو شود تا بتواند در حالي كه موضوع تفسير آيات واحدي را ملاحظه مي كند تفاوت 

  . را تطبيق و مقايسه نمايدروش ها و گرايش هاي تفسيري و شيوه هاي نگارشي هر تفسير
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 ناميده مي شود،انتخاب گرديد و 1سوره بقره كه آية الكرسي257تا 255با عنايت به مقدمه مذكور آيات 

متعاقب آن براساس سرفصل مصوب، تفاسيري از دوره هاي مختلف و مكاتب تفسيري گوناگون گزين شده تا متن 

  .  آنها مورد واكاوي قرار گيرد

لب به زبان عربي است و برخي از آنها به زبان فارسي ترجمه گرديده است، دانشجويان متون منتخب اغ

 . محترم مي بايست با متن اصلي آشنا شده و به مفاهيم عبارات آن دست يابند

جزوه اي كه پيش روي شما قرار دارد متن هايي منتخب از تفاسير فريقين است كه غالب آنها به زبان عربي 

ساعدت در آموزش ؛ پيش از وارد شدن به هر تفسير مشخصات كلي از هر تفسير به همراه است لذا براي م

توضيحات مربوط به چگونگي تفسير آيات مورد بحث ارائه خواهد شد تا دانشجو با آمادگي ذهني، متن تفسيري 

  . مربوط را مطالعه نمايد

كه در .ت يا اصطلاحات مورد نياز استتلاش ديگري كه در اين مجال به سامان رسيده است ترجمه برخي لغا

  . پايان متن هر تفسير با عنوان توضيحات به آن پرداخته شده است

به دانشجويان محترم براي حسن انجام آزمون خويش توصيه مي شود نسبت به درك متون و شناخت روش 

  . و شيوه تفسيري هر يك از  مفسران توجه خاص مبذول دارند

تفسيري پيش روي ،به صورت جزوه درسي در مدت زمان محدودي آماده شده و لازم به ذكر است متون 

  .مقرر است براي تكميل آن اقدامات لازم معمول گردد

در اين راستا نقيصه هاي موجود با تذكر اساتيد و مدرسان محترم اين درس و هم چنين دانشجويان عزيز 

  ..شدوان شاءاالله كتابي كامل ارائه خواهد . مرتفع خواهد شد

  و من االله التوفيق و عليه التكلان

                                                 
� ��ود� ���رات ١ ���� ا�����"ـ ����ن �����ن در را�" � �� ا$#"ف ��� دار

�4/ان 3/�� �"�� ��� �12 ���0 در &#�ب �/ا�. -�,+ *�ا�� &� (�ح '�ر�� &#�ب 
���/��:��9 ا��718 ا�6؛ ��  ; <�: 
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B� ر�ن �2  *� ا�6 �7ن "ه@ '�N7 $���ون"$/اه4� و ه� ��M آ� ��اد از 
B� �44آ".  
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  جامع البيان عن تأويل آي القران
  

  

  

  :تأليف

  ابو جعفر محمدبن جرير طبري

  ق  هـ310ـ224
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  نگاهي گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

 عصر كهن ه ق متولد شهر آمل در طبرستان ،بزرگترين مفسر و مورخ 310-224ابوجعفرمحمد بن جرير طبري 

  :او در دوران خردسالي موفقيت هاي گرانقدري را داشته است، خودش ميگويد.اسلامي است

  .قران كريم را درحالي كه هفت ساله بودم حفظ كردم

  .در هشت سالگي بود كه براي مردم نماز گزاردم

  .و حديث را در زماني كه نه سال داشتم نگاشتم

  .1 دوران خردسالي به تحصيلم اهتمام زيادي مبذول مي داشتو به خاطر رويايي كه سراغ پدرم آمد از

طبري براي كسب علم به مناطق مختلفي همچون ري،بغداد، مصر،عراق،شام مسافرت كرد و در نهايـت در بغـداد                   

  2.رحل اقامت افكند و در همان شهر وفات كرد

طبري از جملـه    .تبحر دارد ...،جبر و   طبري علاوه بر تفسير و تاريخ در علوم مختلف همچون فقه،نحو، رياضي،منطق           

در زمان حضورش متداول بوده ولي پس از تعيـين و انحـصار فقهـاي               ) طبريه(فقهاي قرن چهارم است ،فقه طبري     

    3.اربعه اهل سنت فقه او متروك گرديد

 ـ   ": آيه االله معرفت در خصوص خاكسپاري طبري به نقل از معجم الادباي ياقوت حموي مي نويسد                ه چون مـتهم ب

   4".تشيع بود ، ازبيم گستاخي عامه ،او را در شب به خاك سپردند

 در روز دوشنبه هنگام چاشت ،روز پـس از درگذشـتش            ": دكتر حجتي خاكسپاري طبري را چنين گزارش مي كند          

گـور  خانه اش به خاك سپرده شد و بر جنازه او جمعيتي كه شمار آنها را جز خدا نمي داند گرد آمدند و ماهها بر  در

  5."او نماز مي خواندند

  تفسير طبري

تفسير جامع البيان عن تاويل آي القران معروف به تفسير طبري يا به نظر برخي جامع البيان في تفسيرآي القران از 

طبري نگارش تفسير قران را در طـي مـدت          . قديمي ترين و جامع ترين تفسيرهاي قران كريم به زبان عربي است           

تا حدي كه در دربار منـصور       . انيد  و پس از پايان نگارش آن به سرعت در جامعه رواج يافت             هفت سال به اتمام رس    

  6 .بن نوح ساماني دستور به ترجمه آن به زبان فارسي داده شد
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اين تفسير  .است) روايي ،تفسير به ماثور يا تفسير اثري      (تفسير جامع البيان طبري ، جامع ترين منبع در تفسير نقلي            

جزء يا جلد درچاپخانه معروف بولاق در مصر به چاپ رسيد و منقح ترين طبـع و تـصحيح                   30 بار در    براي نخستين 

آن به همت محمود محمد شاكر و احمد محمد شاكر در قاهره توسط دار المعارف منتشرشده ،ولي متاسـفانه فقـط                      

   7. متوقف مانده استو تصحيح و طبع بقيه مجلدات به دلايل نامعلومي. جلد از اثر به طبع رسيده است15

  :روش تفسيري طبري

طبري در تفسيرآيات قران با روش روايي و اجتهادي عمل مي نمايد او براي تفسير هر آيه از كلمه تاويل اسـتفاده                      

در حقيقت اگر طبري نسبت به جمع آن نظرات اقدام نكـرده            . كتاب او مخزن اقوال و آراي پيشينيان است       . مي كند 

  . آنها را در اختيار نداشتيمبود شايد بسياري از

ابو جعفرطبري در بيان نظرات مقيد است ، سلسله سند را به طور كامل ذكر كند و البته همه آن چه او نقـل كـرده                          

  او آميختـه بـه     است صحيح وعاري از اشكال نيست لذا بايد در بكار گيري اقوال دقت كرد زيـرا برخـي منقـولات                   

دقت در تفسير طبري نشان دهنده ايـن اسـت كـه            . از ناسره به عهده خواننده است     اسرائيليات بوده و لذا تميز سره       

" جامعيت علمي ،اوليت اسلوبي، فضل تقدم ، شمول قرانـي و مـصونيت زمـاني               "تفسير او از پنج ويژگي    

برخـوردار  8

  . است

اسخ ومنـسوخ ،اشـتقاق     غالبا به تفسير ومعني آيه ،وجوه قرائات ،اعراب الفاظ ،ن         "طبري در توضيح آيات قران كريم       

محمد بن جريرطبـري در     . اشاره دارد  9ومعاني لغات،وجه تسميه الفاظ،واژگان دخيل در قران ،فروق لغوي نظايرآنها           

  .توجه وافر دارد تفسير خود به شعر عرب جاهلي و اسلامي نيز
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 متن تفسير) ب

 :تعالى قوله 10تأويل في القول "

لا اللَّه إلَِّا إلِه وه يْالح وملا: قوله تأويل أما و. "االله ":قوله تأويل على مضى فيما دللنا قد القَْي إلَِّا إلِه ومعنـاه  فإن ه :

 "االله ":يقول. الآية هذه في ذكره تعالى نفسه به وصف ما صفته الذي القيوم الحي االله غير ء شي يعبد أن عن النهي

 لا الذي القيوم الحي سوى شيئا تعبدوا لا و: يعني سواه، معبود لا واه،س إله لا ،"القيوم الحي "الخلق عبادة له الذي

 و بـه  للمـؤمنين  ذكره تعالى االله من 11إبانة الآية هذه و. الآية هذه في وصف ما صفته الذي و نوم، لا و سنة تأخذه

 علـى  بعـضهم  فـضل  نهأ ذكره تعالى أخبرنا الذين الرسل بعد من البينات في المختلفين أقوال به جاءت عما برسوله

 وفقنا و به للتصديق هدانا الذي الله فالحمد. بعض من به إيمانا و بعض، من به كفرا فيه فاقتتلوا فيه، اختلفوا و بعض،

 إذ يؤمـد،  لـه  آخـر  لا و يحـد،  له أول لا الذي البقاء و الدائمة، الحياة له الذي: يعني فإنه الحْي: قوله أما و به للإِقرار

 بانقـضاء  ينقـضي  و أمـدها  بانقطـاع  ينقطـع  ممدود، آخر و محدود أول فلحياته حيا كان إن و فإنه واهس ما كل كان

 .غايتها

  :                        قال الحسن، بن عمار عن حدثت: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل من جماعة قال ذلك في قلنا بما و

 5: ص ،3 ج القرآن، تفسير في البيان جامع

: قـال  إسـحاق  ثنا: قال المثنى، حدثني. يموت لا حي الحْي: قوله الربيع عن جعفر، أبو أبيه عن جعفر، أبي ناب 12ثنا 

 إنمـا : بعـضهم  فقال ذلك، تأويل في البحث أهل اختلف قد و. مثله الربيع، عن جعفر، أبو أبيه عن جعفر، أبي ابن ثنا

 بـل : آخرون قال و. بحياة لا بالتدبير حي فهو مقاديرها، لأشَياءا تقديره و مصارفها الأَمور لصرفه حيا نفسه االله سمي

: قولـه  أمـا  و. لأَمـره  تـسليما  فقلناه به، تسمى الأسَماء من اسم ذلك بل: آخرون قال و. صفة له هي بحياة حي هو

وميـاء  فـصارتا  متـا فأدغ سـاكنة،  يـاء  واو هـي  و الفعل عين سبق: "القيووم "أصله و القيام، من "الفيعول "فإنه القَْي 

 مـا  بـرزق  القـائم  القَْيـوم : قوله معنى و. ساكنة ياء سبقتها عينا للفعل كانت واو كل في العرب تفعل كذلك و مشددة

 :أمية قال كما حفظه، و خلق

  يقوم قمر معها الشمس و             النجوم و السماء يخلق لم         

  الجحيم و الجنة و الحشر و             القيوم المهيمن قدره          
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  13 عظيم شأنه لأَمر إلا          

: قـال  عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثني: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و 

 ثنـا : قـال  لمثنى،ا حدثني. ء شي كل على القائم: قال القَْيوم: االله قول في مجاهد عن نجيح، أبي ابن عن عيسى، ثنا

 حـدثني . يحفظـه  و يرزقـه  و يكلؤه ء، شي كل قيم القَْيوم: الربيع عن جعفر، أبو أبيه عن جعفر، أبي ابن عن إسحاق،

 أبـو  ثنـا : قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني. القائم هو و القَْيوم: السدي عن أسباط، ثنا قال عمرو، ثنا: قال موسى،

 نَـوم  لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: تعالى قوله تأويله في القول. الدائم القائم: قال القَْيوم الحْي: الضحاك عن جويبر، عن زهير،

  . نوما 15فيستثقل نوم لا و ،14فينعس نعاس يأخذه لا سِنةٌَ تَأْخُذُه لا بقوله ذكره تعالى يعني

 :الوسن و

 :الرقاع بن عدي قول منه و ،16النوم خثورة

  بنائم ليس و سنة عينه في             17فرنقت النعاس أقصده سنان و         

 :قيس بن ميمون الأَعشى قول الإنِسان، عين في النوم خثورة أنها من قلنا ما على الدليل من و 

  الوسن قبل و النعاس بعيد             أقبلت إذا 18الضجيع تعاطى         

 :آخر قال و 

  22السيال 21شوك 20خلال فتجري م             19النون سنة في عرابالأَ باكرتها          

 سـنان،  و هو و سنة و وسنا يوسن فهو فلان سن و: منه يقال عينها، في النوم وسن و النوم من 23هبوبها عند يعني 

 االله عبد ناث: قال 25المثنى، حدثني: ذلك قال من ذكر. 24التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و. كذلك كان إذا

: السنة: قال سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: تعالى قوله عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي عن صالح، بن معاوية ثني: قال صالح، بن

 جـد  أب أبيـه  عـن  أبـي،  ثني: قال عمي، ثني: قال أبي، ثني: قال سعد، بن محمد حدثني. النوم هو: النوم و النعاس،

 :قال الرازق، عبد أخبرنا: قال يحيي، بن الحسن حدثنا. النعاس: السنة سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: عباس ابن عن سعد،

: قـال  عـون،  بـن  عمرو ثنا قال المثنى، حدثني. نعسة: قالا سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: قوله في الحسن و قتادة عن معمر، أخبرنا

 و النـوم،  دون هـو  و الوسـنة، : الـسنة : قال ومنَ لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: قوله في الضحاك عن جويبر، عن هشيم، أخبرنا

 لا و سِـنةٌَ  تَأْخُـذُه  لا: الـضحاك  عن جويبر، عن زهير، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني الاستثقال،: النوم
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معـن  بر،جـوي  أخبرنـا : قـال  يزيـد،  أخبرنـا : قـال  طالب، أبي بن يحيي حدثني الاستثقال: النوم و النعاس،: السنة نَو 

                          نَوم لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: السدي عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال موسى، حدثني. سواء مثله الضحاك،
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 أبيـه  عـن  جعفر، أبي ابن ناث: قال عمار، عن حدثت. 26الإنِسان فينعس الوجه في يأخذ الذي النوم ريح فهو: سنة أما 

 أبـي  بـن  عبـاس  حـدثني . 27اليقظـان  و النائم بين الوسنان: السنة: قال نَوم لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: الربيع عن جعفر، أبو

 :قال سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: رافع بن يحيى عن إسماعيل عن مسهر، بن علي ثنا: قال الحرث، بن منجاب ثنا: قال طالب،

 :قال نَوم لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: قوله في زيد ابن قال: قال وهب، ابن أخبرنا قال يونس، حدثني. النعاس

 :بقوله ذكره تعالى عنى إنما و. أهله على السيف أخذ ربما حتى يعقل، لا النوم من يقوم الذي: الوسنان

 ذي فهـم 30 يغمـران  معنيان النوم و السنة أن ذلك و. 29عاهاتال تناله لا و ،28الآفات تحله لا نَوم لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا

: وصفنا ما على الأَمر كان إذ الكلام فتأويل. يصيباه أن قبل عليها كان التي الحال عن أصاباه من 31يزيلان و الفهم،

 مـن  33تـصريف ال و التـدبير  و 32الكلاءة و بالرزق دونه هو ما كل على القيوم يموت، لا الذي الحي هو إلا إله لا االله

 تـصريف  و الأَحـوال  تنقل عليه يزل لم عما يزيله لا و غيره، يغير ما لايغيره نوم، لا و سنة تأخذه لا حال، إلى حال

 النـائم  غالب النوم لأنَ مقهورا، مغلوبا كان نام لو الأنَام، جميع على القيوم و حال، على الدائم هو بل الأيَام، و الليالي

شـاغل   النوم و قدرته، و بتدبيره ذلك جميع قيام لأنَ ،34دكا فيهما ما و الأرَض و السموات لكانت سن و لو و قاهره،

 الرزاق، عبد أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن حدثنا: كما. بوسنه التقدير عن المقدر مانع النعاس و ، 35التدبير عن المدبر

 أن نَـوم  لا و سِنةٌَ تَأْخُذُه لا: قوله في عباس بنا مولى عكرمة عن أبان، بن الحكم أخبرنى و: قال معمر، أخبرنا: قال

 ففعلـوا، . 37ينـام  يتركوه فلا ثلاثا 36يؤرقوه أن أمرهم و الملائكة، إلى االله فأوحى االله ينام هل: الملائكة سأل موسى

 يـد  كـل  في يديه، في هما و ينعس فجعل: قال. يكسرهما أن حذروه و تركوه ثم39 فأمسكوه، 38قارورتين أعطوه ثم

 قـال . فكـسرهما  الأَخـرى  بإحداهما فضرب ،40نعسة نعس حتى ينتبه، و ينعس و ينتبه، و ينعس فجعل: قال. واحدة

 ثنا: قال إسرائيل، أبي بن إسحاق حدثنا. يديه في الأرَض و السموات فكذلك: يقول االله، ضربه 41مثل هو إنما: معمر

 صلى االله رسول سمعت: قال هريرة، أبي عن عكرمة، عن أبان، بن الحكم عن شبل، بن أمية عن يوسف، بن هشام

 تعالى االله ينام هل موسى نفس في وقع ":قال المنبر، على سلم و عليه االله صلى موسى عن يحكي سلم و عليه االله
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 فجعل ":قال "بهما يحتفظ أن أمره قارورة، يد كل في قارورتين، أعطاه ثم ثلاثا، 42فأرقه ملكا إليه االله فأرسل ذكره

 44انكـسرت  و يـداه 43فاصـطفقت  نومـة  نـام  الأَخـرى،ثم  عن إحداهما فيحبس يستيقظ ثم تلتقيان، يداه تكاد و امين

 قولـه  تأويـل  فـي  القول. الأرَض و السماء45 تستمسك لم ينام كان لو االله أن له، مثلا االله ضرب: قال  ."القارورتان

 فِـي  مـا  لَـه : بقولـه  ذكـره  تعـالى  يعنـي  بِإذِنْهِِ إلَِّا عِنْده يشفْعَ الَّذيِ اذَ منْ الْأرَضِ فيِ ما و السماواتِ فيِ ما لهَ: تعالى

 و. معبـود  و آلهـة  كل دون جميعه خالق و ،46نديد لا و شريك بغير ذلك جميع مالك أنه الْأرَضِ فيِ ما و السماواتِ

 إلا غيـره  خدمـة  لـه  لـيس  و مالكه، يد طوع وه إنما المملوك لأنَ سواه، ء لشي العبادة لاتنبغي أنه بذلك يعنى إنما

 .بأمره

 لا لأنَـه  مالكه، أنا و غيري لقي من أحد يعبد أن ينبغي فلا خلقي، و ملكي الأرَض و السموات في ما فجميع: يقول

 من: بذلك يعني بِإذِنْهِِ إلَِّا عِنْده يشفْعَ الَّذيِ ذَا منْ: قوله أما و. مولاه سوى يطيع لا و مالكه، غير يعبد أن للعبد ينبغي

 لأنَ ذكـره  تعـالى  ذلـك  قـال  إنما و. لهم بالشفاعة له يأذن و يليه، أن إلا عقوبتهم أراد إن لمماليكه يشفع الذي ذا

 مـا  و الـسموات  في ما لي: لهم ذكره تعالى االله فقال زلفى، االله إلى ليقربونا إلا هذه47 أوثاننا نعبد ما: قالوا المشركين

 مني تقربكم أنها تزعمون التي الأوَثان تعبدوا فلا لغيري، العبادة ينبغي فلا ملكا، الأرَض و السموات مع الأرَض في

                         أحد عندي يشفع لا و شيئا، عنكم تغني لا و عندي تنفعكم لا فإنها ،48زلفى
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: تعـالى  قوله تأويل في القول. طاعتي أهل و أوليائي و رسلي من له، يشفع لمن شفاعةال و إياه 49بتخليتي إلا لأَحد 

َلمعنَ ما ييب ِدِيهمأَي ما و ملا ،50علمـا  كـائن  هـو  مـا  بكـل  و كان ما بكل المحيط أنه بذلك ذكره تعالى يعني خلَفَْه 

 ثنـا : قـال  حميـد،  ابن حدثنا: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و. منه ء شي عليه يخفى

 حذيفـة،  أبـو  ثنـا : قـال  المثنى، حدثني. الآخرة خلَفَْهم ما و الدنيا أَيدِيهمِ بينَ ما يعلمَ: الحكم عن منصور، عن جرير،

 :مجاهد عن نجيح، أبي ابن عن شبل، ثنا: قال

َلمعنَ ما ييب ِدِيهمالدنيا من مضى ما أَي ما و محجـاج،  ثنـي : قـال  الحسين، ثنا: قال القاسم، حدثنا. الآخرة من خلَفَْه 

 و الـدنيا  مـن  بعـدهم  يكون ما خلَفَْهم ما و الدنيا من أمامهم مضى ما أَيدِيهمِ بينَ ما يعلمَ: قوله جريج ابن قال: قال

 :قال أَيدِيهمِ بينَ ما علمَي: السدي عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال موسى، حدثني. الآخرة
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 تعـالى  يعنـي  فإنـه  شاء بمِا إلَِّا علِْمهِِ مِنْ ءٍ بشِيَ يحِيطُونَ لا و: قوله أما و. فالآخرة خلَفَْهم ما و فالدنيا أيديهم بين ما

 سواه أحد يعلم لا أنه و دونه، من سائر دون له 51محص كله بذلك محيط ء شي عليه يخفي لا الذي العالم أنه ذكره

 فكيـف  جـاهلا  بالأشَـياء  كان لمن تنبغي لا العبادة أن بذلك يعني إنما و. فعلمه فأراد يعلمه أن هو شاء بما إلا شيئا

 يخفـي  لا يعلمهـا،  كلهـا  بالأَشياء محيط هو لمن العبادة أخلصوا: يقول صنم، و وثن من البتة شيئا يعقل لا من يعبد

 هـارون،  بن موسى حدثني: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و. كبيرها و صغيرها عليه

 بما إلا علمه من ء بشي يعلمون لا: يقول علِْمهِِ مِنْ ءٍ بشِيَ يحِيطُونَ لا و: السدي عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال

 معنـى  فـي  التأويـل  أهـل  اختلـف  الْأرَض و لسماواتِا كُرْسِيه وسعِ: تعالى قوله تأويل في القول. يعلمهم أن هو شاء

 تعـالى  االله علـم  هـو : بعـضهم  فقال الأرَض، و السموات وسع أنه الآية هذه في ذكره تعالى االله أخبر الذي الكرسي

 أبـي  بـن  جعفـر  عـن  مطرف، عن إدريس، ابن ثنا: قالا جنادة، بن سلم و كريب أبو حدثنا: ذلك قال من ذكر. ذكره

 :كرسيه: قال كُرْسِيه وسعِ: عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن ة،المغير

 جبير، بن سعيد عن المغيرة، أبي بن جعفر عن مطرف، أخبرنا: قال هشيم، ثنا: قال إبراهيم، بن يعقوب حدثني. علمه

 :لكرسيا: آخرون قال و حفِظُْهما يؤدُه لا و: قوله إلى ترى ألا: فيه زاد و مثله، عباس، ابن عن

 ثنـي : قـال  الوارث، عبد بن الصمد عبد ثنا: قال الطوسي، مسلم بن علي حدثني: ذلك قال من ذكر. القدمين موضع

 :الكرسي: قال موسى، أبي عن عمير، بن عمارة عن كهيل، بن سلمة عن جحادة، بن محمد ثني: قال أبي،

: الـسدي  عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: الق هاوون، بن موسى حدثني. 52الرحل كأطيط أطيط له و القدمين، موضع

ِسعو هماواتِ كُرْسِيالس و ضَهـو  و العـرش،  يـدي  بـين  الكرسـي  و الكرسـي،  جوف في الأرَض و السموات فإن الْأر 

 :قوله الضحاك عن جويبر، عن زهير، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني. قدميه موضع

ِسعو هماواتِا كُرْسِيلس و ضَحـدثنا  أقـدامهم،  عليـه  الملوك يجعل الذي العرش، تحت يوضع الذي كرسيه: قال الْأر 

 موضـع : الكرسي:قال البطين، مسلم عن الدهني، عمار عن سفيان، عن الزبيري، أحمد أبو ثنا: قال إسحاق، بن أحمد

 لمـا : قال الْأرَض و السماواتِ كُرْسِيه وسعِ: لربيعا عن أبيه، عن جعفر، أبي ابن حدثنا: قال عمار، عن حدثني. القدمين

 وسـع  الكرسـي  هـذا  االله رسـول  يـا :سلم و عليه االله صلى النبي أصحاب قال الْأرَض و السماواتِ كُرْسِيه وسعِ: نزلت

 يشْركُِونَ عما  تعَالى و سبحانهَ: قوله إلى هِقَدرِ حقَّ اللَّه قَدروا ما و: تعالى االله فأنزل العرش فكيف الأرَض، و السموات

  :                        قوله في زيد ابن قال: قال وهب، ابن أخبرنا: قال يونس، حدثني
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 ِسعو هماواتِ كُرْسِيالس و ضَمـا  ":سـلم  و عليـه  االله صـلى  االله رسـول  الق: قال زيد أبي فحدثني: زيد ابن قال الْأر 

53ترس في ألقيت سبعة كدراهم إلا الكرسي في السبع السموات

 االله صـلى  االله رسـول  سـمعت : ذر أبو قال و: قال "

: آخرون قال و "الأرَض من فلاة ظهري بين ألقيت حديد من كحلقة إلا العرش في الكرسي ما ":يقول سلم و عليه

 عـن  جـويبر،  عـن  زهير، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني: ذلك قال من ذكر. نفسه العرش هو: الكرسي

 مـذهب،  و وجه الأَقوال هذه من قول لكل و: جعفر أبو قال. العرش هو: الكرسي: يقول الحسن كان: قال الضحاك،

 االله عبد به حدثني: ما هو و سلم، و عليه االله صلى االله رسول عن الأَثر به جاء ما الآية بتأويل أولى هو الذي أن غير

 خليفـة،  بـن  االله عبد عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، أخبرنا: قال موسى، بن االله عبيد ثنا: قال القطواني، زياد أبي بن

 إن ":قـال  ثم ذكره، تعالى الرب فعظم الجنة يدخلني أن االله ادع: فقالت سلم، و عليه االله صلى النبي امرأة أتت: قال

 إن و ":فجمعها بأصابعه قال ثم "أصابع أربع مقدار منه يفضل فما عليه ليقعد أنه و الأرَض، و السموات سعو كرسيه

 عـن  بكـر،  أبـي  بن يحيى ثنا: قال زياد، أبى بن االله عبد حدثني "ثقله من ركب إذا الجديد الرحل كأطيط أطيطا له

 بن أحمد حدثنا. بنحوه سلم، و عليه االله صلى النبي عن عمر، عن خليفة، بن االله عبد عن إسحاق، أبي عن إسرائيل،

. نحوه فذكر امرأة، جاءت: قال خليفة، بن االله عبد عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، ثنا: قال أحمد، أبو ثنا: قال إسحاق،

 عنـه  جبيـر  بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر رواه الذي عباس ابن فقول القرآن ظاهر صحته على يدل الذي أما و

 حفظ يؤوده لا أنه فأخبر كذلك، ذلك أن على حفِظُْهما يؤدُه لا و: ذكره تعالى قوله لدلالة ذلك و علمه، هو: قال أنه

 ءٍ شيَ كُلَّ وسعِت ربنا: دعائهم في قالوا أنهم ملائكته عن أخبر كما و الأرَض، و السموات في مما به أحاط و علم، ما

 أصـل  و. الْـأرَض  و الـسماواتِ  كُرْسِـيه  وسعِ: قوله فكذلك ء، شي كل وسع علمه أن ذكره تعالى رفأخب علِمْاً و رحمةً

 :54قانص صفة في الراجز قول منه و كراسة، مكتوب علم فيها يكون للصحيفة قيل منه و العلم،: الكرسي

 56تكرسا 55 مااحتازها إذا حتى          

 العلمـاء  أنهـم  بـذلك  يعني الأرَض، أوتاد: يقال كما عليهم، المعتمد لأَنهم الكراسي،: للعلماء يقال منه و. علم يعني 

 :الشاعر قول منه و الأرَض بهم تصلح الذي

  58تنوب حين بالأَحداث كراسي             عصبة و الوجوه بيض بهم 57يحف         
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: الكرس كريم فلان: منه يقال الكرس، ء يش كل أصل تسمي العرب و. نوازلها و الأَمور بحوادث علماء بذلك يعني 

 :العجاج قال الأصَل، كريم أي

  نفس أولى العباس أبا أن             القدس مولى القدوس علم قد         

   الكرس الكريم الملك بمعدن          

 :يروى و الأصَل، الكريم: بذلك يعني 

   الكرس الكريم العز معدن في          

 لا و عليـه  يـشق  لا و حفِظُْهمـا  يـؤدُه  لا و: بقوله ذكره تعالى يعني حفِظُْهما يؤدُه لا و: تعالى قوله ويلتأ في القول 

 أثقلك ما: بذلك يعني آئد، لي فهو آدك ما: يقال و 60إيادا، و أودا يؤودني فهو الأَمر هذا أدني قد: منه يقال ،59يعقله

 ثنـا : قـال  إبـراهيم،  بن المثنى حدثنا: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و. مثقل لي فهو

 لا: يقـول  حفِظُْهما يؤدُه لا و: عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي عن صالح، بن معاوية ثني: قال صالح، بن االله عبد

 ابـن  عـن  سـعد،  جـد  أب يهأب عن أبي، ثني: قال عمي، ثني: قال أبي، ثني: قال سعد، بن محمد حدثني. عليه يثقل

 قتـادة  عـن  سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال معاذ، بن بشر حدثنا. حفظهما عليه يثقل لا: قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: عباس

                          أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن حدثنا. حفظهما يجهده لا عليه يعقل لا حفِظُْهما يؤدُه لا و: قوله
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 حـدثني . ء شـي  عليـه  يعقـل  لا: قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: قوله في قتادة و الحسن عن معمر أخبرنا: قال الرزاق، عبد 

 عبـاس  ابـن  عن عكرمة، عن مالك، بن نافع ثنا: قال السمتي، خالد بن يوسف ثنا: قال بزيع، بن االله عبد بن محمد

 بن يحيى حدثنا و زائدة، أبي ابن ثنا: قال كريب، أبو حدثنا. حفظهما عليه يعقل لا: قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: ولهق في

 :قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: الضحاك عن جويبر، أخبرنا: جميعا قالا يزيد، أخبرنا: قال طالب، أبي

 أخبرنـا : قال يونس، حدثني. مثله الضحاك، عن عبيد، عن واضح، بن يحيى ثنا: قال حميد، ابن حدثنا. عليه يعقل لا

 حفِظُْهمـا  يـؤدُه  لا و: الآية هذه في يقول المديني الرحمن عبد أبا سمعت: يقول خلادا يعني سمعته: قال وهب، ابن

 مجاهد عن ،نجيح أبي ابن عن ميمون، بن عيسى عن عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثنا. عليه لايكثر: قال

 لا و: الـسدي  عـن  أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال موسى، حدثني. 61يكرثه لا: قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: االله قول في
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هُؤدما يقولـه  الربيـع  عن جعفر، أبو أبيه عن جعفر، أبي ابن ثنا: قال عمار، عن حدثت. عليه يثقل لا: قال حفِظُْه :لا و 

هُؤدماحفِظُْ يقال وهب، ابن أخبرنا: قال يونس، حدثني. حفظهما عليه يثقل لا: يقول ه: 

 فـي  الألَـف  و المـيم  و الهـاء  و: جعفر أبو قال. حفظهما62 عليه يعز لا: قال حفِظُْهما يؤدُه لا و: قوله في زيد ابن قال

 حفـظ  عليـه  يثقـل  لا و الأرَض، و اتالسمو كرسيه وسع: الكلام فتأويل الأرَض و السموات ذكر من حفِظُْهما: قوله

 إذا: علوا يعلو علا قولك من الفعيل: العلي و. العلي االله و: يعني فإنه العْليِ هو و: قوله تأويل أما و. الأرَض و السموات

 كـل  الـذي  ،العظمة ذو العْظِيم: قوله كذلك و. بقدرته خلقه على الارتفاع و العلو ذو: العلي و علي، و عال فهو ارتفع،

 علي عن صالح، بن معاوية ثني: قال صالح، بن االله عبد ثنا: قال المثنى، حدثني: كما. منه أعظم ء شي فلا دونه ء شي

 العْلِـي  هـو  و: قوله معنى في البحث أهل اختلف و. عظمته في كمل قد الذي العظيم: عباس ابن عن طلحة، أبي بن

 و المكـان،  العلـي  هـو  و: ذلك معنى يكون أن أنكروا و. الأَشباه و النظير عن العلي هو و بذلك يعني: بعضهم فقال

 قال و. مكان دون مكان في بأنه وصفه ذلك لأنَ المكان بعلو لوصفه معنى لا و مكان، منه يخلو أن جائز غير: قالوا

 خلقـه  و خلقه جميع فوق هذكر تعالى لأنَه خلقه، أماكن عن مكانه بارتفاع خلقه على العلي هو و: ذلك معنى: آخرون

 .عليهم بذلك عال فهو العرش، على أنه نفسه به وصف كما دونه،

 إلـى  المفعـل  صـرف  المعظـم : الموضـع  هذا في العظيم معنى: بعضهم فقال العْظِيم: قوله معنى في اختلفوا كذلك و

 :الشاعر قال كما عتيق، خمر: المعتقة للخمر قيل كما فعيل،

  زلال بماء ممزوجة 63نط             الإِسف من العتيق الخمر كأن و         

 يحتمـل  إنما و: قالوا. يتقونه و 64يهابونه و خلقه يعظمه الذي المعظم: معناه "العظيم "فقوله: قالوا. معتقة هي إنما و 

 ـ و المساحة في عظيم أنه: الآخر و معظم أنه من وصفنا ما: أحدهما: معنين أحد عظيم هو: القائل قول : قـالوا . وزنال

 بـل : آخرون قال و. قلنا بما القول صحة الوزن و المساحة في عظيم أنه: ذلك معنى يكون بأن66 القول بطول 65وفي

 جهـة  من إليه ذلك نضيف لكنا و بكيفية، عظمته لانصف: قالوا و. صفة له هي عظمة له أن هو العْظِيم: قوله تأويل

 و بخلقـه،  لـه  تـشبيه  ذلـك  لأنَ العباد، من المعروف العظم مشابهة نىمع على ذلك يكون أن عنه ننفي و الإثِبات،

 .كذلك ليس
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 كان قد يكون أن لوجب معظم، أنه ذلك معنى كان لو: قالوا و ذكرها، قدمنا التي 67المقالة أهل قاله ما هؤلاء أنكر و

 قـال  و. الأَحوال هذه في له معظم لا لأنَه الخلق، فناء عند ذلك معنى يبطل أن و الخلق، يخلق أن قبل عظيم غير

 عـن  لـصغرهم  الـصغر  فبمعنـى  خلقـه  من دونه ما كل: قالوا و. بالعظم نفسه منه وصف العظيم إنه: قوله بل: آخرون

                          معنى في التأويل أهل اختلف. الدينِ فيِ إكِْراه لا: تعالى قوله تأويل في القول. عظمته
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 أو 68هـودوهم  قـد  أولاد لهـم  كـان  مـنهم  رجـل  في أو الأنَصار، من قوم في الآية هذه نزلت: بعضهم فقال ذلك، 

 فـي  الدخول يختارون هم يكونوا حتى ذلك، عن االله فنهاهم عليه، إكراههم أرادوا بالإسِلام االله جاء فلما 69نصروهم

 .الإسِلام

 عـن  جبير، بن سعيد عن بشر، أبي عن شعبة، عن عدي، أبي ابن ثنا: قال بشار، بن محمد حدثنا: ذلك قال من ذكر

 النـضير  بنـو  أجليت فلما تهوده أن ولد لها عاش إن نفسها على فتجعل ،70مقلاتا تكون المرأة كانت: قال عباس ابن

. الغَْـي  مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فيِ راهإكِْ لا: ذكره تعالى االله فأنزل أبناءنا ندع لا: فقالوا الأنَصار، أبناء من فيهم كان

 :قال جبير، بن سعيد عن بشر، أبي عن سعيد، ثنا: قال جعفر، بن محمد ثنا: قال بشار، ابن حدثنا

 .لتهودنه ولد لها بقي إن عليها فتجعل مقلات، هو إنما و: شعبة قال ولد لها يعيش لا و مقلى تكون المرأة كانت

 لا: الآيـة  هـذه  فنزلت الأنَصار أبناء بأبنائنا نصنع كيف: الأنَصار فقالت منهم، فيهم كان النضير بنو أجليت مافل: قال

ينِ فيِ إكِْراهالد نَ قَديتَب مِنَ الرُّشْد َبـن  حميـد  حـدثنا . ذهـب  يـذهب  أن شاء من و أقام يقيم أن شاء من: قال الغْي 

 كانت: قال عامر، عن داود، عن علية، ابن ثنا: قال يعقوب، حدثني و داود، ثنا: قال المفضل، بن بشر ثنا: قال مسعدة،

 .دينهم على الكتاب أهل مع تجعله أن ولدها عاش إن فتنذر ولد، لها يعيش لا مقلاتا تكون الأنَصار من المرأة

 أفضل دينهم أن نرى نحن و ينهم،د على جعلناهم إنما: فقالوا دينهم، على الأنَصار أبناء من طوائف و الإسِلام فجاء

 و اليهوديـة  اختـار  مـن  بـين  مـا  فصل فكان الدينِ فيِ إكِْراه لا: فنزلت فلنكرهنهم بالإسِلام االله جاء إذ و ديننا، من

 عبـد  بـن  محمـد  حـدثنا . لحميـد  الحديث لفظ و. الإسِلام اختار أقام من و اليهودية، اختار بهم لحق فمن الإسِلام،

 بيـنهم  مـا  فـصل  فكـان : قـال  أنه إلا معناه، بنحو عامر، عن داود، سمعت: قال سليمان، بن معتمر ثنا: قال الأعَلى،

. أسلم من بقي و منهم، يسلم لم و يهوديا كان من بهم فلحق النضير، بني سلم و عليه االله صلى االله رسول 71إجلاء
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 فمـن  خيبـر،  إلـى  النـضير  إجلاء: قال أنه إلا بنحوه، عامر عن داود، ثنا: قال الأعَلى، عبد ثنا: قال المثنى، ابن حدثنا

 أبـي  بـن  محمـد  عن إسحاق، أبي عن سلمة، ثنا: قال حميد، ابن حدثني. بخيبر لحق كره من و أقام، الإسِلام اختار

 قَـد  الـدينِ  فيِ إكِْراه لا: قوله عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن أو عكرمة، عن ثابت بن زيد مولى الحرشي محمد

 ابنـان  لـه  كـان  الحـصين  لـه  يقـال  عـوف  بن سالم بني من الأنَصار من رجل في نزلت: قال الغْيَ مِنَ الرُّشْد تَبينَ

 النـصرانية  إلا72 أبيـا  قـد  فإنهما أستكرههما ألا: سلم و عليه االله صلى للنبي فقال مسلما، رجلا هو كان و نصرانيان،

 سـعيد  سـألت : قال بشر، أبي عن عوانة، أبو ثنا: قال المنهال، بن حجاج ناث: قال المثنى حدثني. ذلك فيه االله فأنزل

: قـال  خاصة، قلت: قال. الأنَصار في هذه نزلت: 73قال الغْيَ مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: قوله عن جبير بن

 .بقائه طول بذلك تلتمس اليهود في هتجعل أن ولدا ولدت إن تنذر الجاهلية في المرأة كانت: قال. خاصة

 فـيهم،  الأنَـصار  إخواننـا  و الأنَصار أبناؤنا االله، رسول يا: قالوا النضير، 74أجليت فلما منهم فيهم و الإسِلام فجاء: قال

 مِـنَ  الرُّشْـد  تَبينَ قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: ذكره تعالى االله فأنزل سلم، و عليه االله صلى االله رسول عنهم فسكت: قال

َاختـاروهم  إن و منكم، فهم اختاروكم فإن أصحابكم،75 خير قد ":سلم و عليه االله صلى االله رسول فقال: : قال الغْي 

  . معهم 76فأجلوهم:قال "منهم فهم

 مِـنَ  الرُّشْـد  نَتَبـي  قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: قوله السدي عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال هارون، بن موسى حدثني

َلاَ: إلى الغْي إلى الشام من تجار فقدم ابنان، له كان: الحصين أبو له يقال الأنَصار من رجل في نزلت: قال لَها انفْصِام 

 فرجعـا  فتنصرا، النصرانية إلى فدعوهما الحصين، أبي ابنا أتاهم يرجعوا أن أرادوا و باعوا فلما الزيت يحملون المدينة

 لا: فقال فأطلبهما خرجا، و تنصرا ابني إن: فقال سلم، و عليه االله صلى االله رسول إلى أبوهما فأتى. معهم مالشا إلى

ينِ فيِ إكِْراهالد نَ قَديتَب مِنَ الرُّشْد َيومئذ يؤمر لم و الغْي                          
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 عليـه  االله صلى النبي على نفسه في الحصين أبو فوجد. "كفر من أول هما االله أبعدهما ":قال و. الكتاب أهل بقتال 

 فِـي  يجِدوا لا ثمُ بينَهم شجَرَ فِيما يحكِّموك حتَّى يؤمِْنُونَ لا ربك و فلاَ: فنزلت طلبهما، في يبعث لم حين سلم و

ِرجَاً أنَفْسُِهما حقَ مِمتضَي وا ولِّمسلِيماً يَلا: نسخ إنه ثم تس ينِ فيِ إكِْراهبـراءة  سـورة  في الكتاب أهل بقتال فأمر الد .

 :االله قول في مجاهد عن نجيح، أبي ابن عن عيسى، عن عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثني
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 سـلم  و عليـه  االله صـلى  النبـي  أمـر  فلما الأوَس، من لارجا77 أرضعوا يهود اليهود في كانت: قال الدينِ فيِ إكِْراه لا

 الإسِـلام،  علـى  أكرهوهم و أهلوهم، فمنعهم بدينهم 78لندينن و معهم، لنذهبن: الأوَس من أبناؤهم قال بإجلائهم،

 أحمـد  أبـو  ثنـا : قـال  إسـحاق،  بن أحمد حدثنا و سفيان، عن أبي، ثنا: قال وكيع، ابن حدثنا. الآية هذه نزلت ففيهم

 بنـي  فـي  79مـسترضعين  الأنَصار من ناس كان: قال الدينِ فيِ إكِْراه لا: مجاهد عن صيف، عن سفيان، عن يعا،جم

: قـال  القاسـم،  حدثنا. الغْيَ مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: فنزلت الإسِلام، على يكرهوهم أن فأرادوا قريظة،

 .فأرضعوا يهودا النضير كانت: مجاهد قال: قال جريج، ابن عن اج،الحج ثني: قال الحسين، ثنا

 عـن  عيـسى،  عـن  عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثني. عاصم أبي عن عمرو بن محمد حديث نحو ذكر ثم

 لأوَس،ا مـن  رجـالا  أرضـعوا  يهود اليهود في كانت: قال الدينِ فيِ إكِْراه لا: االله قول في مجاهد عن نجيح، أبي ابن

 دانـوا  الأوَس، أبنـاء  بدينهم دان قد كانوا أنهم مجاهد عن الكريم، عبد أخبرني و: جريج ابن قال النبي أمر فلما فلما

: الشعبي عن هند، أبي بن داود عن أبيه، عن جعفر، أبي ابن ثنا: قال إسحاق، لنا: قال المثنى، حدثني. النضير دين ب

 رسـول  يا: الأنَصار قالت الإسِلام جاء فلما الكتاب أهل في لتجعلنه ولدها عاش نإ تنذر كانت الأنَصار من المرأة أن

 الأدَيان أفضل اليهودية أن نرى نحن و فيها جعلناهم إنما فإنا الإسِلام، على يهود في هم الذين أولادنا نكره ألا االله

 مِـنَ  الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: ذكره ىتعال االله فأنزل الإسِلام على نكرههم فلا أ بالإسِلام، االله جاء إذ فلما

َبـين  مـا  فصل كان: قال: زاد و مثله، الشعبي عن داود، عن أبيه، عن جعفر، أبي ابن ثنا: قال عمار، عن حدثت. الغْي 

 مـن  و مـنهم،  كـان  النـضير  بنـي  مـع  خرج فمن النضير بني إجلاء الإسِلام، اختار من بين و منهم اليهود اختار من

: قولـه  إلى الدينِ فيِ إكِْراه لا: قوله في زيد ابن قال: قال وهب، بن أخبرنا: قال يونس، حدثني. الإسِلام اختار تركهم

 و مجاهـد،  عـن  نجيح، أبي ابن عن سفيان، ثنا: قال الرازي، الربيع بن سعيد حدثني. منسوخ قال: قال  الْوثقْى باِلعْروْةِ

 يلحقـوهم  أن أهلـوهم  أراد أجلـوا،  فلمـا  النـضير،  بني في مسترضعين كانوا الأنَصار من أناسا أن: حسنال عن وائل،

 .الدينِ فيِ إكِْراه لا: فنزلت بدينهم،

: قالوا  و .دينهم على يقرون لكنهم و الجزية، بذلوا إذا الدين على الكتاب أهل يكره لا: ذلك معنى بل: آخرون قال و

 ثنـا : قـال  يزيد، ثنا: قال معاذ، بن بشر حدثنا: ذلك قال من ذكر. ء شي منها80 ينس لم و لكفار،ا من خاص في الآية

 أمة كانوا لأَنهم العرب، من 81الحي هذا عليه أكره: قال الغْيَ مِنَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ فيِ إكِْراه لا: قتادة عن سعيد،
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 أو بالجزيـة  أقـروا  إذا الكتـاب  أهـل  عليـه  يكـره  لا و الإسِـلام،  غير منهم يقبل فلم يعرفونه، كتاب لهم ليس أميه،

 ثنـا : قـال  هـلال،  أبو ثنا: قال سليمان ثنا: قال بشار، بن محمد حدثنا. عنهم فيخلى دينهم، عن يفتنوا لم و بالخراج،

 أو القتـل  إلا مـنهم  يقبـل  لـم  الـدين،  على أكرهوا العرب من الحي هذا هو: قال الدينِ فيِ إكِْراه لا قوله، في قتادة

  .يقتلوا لم و الجزية معهم قبلت الكتاب أهل و الإسِلام،

 فِـي  إكِْراه لا: قوله في الضحاك عن جويبر، عن قيس، بن عمرو ثنا: قال بشير، بن الحكم ثنا: قال حميد، ابن حدثنا

                          منهم يقبل فلم الأوَثان، أهل من العرب جزيرة يقاتل أن سلم و عليه االله صلى االله رسول أمر: قال الدينِ
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 تَبـينَ  قَـد  الـدينِ  فِـي  إكِْـراه  لا: فقال الجزية منهم يقبل بأن سواهم فيمن أمر ثم. السيف أو ،"االله إلا إله لا "إلا 

مِنَ الرُّشْد َلا: قوله في قتادة عن معمر، أخبرنا: قال الرزاق، عبد أخبرنا: قال يى،يح بن الحسن حدثنا. الغْي فِـي  إكِْراه 

 :قال الدينِ

 أعطـوا  إذا المجـوس  و النصارى لا و اليهود يكره لا و قال، بالسيف، الدين على فكرهوا دين، لها ليس العرب كانت

 :قال نجيح، أبي ابن عن عيينة، ابن أخبرنا: قال الرزاق، عبد أخبرنا: قال يحيى، بن الحسن حدثنا. 82الجزية

: قـال  سـعد،  بـن  محمد حدثني. لهم يقال كان هكذا: قال ثم أسلم جرير يا: نصراني له لغلام يقول ا مجاهد سمعت

 الرُّشْـد  تَبـينَ  قَـد  الدينِ فيِ إكِْراه لا: عباس ابن عن سعد، جد أب أبيه عن أبي، ثني: قال عمي، ثني: قال أبي، ثني

 ،83منسوخة الآية هذه: آخرون قال و. الجزية الكتاب أهل أعطى و الإسِلام، في الناس دل لما ذلك و: قال الغْيَ مِنَ

: قـال  وهب، ابن أخبرنا: قال الأعَلى، عبد بن يونس حدثني: ذلك قال من ذكر. 84القتال يفرض أن قبل نزلت إنما و

: قـال  الدينِ فيِ إكِْراه لا: ذكره تعالى االله قول عن أسلم بن زيد سألت: قال الزهري الرحمن عبد بن يعقوب أخبرني

 يقـاتلوهم،  أن إلا المـشركون  فأبى الدين، في أحدا يكره لا سنين عشر بمكة سلم و عليه االله صلى االله رسول كان

 ـ هـذه  نزلت: قال من قول85 بالصواب الأَقوال هذه أولى و. له فأذن قتالهم، في االله فاستأذن  مـن  خـاص  فـي  ةالآي

 دينـه  علـى  إقـراره  جاء من كل و المجوس، و الكتابين أهل الدينِ فيِ إكِْراه لا: ذكره تعالى بقوله عنى: قال الناس،

 الأَقـوال  أولـى  القـول  هذا قلنا إنما و. منسوخا منها ء شي يكون أن أنكروا و. منه الجزية أخذ و الحق، دين المخالف

86الأحَكام أصول عن البيان من اللطيف كتاب كتابنا في عليه دللنا قد لما بالصواب ذلك في

 غيـر  الناسـخ  أن مـن  "
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 باطنـه  و النهي و الأَمر من العموم ظاهره كان ما فأما. اجتماعهما87 يجز فلم المنسوخ، حكم نفى ما إلا ناسخا كائن

 لأَحد إكراه لا: يقال نأ مستحيل غير كان و كذلك، ذلك كان إذ و. 88بمعزل المنسوخ و الناس من فهو الخصوص،

 جميعـا  المسلمون كان و ذلك، بخلاف تأويلها أن على دليل الآية في يكن لم و الدين، في الجزية منه أخذت ممن

 حكـم  و الإسِـلام،  إلا مـنهم  يقبـل  أن فـأبى  قوما، الإسِلام على أكره أنه سلم و عليه االله صلى نبيهم عن نقلوا قد

 مـن  و الكفـر  إلـى  الحق دين دينه عن كالمرتد و العرب، مشركي من الأوَثان كعبدة ذلك و منه، امتنعوا إن بقتلهم

 كأهـل  ذلـك  و الباطـل،  دينـه  علـى  إقـراره  و منه، الجزية بقبوله الإسِلام على الآخرين إكراه ترك أنه و أشبههم،

 حل ممن لأَحد الدين في إكراه لا هو إنما الدينِ فيِ إكِْراه لا: قوله معنى أن بذلك بينا كان أشبههم من و الكتابين،

 بـالإذِن  الحكـم  منسوخة الآية أن زعم من لقول معنى لا و. الإسِلام بحكم رضاه و الجزية، بأدائه منه الجزية قبول

 مـن  قـوم  فـي  نزلـت  أنهـا  من: عنه روي عمن و عباس ابن عن روي فيما قائل أنت فما: قائل قال فإن. بالمحاربة

 خـاص  فـي  تنزل قد الآية لكن و ،89صحته مدفوعة غير ذلك: قلنا الإسِلام على أولادهم هوايكر أن أرادوا الأنَصار

 مـا  علـى  الآية هذه فيهم أنزلت فالذين. فيه أنزلت الذي المعنى جانس ما كل في عاما حكمها يكون ثم الأمَر، من

 ذكـره  تعـالى  االله فنهـى  لهم، لإسِلاما عقد ثبوت قبل التوراة أهل بدين دانوا قوما كانوا إنما غيره، و عباس ابن ذكر

 على كان ممن معناهم مثل في كان من كل حكمها 90يعم آية ذلك عن بالنهي أنزل و الإسِلام، على إكراههم عن

 لا: قولـه  معنى و. ذلك في قلنا الذي النحو على عليها إقرارهم و أهلها، من الجزية أخذ يجوز التي الأدَيان من دين

فيِ إكِْراه عنـى  الذي للدين تعريفا الدين في اللام و الألَف91 أدلت إنما و عليه، الإسِلام دين في أحد يكره لا ينِالد 

 فيكـون  الـدين،  فـي  المنوية الهاء من عقيبا أدخلتا يكون أن يحتمل قد و. الإسِلام هو أنه و فيه، إكراه لا: بقوله االله

 بتأويـل  أشـبه  القـول  هذا كأن و. الغي من الرشد تبين قد دينه، في إكراه لا العظيم العلي هو و: حينئذ الكلام معنى

 ذلك و رشادا، و رشدا و رشدا أرشد فأنا رشدت: القائل قول من مصدر فإنه الرُّشْد تَبينَ قَد: قوله أما و. 92عندي الآية

                         أما و. الصواب و الحق أصاب إذا

 13: ص ،3 ج القرآن، تفسير في البيان جامع 

  و .يغـوى  فلان غوى: يقول العرب بعض و. غواية و غيا ينوى فهو فلان غوى قد: القائل قول من مصدر فإنه الغي، 

 تجـاوزه  و الحـق  عـدا  إذا ذلـك  و اللغتـين،  أفصح هي و الفتح،  غَوى ما و صاحِبكمُ ضَلَّ ما: القراء قراءة عليه الذي
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 مـن  فتميـز  مطلبـه،  وجـه  الرشـاد  و الحـق  لطالب استبان و الباطل، من لحقا وضح قد: إذا الكلام فتأويل. 93فضل

 من فإن الحق دين دينكم، على منه، الجزية أخذ لكم أبحت من و الكتابين، أهل من تكرهوا فلا الغواية، و الضلالة

 فَمـنْ : تعـالى  قولـه  تأويل في القول. معاده في عقوبته ولي هو و أمره، ربه فإلى له، 95استبانته بعد الرشاد عن 94حاد

 قـال  مـن  ذكـر . الـشيطان  هـو : بعضهم فقال الطاغوت، معنى في التأويل أهل اختلف. باِللَّهِ يؤمِْنْ و باِلطَّاغُوتِ يكفُْرْ

 العبـسي  فائـد  بـن  حـسان  عن إسحاق، أبي عن سفيان، ثنا: قال الرحمن، عبد ثنا: قال بشار، بن محمد حدثنا: ذلك

 عـن  شـعبة،  عن عدي، أبي ابن ثني: قال المثنى، بن محمد حدثني. الشيطان: الطاغوت: بالخطا بن عمر قال: قال

 :قال هشيم، ثنا: قال إبراهيم، بن يعقوب حدثني. مثله عمر، عن فائد، بن حسان عن إسحاق، أبي

 :قال هشيم، ثنا: قال يعقوب، حدثني. الشيطان: الطاغوت: قال مجاهد، عن حدثه، من ع الملك، عبد أخبرنا

 عن جويبر، عن زهير، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثنا. الشيطان: الطاغوت: قال الشعبي، عن زكريا، أخبرنا

: قتـادة  عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا قال معاذ، بن بشر حدثنا. الشيطان: قال باِلطَّاغُوتِ يكفُْرْ فَمنْ: قوله في الضحاك

 باِلطَّـاغُوتِ  يكفُْـرْ  فَمـنْ : قولـه  فـي  الـسدي  عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال سى،مو حدثني. الشيطان: الطاغوت

 :ذلك قال من ذكر. الساحر هو: الطاغوت: آخرون قال و. بالشيطان

 96خولف قد و. الساحر: الطاغوت: قال أنه العالية، أبي عن داود، ثنا: قال الأعَلى عبد ثنا: قال المثنى، بن محمد حدثنا

 عوف، ثنا: قال مسعدة، بن حميد ثنا: قال بشار، بن محمد حدثنا. بعد الخلاف أذكر أنا و الرواية، هذه في الأعَلى عبد

 بـشار،  ابـن  حـدثني : ذلك قال من ذكر. الكاهن هو: الطاغوت بل: آخرون قال و. الساحر: الطاغوت: قال محمد، عن

 :قال جبير، بن سعيد عن ر،بش أبي عن سعيد، حدثنا: قال جعفر، بن محمد حدثنا: قال

 :الطاغوت: قال رفيع، عن داود، ثنا: قال الوهاب، عبد ثنا: قال المثنى، ابن حدثنا. 97الكاهن: الطاغوت

 :قال باِلطَّاغُوتِ يكفُْرْ فَمنْ: جريج ابن عن حجاج، ثني: قال الحسين، ثنا: قال القاسم، حدثنا. الكاهن

 :يقول سمعه أنه االله، عبد بن جابر عن الزبير أبو أخبرني. قلوبهم و ألسنتهم على يلقون شياطين عليها تنزل 98كهان

 كـل  فـي  و واحد، 101أسلم في و واحد، 100جهينة في كان: فقال ،99إليها يتحاكمون كانوا التي الطواغيت عن سئل و

 علـى  يـان طغ ذي كل أنه: الطاغوت في عندي القول من الصواب و. الشيطان عليها ينزل كهان هي و واحد، 102حي

 وثنا، أو شيطانا، أو المعبود، ذلك كان إنسانا و له، عبده ممن بطاعة إما و عبده، لمن منه بقهر إما دونه، من فعبد االله
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 عدا إذا: يطغوا فلان طغا: القائل قول من الطغووت،: الطاغوت أصل أن أرى و. ء شي من كان ما كائنا أو ،103صنما أو

 تقـدير  علـى  تـأتي  التـي  الأسَـماء  من ذلك نحو و الحلب، من الحلبوت و لتجبر،ا من كالجبروت حده، فتجاوز قدره

 كما لامه، مكان فجعلت عينه حولت و عينا، له فجعلت الطغووت، لام أعني لامه نقلت ثم. التاء و الواو بزيادة فعلوت

 ـ التـي  الأسَـماء  مـن  ذلك أشبه ما و ،105صاقعه و صاعقة و جاذب و جابذ و 104جبذ و جذب قيل . المثـال  هـذا  ىعل

 إلهه أنه باالله يصدق و: يقول باِللَّهِ يؤمِْنْ و به فيكفر االله دون من معبود كل ربوبية 106يجحد فمن: إذا الكلام فتأويل

 من لنفسه الخلاص طلب من به يتمسك ما بأوثق تمسك فقد: يقول  الْوثقْى باِلعْروْةِ استَمسك فقََدِ معبوده، و ربه و

 .عقابه و االله عذاب

  .حميد عن مريم، أبي ابن ثنا: قال الوليد، بن بقية ثنا: قال الكندي، يعقوب بن سعيد بن أحمد حدثني: كما
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 يريـد،  مـا  يفقهـون   لا 109يغرغـر  هو و السوق في فوجده 108جيرته من مريضا 107عاد أنه: الدرداء أبي عن عقبة، بن 

 :فسألهم

 لـم : قالوا بذلك علمكم ما و: الدرداء أبو قال. بالطاغوت كفرت و باالله آمنت: يقول أن يريد نعم: قالوا ينطق أن يريد

 االله إن صـاحبكم،  أفلـح : الـدرداء  أبو فقال. بها ينطق أن يريد إننا أنه نعلم فنحن ،110لسانه انكسر حتى يرددها يزل

 :يقول

 تأويـل  فـي  القـول . علِيم سمِيع اللَّه و لَها انفْصِام لاَ  الْوثقْى باِلعْروْةِ استَمسك فقََدِ باِللَّهِ يؤمِْنْ و باِلطَّاغُوتِ يكفُْرْ فَمنْ

 فـي  فشبهه المؤمن، به اعتصم الذي للإيِمان مثل المكان هذا في العروة و  الْوثقْى باِلعْروْةِ استَمسك فقََدِ: تعالى قوله

 مـن  يتعلـق  فإنمـا  عروة ذي كل كان إذ بها، يتمسك عروة له الذي ء الشي بعروة بالمتمسك به هتمسك و به تعلقه

 الأَشـياء  111عرى أوثق من و باالله المؤمن بالطاغوت الكافر به تمسك الذي الإيِمان ذكره تعالى جعل و. بعروته أراده

 فـلان  يقـال  كمـا  الوثقى، هي: الأنثى في و لأوَثق،ا هو: الذكر في يقال الوثاقة، من "فعلى ":الوثقى و  الْوثقْى: بقوله

 عمـرو،  بـن  محمـد  حـدثني : ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا ما بنحو و. الفضلى فلانة و الأَفضل

 حـدثني . الإيِمـان : قـال   الْـوثقْى  بـِالعْروْةِ : قولـه  فـي  مجاهد عن نجيح، أبي ابن عن عيسى، عن عاصم، أبو ثنا: قال
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 حـدثنا : قـال  موسـى،  حدثني. مثله مجاهد، عن نجيح، أبي ابن عن شبل، حدثنا: قال حذيفة، أبو حدثنا: قال مثنى،ال

 :قال أحمد، أبو ثنا: قال إسحاق، بن أحمد حدثنا. الإسِلام هو: الوثقى العروة: قال السدي، عن أسباط، ثنا: قال عمرو،

  الْـوثقْى  بـِالعْروْةِ  استَمسك فقََدِ: قوله جبير بن سعيد عن المغيرة يأب ابن يعني جعفر عن السوداء، أبي عن سفيان، ثنا

 بـن  سـعيد  عـن  النهدي، السوداء أبي عن سفيان، ثنا: قال الرحمن، عبد ثنا: قال بشار، ابن حدثنا. االله إلا إله لا: قال

 :الضحاك نع جويبر، عن زهير، أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني. مثله جبير

 لا لَها انفْصِام لاَ: بقوله ذكره تعالى يعني لَها انفْصِام لاَ: تعالى قوله تأويل في القول. مثله  الْوثقْى باِلعْروْةِ استَمسك فقََدِ

 فقـد  بـاالله،  يـؤمن  و بالطاغوت يكفر فمن: الكلام معنى و. العروة على عائد لها قوله في الألَف و الهاء و لها، انكسار

 الآخـرة،  112أهـوال  فـي  إليـه  حاجتـه  عنـد  إسـلامه  و إياه خذلانه اعتصامه مع يخشى لا بما االله طاعة من اعتصم

 بنـي  أعـشى  قـول  منه و الكسر،: الفصم أصل و. عراها انكسار يخشى لا التي الأشَياء عرى من بالوثيق كالمتمسك

 :ثعلبة

   منفصم لا و كسر غير             النبات 114شنب عن ها113مبسم و          

 عـن  عاصـم،  أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثني: ذلك قال من ذكر. التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و 

. بأنفـسهم  مـا  يغيـروا  حتـى  بقـوم  مـا  االله لايغير: قال لَها انفْصِام لاَ قوله في مجاهد عن نجيح، أبي ابن عن عيسى،

 هـارون،  بـن  موسى حدثني. مثله مجاهد، عن نجيح، أبي ابن عن شبل، ثنا: قال ة،حذيف أبو ثنا: قال المثنى، حدثني

 اللَّـه  و: تعـالى  قولـه  تأويـل  فـي  القول. لها انقطاع لا: قال لَها انفْصِام لاَ: السدي عن أسباط، ثنا: قال عمرو، ثنا: قال

مِيعس لِيمو االله، بوحدانيـة  إقـراره  عنـد  بالطـاغوت  الكافر ه،وحد باالله المؤمن إيمان سميع االله و: ذكره تعالى يعني ع 

 ما و قلبه، ربوبيته إخلاص و االله توحيد من عليه عزم بما عليم االله، دون من تعبد التي الأوَثان و 115الأَنداد من تبرئه

 لا لقهخ من أحد كل نفس أخفته مما ذلك بغير و ضميره، الطواغيت و الأصَنام و الآلهة من البراءة من عليه انطوى

 خيـرا  إن نفـسه،  أضمرته و لسانه، به نطق بما القيامة يوم كلا يجازي حتى أمر، عليه يخفى لا و سر، عنه 116ينكتم

 :تعالى قوله تأويل في القول. فشرا شرا إن و فخيرا،

اللَّه ِلينُوا الَّذِينَ وآم مهخْرِجالنُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ مِنَ ي واكفََرُ الَّذِينَ و مُليِاؤهَأو  الطَّـاغُوت  مـونَهخْرِجإلَِـى  النُّـورِ  مِـنَ  ي 

                         وليِ اللَّه: بقوله ذكره تعالى يعني الظُّلُماتِ
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 15: ص ،3 ج القرآن، تفسير في البيان جامع

 ظلمات من يخرجهم: بذلك يعني الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم توفيقه، و بعونه يتولاهم ظهيرهم، و آمنُوا نصيرهم  الَّذِينَ 

 الظلمـات  لأَن مثلا، للكفر الظلمات جعل إنما و. الكفر: الموضع هذا في بالظلمات عنى إنما و. الإيِمان نور إلى الكفر

 ـ و الإيِمان حقائق إدراك عن القلوب أبصار حاجب الكفر كذلك و إثباتها، و الأشَياء إدراك عن للأبَصار حاجبة  مالعل

 و شـرائعه  و سـبله  و الإيِمـان  حقيقـة  مبصرهم و المؤمنين ولي أنه عباده ذكره تعالى فأخبر. أسبابه صحة و بصحته

 أبـصار 117 سـواتر  ظلـم  و الكفـر،  دواعـي  عـنهم  بكـشفه  الشكوك عنهم المزيلة لأدَلته فموفقهم هاديهم و حججه،

 يعنـي  أوَليِـاؤهُم  وحدانيتـه  الجاحـدين  يعنـي  كفََـروُا  ينَالَّـذِ  و: فقال به، الكفر أهل عن ذكره تعالى أخبر ثم. القلوب

 مِنَ يخْرِجونَهم االله، دون من يعبدونهم الذين الأوَثان و الأَنداد يعني الطَّاغُوت يتولونهم، الذين ظهراؤهم و نصراؤهم

 شـكوكه،  و الكفـر  ظلمـات : بالظلمات يعني و الظلمات، إلى بينا ما نحو على الإيِمان: بالنور يعني الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ

: التأويـل  أهل قال ذلك في قلنا الذي بنحو و. سبله و أدلته حقائق و الإيِمان ضياء رؤية و القلوب أبصار دون الحائلة

 يخْـرِجهم  واآمنُ الَّذِينَ وليِ اللَّه: قوله قتادة عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال معاذ، بن بشر حدثنا: ذلك قال من ذكر

 مِـنَ  يخْرِجـونَهم  الـشيطان،  الطَّاغُوت أوَليِاؤهُم كفََروُا الَّذِينَ و الهدى، إلى الضلالة من: يقول النُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ مِنَ

 عن جويبر، عن ير،زه أبو ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال المثنى، حدثني. الضلالة إلى الهدى من: يقول الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ

 كفََـروُا  الَّـذِينَ  و الإيِمـان، : النـور  و الكفـر، : الظلمات النُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذِينَ وليِ اللَّه: الضحاك

مُليِاؤهَأو الطَّاغُوت مونَهخْرِجثنـا : قـال  عمار، عن حدثت. الكفر إلى الإيِمان من يخرجونهم الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ مِنَ ي 

 إلَِـى  الظُّلُمـاتِ  مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذِينَ وليِ اللَّه: ذكره تعالى قوله في الربيع، عن جعفر، أبو أبيه عن جعفر، أبي ابن

 :يقول النُّورِ

 إلـى  الإيِمـان  من: يقول الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ مِنَ خْرِجونَهمي الطَّاغُوت أوَليِاؤهُم كفََروُا الَّذِينَ و الإيِمان، إلى الكفر من

 اللَّه: االله قول في مقسم أو مجاهد عن لبابة، أبي بن االله عبد عن منصور، عن جرير، ثنا: قال حميد، ابن حدثنا. الكفر

ِلينُوا الَّذِينَ وآم مهخْرِجالنُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ مِنَ ي كفََروُا لَّذِينَا و مُليِاؤهَأو الطَّاغُوت مونَهخْرِجالظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ مِنَ ي 

 بعيـسى،  كفروا الذين به آمن سلم و عليه االله صلى محمدا االله بعث فلما به كفروا قوم و بعيسى، آمنوا قوم كان: قال

 كفََـرُوا  الَّـذِينَ  و. سـلم  و عليـه  االله صـلى  بمحمـد  يمـان الإِ إلى آمنوا الذين يخرج أي. بعيسى آمنوا الذين به كفر و
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مُليِاؤهَأو حدثنا. الظلمات إلى النور من يخرجونهم: قال. سلم و عليه االله صلى بمحمد كفروا و بعيسى آمنوا الطَّاغُوت 

 أبي بن عبدة عن جل،ر عن منصورا، سمعت: قال سليمان، بن المعتمر ثنا: قال المنهال، بن الحجاج ثنا: قال المثنى،

حاب  أوُلئِك: إلى النُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذِينَ وليِ اللَّه: الآية هذه في قال لبابة ارِ  أصَـ  فِيهـا  هـم  النَّـ

 أنزلـت  و بـه،  واآمن ـ سـلم  و عليـه  االله صلى محمد جاءهم فلما مريم، ابن بعيسى آمنوا كانوا الذين هم: قال خالِدونَ

 و الخـصوص،  معناها الآية أن على يدل لبابة أبي بن عبدة و مجاهد عن ذكرناه الذي القول هذا و. الآية هذه فيهم

 بمحمـد  آمـن  فـيمن  و سلم، و عليه االله صلى بمحمد النصارى من كفر من في نزلت وصفنا كما الأَمر كان إن أنها

 تكـذب  أهلهـا  كـان  التي الملل سائر و عيسى بنبوة مقرين يكونوا لم ذينال الأوَثان عبدة من سلم و عليه االله صلى

 مـن : قيل به فكذبوا سلم، و عليه االله صلى محمد يبعث أن قبل حق على النصارى كانت أو: قائل قال فإن. بعيسى

 يـا : قولـه ب ذكـره  تعالى االله عنى إياهم و حق على فكان سلم و عليه االله صلى مريم ابن عيسى ملة على منهم كان

                          يكون أن يحتمل فهل: قائل قال فإن. رسولهِِ و باِللَّهِ آمِنُوا آمنُوا الَّذِينَ أَيها

 16: ص ،3 ج القرآن، تفسير في البيان جامع

 مجاهـد  ذكر الذين غير به معنيا يكون أن الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ مِنَ يخْرِجونَهم الطَّاغُوت أوَليِاؤهُم كفََروُا الَّذِينَ و: قوله 

 :ذلك معنى يكون أن يحتمل نعم: قيل الإسِلام و119 الردة أهل غير أو بعيسى المؤمنين من118 به عنوا أنهم غيره و

 حتـى  إياهم تضليلهم فيكون فيكفرون، يضلونهم و الإيِمان، بين و بينهم يحولون الطاغوت أولياؤهم كفروا الذين و

 قبل فيه كانوا يكونوا لم إن و خيره، إياهم حرمانهم و عنه إياهم صدهم يعني الإيِمان، من لهم منهم إخراجا روايكف

 القائل ذلك يملك لم و خطيئة، منه فحرمه غيره، حياته في ذلك ملك إذا: ميراثه من والدي أخرجني: الرجل كقول

 أخرجـه : قيـل  يحرمـه،  لـم  لو له يكون كان ما بين و ينهب حيل و حرمه، لما لكنه و منه، فيخرج 120قط الميراث هذا

 فكـذلك . ذلـك  قبل قط فيها يكن لم و أهلها، من يجعلني لم يعني كتيبته، من فلان أخرجني: القائل كقول و منه،

 و المعنى، هذا على الكفر إلى الإيِمان من إياهم إخراجهم يكون أن يحتمل الظُّلُماتِ إلَِى النُّورِ مِنَ يخْرِجونَهم: قوله

 :قال كيف و: قائل لنا قال فإن. الآية بتأويل أشبه غيره و مجاهد قاله الذي كان إن

كفََروُا الَّذِينَ و مُليِاؤهَأو الطَّاغُوت مونَهخْرِجقيـل  واحد الطاغوت و يخرجونهم، بقوله الطاغوت خبر فجمع النُّورِ مِنَ ي :

: قـولهم  نظيـر  كـان  واحـد  بلفظ جمعه و واحده جعل إذا و طواغيت، يجمع قد و واحد و 121لجماع اسم الطاغوت إن
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 و واحـدها  اللفـظ  في موحدة تأتي التي الأسَماء من ذلك أشبه ما و فطر، قوم و فطر رجل و عدل، قوم و عدل رجل

 :مرداس بن العباس قال كما و جمعها،

 الصدور 122الإِحن من برئت فقد             أخوكم إنا أسلموا فقلنا          

 كفـروا  الـذين  هـؤلاء : بـذلك  ذكره تعالى يعني. خالِدونَ فِيها هم النَّارِ أصَحاب أوُلئِك: تعالى قوله تأويل في القول 

 لا و غايـة  غيـر  إلـى  الإيِمان أهل من غيرهم دون جهنم نار في يعني فيها، يخلدون الذين النار أهل النار، أصحاب

  .أبدا نهاية
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  اتتوضيح) ج

                                                 
  49ص 18 به نقل از معجم الادباء ج31ـ دكتر سيد محمد باقر حجتي ،ياد نامه طبري ص 1

  162ص2 ،تفسير و مفسران جمحمد هادي معرفتـ  2

  192 و رضا استادي پيرامون تفاسير قران مجيد ص81ص1ـ ياقوت حموي ،معجم الادبا ج 3

  )242 ص 5معجم الادبا ج(171 ص 2ـ محمد هادي معرفت ،تفسير و مفسران ج 4

و ترجمه 1/10الملوكو تاريخ الامم و 2/166 به نقل ازتاريخ بغداد34ـ دكتر سيد محمد باقر حجتي ،ياد نامه طبري،ص 5
  30/235احوال طبري د رپايان جامع البيان 

  .)البته سخن بر سر اينكه ترجمه تفسير طبري ، ترجمه تفسير طبري است يا خير؟ اختلاف است(ـ 6

  288ـ بهاءالدين خرمشاهي ،قران شناخت ص 7

  266ـ عليرضا ميرزا محمد ،ياد نامه طبري ص 8

  277 طبري صـ عليرضا ميرزا محمد ،ياد نامه 9

  .ـ مراد طبري از بكارگيري واژه تاويل با تفسير امروزي برابر است 10

 آن كرد، جدا بدنش از سر ضربه يك با: »جسدهِ منِ رأسه فأبانَ ضَربَه «كرد جدا و بريد را چيز آن: ء الشي]  بين [ـ إبِانَةً 11
  ابجديفرهنگ .شد آشكار و روشن چيز آن: ء الشي -داد، توضيح را چيز

  ).در متن هر كجا ثنا به كار رفته است مخفف كلمه حدثنا است(ـ ثنا اي حد ثنَا12

  . ـ طبري در تفسير خود  با استفاده از شعرعرب جاهلي و غير جاهلي واژگان را توضيح داده است13

   چرت زدن:نعس ينعسـ 14

   سنگين شدن:ـ استثقل يستثقل15

  )ن خوابغالب شدن خواب،سنگين شد(خثوره النوم ـ 16

  )كنايه از خواب آلودگي چشم(ـ رنقّ في عينه 17

  )هم خوابه ،هم بستر( ـ الضجيع18

  )ماهي(ـ النون  19

  )سوراخ فاصله، شكاف،( ـ خلاِل 20
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� 

  )خار(ـ الشوك  21

  ).ودش مى خارج شير بسان مايعى آن از شود بركنده هرگاه كه دراز و سفيد خارى داراى است گياهى): ن] ( سيل[( -ـ السيا ل22

  .)من الرياح يعني بادي كه گرد و خاك  ايجاد مي كند ،هبوبه من النوم يعني از خواب بيدار كند(ـ هبوب 23

  )در ديدگاه طبري اهل التاويل يعني اهل تفسير قران ،مفسران(ـ اهل التاويل 24

ي كند،بـه عنـوان مثـال       ـ همانطور كه در توضيحات گفته شد طبري در هنگام ذكر سند ،تمام سلسله راويان را نقل م                 25
  .اين مطلب را در خصوص نقل قول مفسران صحابه در تفسيرآيه لا تاخذه سنة و لا نوم مي بينيد

سنه ،جريان خوابي است كه ظاهر ،چهره، را فرا مي گيرد           (الإنِسان   فينعس الوجه في يأخذ الذي النوم ريح فهو: ـ سنة   26
  .)در نتيجه انسان چرت مي زند

  .)وسنان كسي است كه بين خواب و بيداري است(اليقظان و النائم بين ـ الوسنان27

  .)كنايه از اين است كه به او نقص و آسيبي نمي رسد(ـ لا تحله الآفات28

عاهات جمع عائه و عوه به معني كسي است كه به كشتزارش يا دامش آفـت وارد شـده باشـد،در ايـن                       (ـ تناله العاهات  29
  .)و آفتي وارد نمي شودعبارت كنايه از اين است كه به ا

  )پوشاندن،پر كردن(ـ غمَريغمر30

  )بر طرف كردن ،زايل كردن(ـ ازال يزيل 31

الكـلاءة يعنـي بـاقي      (.كـذا  بعينـي  اكتَْلـَأتْ  و العمـرِ،  أكَْلـَأَ  بـك  بلغ و اللّه، كَلَأَك: يقال تبقيته، و ء الشي حفظ: ـ الْكِلَاءةُ 32
  )نكهداشتن و حفظ كردن

  )يل كردن ، تغيير دادنتبد(ـ التصريف33

34 يدك از بين رفتن،منهدم شدن(ـ دك(  

  )يعني مدبر را از تدبير باز مي دارد(ـ شاغل المبر عن التدبير 35

  .)خواب از سرش پريد(ـ ارقِ يرَقُ 36

  .)او را سه روز  بيدار نگه داريد در نتيجه نگذاريد او  بخوابد(ـ أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام37

  )دو ظرف، دو سبو(ورتينـ قار38

  .)او را نگه داشتند(ـ فأمسكوه،39

  )چرت(ـ نعسة40
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  )نمونه اي ،مصداقي(ـ مثَلً 41

  .)او را بيدار نگهدار(فأَرِقه.) خواب از سرش پريد(ـ ارقِ يرَقُ 42

  .)پس دو  دستش به هم خورد(ـ فاصطفقت يداه43

  )شكست(ـ انكسرت44

  .)انست حفظ كندنمي توانست نگه دارد، نمي تو(تستمسك ـ لم45

  .)شبيه ،نظير(ـ نديد46

  )جمه كلمه وثن به معني بت،صنم(ـ أوثان47

  )نزديكي ،قرب ،منزلت(ـ زلفى48

  )رها كردن ،فروگذاردن(ـ تخلية49

خداي تعالي به همه ان چه بود و همـه آن چـه ايجـاد خواهـد شـد                   (ـ أنه المحيط بكل ما كان و بكل ما هو كائن علما           50
  .)احاطه علمي دارد

  .)پاك كرد،خالص كرد، آزمايش كرد( محصـ 51

  .)او را صدايي چو نصداي كوچ و كاروان است(ـ له أ طَيط كأَطيط الرَحل 52

  ) سپر(ـ ترس 53

  )الصائد،صياد: القانص و(ـ قانص 54

  )مستقر نشد ،در جايي قرار نگرفت(ـ مااحتازها  55

  .) كه موجب استحكام در عمل استمتراكم و فشرده ساخت ،محكم كرد،كنايه از علم و دانش(ـ تكرَّس 56

  .)گرداگرد چيزي را گرفتند،  او را احاطه كردند(ـ حف يحف ب  57

  .)نيابت كرد ،جانشين شد(ـ ناب ينوب  58

  )نسبت به آن ناآگاه نيست،بر آن جاهل نيست(يعقله ـ لا 59

 لا و يعطفـه  لا أى -الْعظـِيم  الْعليِ هو و حِفْظهُما ؤُدهي لا  و .كنند حمل آنرا كه بار]: أود [-الأوَدة(  ـ يؤودني أودا و إيادا    60
   )يعني حمل آن سخت و مشكل نيست//.الحفظ قبال في ضعفه يوجب حتىّ انعطافا و ثقلا و انحناء فيه يؤثّر

  .)لا يكرثه يعني براي او اهميتي ندارد و سخت نيست. بر او سخت است(ـ كرث يكرث  61
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  .)لا يعز عليه برايش سنگين نيست. زّ يعز  عليه  بر او سخت و سنگين استع(ـ لا يعز عليه 62

  .)نطاط هذيان گو ،پريشان گويي، نط در اين شعر كنايه از بيهوده بودن است(ـ نطَّ  63

  )ترسيدن ،پروا كردن(ـ اهاب  يهاب  64

  .)وفي بطول القول به درستي سخن وفا كرد. وفا كرد(ـ وفي  65

  ؟؟)به درستي سخن وفا كرد( ـ وفي بطول القول 66

  )گفتار(ـ مقالة 67

  )آنها را يهودي كرده بودند(ـ هودوهم 68

  )آنها را مسيحي كرده بودند(ـ نصروهم 69

  )مقلات يعني زني كه فرزندي برايش نمانده است(ـ مقلاتا 70

  )كوچاندن، منتقل كردن،جابجا كردن(ـ إجلاء 71

  )امِتنَعَ، خودداري كرد(ـ أبي يابي 72

دقت در چگـونگي بيـان شـان        .است... ابوجعفر طبري در اين فراز ها در پي توضيح شان نزول  آيه لا اكراه في الدين                  ـ  73
  .نزول به فهم مطالب كمك مي كند

  .)كوچانيده شدند،اخراج شدند (ـ أجليت 74

  .)خير مجهول فعل خار يعني مخير گشتند.خار يخيرُ يعني مخير هستند(ـ خيِرَ 75

  )آنها را با ايشان اخراج كن يا كوچ بده(معهمـ فأجلوهم  76

  )شير داده بودند(ـ أرضعوا 77

  )دان يدين به ديني در آمدن، لندينن  به ديني وارد شدن ،همراه با تاكيد شديد( ـ لندينن 78

  )دايه گان(ـ مسترضعين  79

  )فراموش نكردند(ـ لم ينس 80

81 يعرب قبايل از اى قبيله قوم، كوى  ،-ـ الح» ياءِ عِلْمگياهان يا حيوان از اعم شناسى زيست دانش: »الأَح.  

  .)خراج زمين،آنجه از كافر ذمي گرفته مي شود(ـ الجزية 82

  .)حكم آن لغو شده است،مفسران در تفاسير خود آيات ناسخ و منسوخ را معلوم مي كنند(ـ منسوخة 83
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  )وجوب جنگيدن(القتال ـ يفرض 84

و برترين اين ديدگاه ها به صحت ، طبري در اين فراز ديدگاه مطلوب خويش را بيان مي (ـ و أولى هذه الأَقوال بالصواب85
  .)نمايد

طبري به نام يكي از كتاب هاي خود اشاره مي كند و  به آن منبع ارجـاع داده                   (ـ اللطيف من البيان عن أصول الأَحكام      86
  .)است

  )جايز نيست(ـ فلم يجز 87

  . نفسه الاعتزال: العزلة و. اعتزلته قد: أي منه، بمعزل أنا و معتزلا مالقو عن ناحية في أي معزل،(ـ معزل 88

  )صحيح است(صحته مدفوعة ـ غير 89

  )عام است(ـ يعم 90

  )حاكي است،دلالت مي كند(ـ أدلت 91

  .)اين سخن در نظر من به تفسير آيه نزديك تر است(ـ و كأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي 92

  )پس گمراه شد(ـ فضلّ 93

94 دشمني كند(ـ حاد(  

  .)كرد آشكار را چيز آن: ء الشي -شد، آشكار چيز آن: ء الشي]  بين [استبِانَةً(ـ استبانته  95

  )مخالفت شده است(ـ خولف 96

  پيشگو، غيب گو(ـ الكاهن  97

  )كهُان جمع كلمه كاهن است(ـ كهان 98

  .)به نزد ايشان شكايت مي بردند(إليها ـ يتحاكمون 99

  )قبيله(نةـ جهي 100

  /)؟/؟(ـ أسلم 101

  )كوجه،محله(ـ حي 102

  )بت(ـ صنما 103
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) جبـذ (در معني جبذ آن را مقلوب جذب مي داند و مي نويسد178: ص ،3 ج البحرين، در كتاب لغت مجمع( ـ جبذ 104
  ).منه مقلوب جذبته مثل ء الشي جبذت يقال

  )  صقعِ به معني يخبندان است(ـ صاقعه 105

  )،انكار كردننفي كردن (ـ جحد، يجحد 106

  )عيادت كرد(ـ عاد 107

  .)جمع كلمه جار به معني همسايگانش است(ـ جيرته 108

  ) در دم مرگ خرخر كرد(ـ غرغر، يغرغر 109

  )زبانش از كار افتاد(لسانه ـ انكسر 110

  )جمع كلمه عروه(ـ عرى 111

  )جمع كلمه هول به معني ترس ،وحشت(ـ أهوال 112

  )دهان(ـ مبسِم 113

  )زيبايي (ـ شنََب 114

  .)جمع كلمه ند به معني شريك(ـ الأَنداد 115

  .)پوشيده ماند،پوشيده شد(ـ انكتم،ينكتم 116

  )ستر پوشش،حجاب(ـ سواتر 117

  .)به آن توجه كردند،به آن كار مشغول شدند(ـ عنوا به 118

  )مرتدان(ـ أهل الردة 119

  )بسنده كردن،كافي است(قط ـ  120

  )جمع(جمِاع ـ  121

  )".حنة: قالوا ربما و الصدر، في الحقد: الإحنة: أحن" است  در كتاب العين آمده(ـ إحِنكينه، 122
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  روض الجنان و روح الجنان
  

  

  :مؤلف

شيخ امام جمال الدين ابوالفتوح حسين بن علي بن 

  محمد خزاعي رازي
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  نگاهي گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

 قـران  مؤلف آن شيخ امام جمال الدين ابوالفتوح حسين بن علي بن محمد خزاعـي رازي عـالم و واعـظ و مفـسر                

نان وح الجِاستاد من ابوالفتوح داراي تأليفاتي است از آن جمله تفسير ر         : آشوب از وي چنين ياد كرده است       ابن شهر    .است

1 .نان في تفسير القرآن به زبان فارسيوح الجِو ر  

 دوم به فتح، جـيم، بـه معنـي قلـب و روح الجنـان يعنـي              ، جنان ،جنت، يعني باغ  جمع،  جنان اول به كسر، جيم،      (  

  )وح هم تصحيف روض استر) (گشايش قلب

يـن تفـسير همـت     امؤلف كه يكي از علماء بزرگ شيعه در شهرري بوده است در اواسط قـرن شـشم بـه تـأليف                        

 هجـري رخ داده    554توان گفت كـه بـه سـال           نه مي ياند ولي از روي قر       گفته 540گماشته و وفات وي را گرچه به سال         

 است، وي از نوادگان نافع بن بـديل بـن ورقـاء خزاعـي اسـت كـه از                     نيز مورد تذكر قرار گرفته     552 گرچه سال    2 .است

افع در زمان پيامبر به شهادت رسيد و بديل هم در حيات پيامبر از دنيا رفت و برادرش عبداله                   نبودند،  ) ص(اصحاب پيامبر 

يـشابور و ري     به شهادت رسيد خانواده وي به ايران مهاجرت و بـه ن            در جنگ صفين  ) ع(بن بديل در ركاب حضرت علي       

  .رفتند و اقامت گزيدند

 ستراباديي عمادالدين اض شاگرد شيخ طوسي، قا،شيخ ابوالوفاء عبدالجبار مقري  : وي از محضر علماء بزرگي مانند       

 .انـد   مانند ابن شهر آشوب و شيخ منتجب الدين از وي بهره علمـي گرفتـه  ياراالله زمخشري استفاده نموده و شاگردان جو  

  . قرار دارد حسني در شهر ريب مزار حضرت عبدالعظيممقبره وي در جن

 ي در طي آنآور سير بزرگ و نامادو سه دهه آغاز سده ششم هجري را بايد عصر تفسيرنويسي ناميد كه تف: نكته

  : عربي كه به ترتيب عبارتندفارسي و دو تفسيرتأليف شده است دو تفسير 

  . از رشيدالدين ميبدي520در سال  الابرار به روش عرفاني و ةـ كشف الاسرار وعد1

 از شـيخ     بر مـشرب فقـه شـيعه       533 تا   510ـ روض الجنان و روح الجنان به عنوان تفسير اجتهادي و در سال              2

  .ابوالفتوح رازي

  . از جاراله زمخشري528 معتزلي در سال لامكشاف عن حقايق التنزيل، به روش ادبي و بلاغي و كالـ 3

                                                           
  ، طبع جديد اقبال128ـ معالم العلماء، ص 1

  حقياقبال ـ مقدمه تفسير به قلم دكتر محمد جعفر 2
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  . طبرسيامين الاسلام از 548اي جامع در سال  القرآن، به گونهالبيان في تفسير  ـ مجمع4

ترين تفاسير فارسي كه ابوالفتوح با روش تفسيري عقل و نقل به آن پرداخته است   از قديمي…الجنان تفسير روض

به فهـم  اي از بزرگان اهل علم در شهرش از وي خواستند تفسيري نزديك  عده: كند خود او علت تأليف را چنين بيان مي     

آنان كه شامل، جامع و سهل و روان باشد تهيه كند و درخواست آنان پذيرفته شد و تفسيري ميانه نه آنچنان كـه مـوجز                         

  .مخلّ معنا باشد و نه آنچنان مفصل كه سبب ملال گردد تأليف نمود

  1. سخن گفت…ن فهم معاني غريب قرآبهوي در مقدمه از انواع معاني قرآن، انواع آيه، ثواب تلاوت، تشويق 

اين تفسير از مهمترين تفسيرها و ناشي از قريحه و استعداد سرشار ايـن              : گويد  علامه قاضي نور االله شوشتري مي     

خود » تفسير كبير «نظير است و امام فخر رازي هم          سلوب بي أ بزرگوار است كه در بين كتب تفسير از حيث ظرافت،            شيخ

.  خـود را بـر آن افـزوده اسـت    ك هـاي  جان كـلام راازآن گرفتـه وتـشكي       را براساس همين تفسير نهاده واصل مطلب و       

  2 )1/490لمؤمنين، ج ا لسمجا(

شود احاطه مولف به مفردات و اصطلاحات زبان فارسي است كـه              هائي كه در اين تفسير ديده مي        از جمله مهارت  

 بـراي   نداند ميثاق، خاك باز شـيا     ،كلمه براي   ، براي كلمه شيطان، پيمان    ، ديو، باشد مانند   معادل درست مفردات عربي مي    

، مقابل واژه، كـه، بكـار        يعني بزرگتر  ر، واژه، مه  بي الاك   باب در ترجمه  لألخداوندان علم در برابر اولوا    ) تثير الارض (عبارت  

توان گفت اين تفـسير بـه عنـوان متنـي پارسـي همپـاي متـون معتبـر نثـر فارسـي قـرار دارد                           مي بنابراين   3.رفته است 

هايي است كه تصحيح كنندگان ايـن        دهند مربوط به شرح نسخه     ميهاي متن تفسير كه كلمات رمزي را نشان          زيرنويس

  :تفسير از آنها بهره برده اند كه از آن جمله است

ـ رمز، مج، براي كتابخانه مجلـس شـوراي اسـلامي رمـز، دب،               رمز، در، نسخه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران      

  …تابخانه مركزي دانشگاه تهران و براي نسخه ميكروفيلم ك

هـايي از   تصحيح كنندگان اين تفسير در مقدمه صد صفحه اي خود جدولي از مشخـصات دستنويـسها بـا سـتون              

رديف، رمز، كاتب، محل نگهداري، تاريخ كتابت و حاشيه نويسي ارائه داده اند كه به دليل طولاني و غيرضروري : عناوين

هـاي   توانند با مراجعه بـه جلـد اول كـه بنيـاد پـژوهش              مينگرديده و دانشجويان محترم     بودن آن در اين جزوه مكتوب       

                                                           
  2/263ـ تفيسر و مفسران، ج1

  264ـ همان، ص 2

  1/179ـ تفسير ابوالفتوح، ج3
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اسلامي آستان قدس ناشر آن است از جداول مذكور و بررسي همه جانبه در خصوص اين تفسير و مؤلف آن بهـره منـد                        

  .شوند

  روش وي در تفسير

كند و سـپس از ترجمـه فارسـي اسـتفاده      ميهاي آن و فضيلت و ثواب قرائت آن را ذكر      ابتداء سوره و نام     

پردازد با مراجعه به اين تفسير مهارت مؤلف محترم در علوم مختلف اسلامي بويژه فقه و كـلام                   ميكرده و به تفسير آيه      

  .يابد مي

 كه حوادثي   و احاديث مربوط به مسائل مختلف ديني از ويژگي ابوالفتوح است          ) ص(احاطه بر تاريخ و سيره پيامبر       

 سوره مانده   54واقعه بوالصريح كه آن را در ذيل تفسير آيه          : مثل. شود كه كمتر در كتب ديگر ديده مي شود         ميادآور  را ي 

شود و خلاصـه      شود و بعد از ايمان كافر نمي        معتقد است مؤمن مرتد نمي    هاي كلامي    وي همچنين در بحث   . آورده است 

   1. و كافر استحقاق عقاب دائميدارددائمي گفتار وي اين است كه مؤمن استحقاق ثواب 

منظور حضرت مهـدي    ) غيب(گويد و در تفسير كلمه        و همچنين به طور گسترده در مورد امام دوازدهم سخن مي          

  .كند را مطرح مي

  

                                                           
  233ـ138ـ همان، 1
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   متن تفسير) ب

 كه كدام آيت در كتـاب خـدا       مرا بپرسيد  - صلىّ اللَّه عليه و آله     - الاية، ابى بن كعب گفت، رسول      -اللَّه لا إلِه إلَِّا هو    : قوله

   اللَّه: عظيمتر است يا ابا المنذر؟ من گفتم

_________________________________ 

 .مسغبة): 215/ 11(ندارد، با توجه به مج افزوده شد، لسان العرب : اساس). 1 (
 .ندارد، با توجه به مج افزوده شد: اساس). 2 -3 -5 (
 .فق، مب على). 4 (
 .ندارد: ج، لب، فقدب، آ). 6 (
 .صلوات: مب). 7 (
 .كس، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، دب، لب، فق، مب، مر). 8 (

 397: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 صلىّ اللَّـه  -رسول.  استآية الكرسى: اند، گفتم خدا و پيغمبرش اعلم: اعلم و رسوله، ديگر باره پرسيد تا سه بار، من گفتم          

 : دست بر سينه من نهاد و گفت-عليه و آله

 .هنيئا لك العلم يا ابا المنذر، گوارنده باد تو را علم

گويد بنزديك   به آن خداى كه جان من به امر اوست كه اين آيت را زبانى است كه تقديس و تنزيه خداى مى                    : آنگه گفت 

 : گفت- عليه السلام-و رسول. ساق عرش

 و چنان باشد كـه بـا        - جلّ جلاله  - او خداى بكند   2هر فريضه، تولّاى قبض روح     1هر كس او آية الكرسى بخواند در عقبه       

 .پيغمبران خداى تعالى جهاد كرده باشد تا شهادت يافتن

 است از همه چيزى كـه       آية الكرسى و قُلْ هو اللَّه أَحد عظيمتر       : [ گفت - عليه السلام  -و عبد اللَّه مسعود گفت كه، رسول      

سـيد آيتهـاى قـرآن آيـة الكرسـى          ]:   گفت - عليه السلام  -و ابو هريره روايت كرد كه رسول      .  جلّ جلاله  -3دون خداست 

 باشد كه به وقت خفتن آية الكرسى نخواند و آخـر سـورة              2كدام عاقل :  گفت - عليه السلام  -و امير المؤمنين على   . 1است

 :البقرة، يعنى قوله

 . است4 تا به آخر سوره كه آن از كنز عرشـالرَّسولُ آمنَ 

                                                           
و ابو هريره روايـت كـرد       .  قلُْ هو اللَّه أحَد، و عظيمتر است از همه چيزى كه دون خداى عزّ و جلّ است                 و: ـ دب، آج، لب، فق، عبارت ما قبل را چنين آورده          1

 سيد آيتهاى قرآن آية الكرسى است: كه رسول عليه السلام گفت

 شود هم خوانده مى» غافل«ـ اساس به صورت 2
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 كـه،   1 كـه او فرمـود     - عليـه الـسلام    - روايت كند از پدرش امير المؤمنين على       - عليه السلام  -و محمد بن جعفر الصادق    

ر مشرق  آيتى فرود آمد از كنز عرش كه هر بتى كه د          : چون آية الكرسى فرود آمد، گفت     :  گفت كه  - عليه السلام  -رسول

 عظيم افتاد، بباشيد تا من در مشارق و         2امشب حادثه : ، و ابليس بترسيد و گفت قومش را كه        5و مغرب بود به روى در آمد      

 بگرديد تا به مدينه رسيد، مردى را! مغارب بگردم تا چه حادثه است

 398: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 ما را گفت آيتى فرود آمد از كنزهاى عـرش كـه اصـنام    - عليه السلام- 3رسول: ش؟ گفتچه حادثه افتاد دو: ديد، گفت 

 . اصحاب آمد و خبر داد4ابليس بنزديك. عالم براى آن به روى در آمدند

 8بـاز . 7سـه روز گـرد آن سـراى نگردنـد     6 و الاّ شياطين   6 نخوانند 5اين آيت در هيچ سرايى    :  گفت - عليه السلام  -و رسول 

 كـه هـيچ آيـت از ايـن          10اين آيـت بيـاموز    ! اى على . 9روز، و هيچ جادويى در آن جا راه نيابد چهل شبانه روز           سى  : گفت

 .بزرگوارتر فرو نيامد

هـر كـس كـه آيـة        : گفـت  ، مـى  11رسول را ديدم بر اين چوبهاى منبر      :  روايت كرد كه   - عليه السلام  -امير المؤمنين على  

 منع نكنند، الاّ مرگ، و كس بر اين مواظبت نكند الاّ صديقى يا              12او را از بهشت   الكرسى در قفاى هر نماز فريضه بخواند،        

 بر نفس خود و خانـه       14 خفتن، خداى تعالى او را ايمن بكند       13 كه بخواهد  7عابدى، و هر كس كه اين آيت بخواند عند آن         

 . و خانه چند همسايه كه پيرامن او باشد8خود

                                                           
 گفت: ـ همه نسخه بدلها بجز مب، مر1

 اى حادثه: ـ فق، مب2

   آج، لب، فق خداـ3
  با نزديك: ـ همه نسخه بدلها بجز دب، مب4
  سراى: ـ مج، دب، آج، لب، فق5
  بنخوانند: ـ همه نسخه بدلها بجز مب6
  . [.....]نگردد: ـ آج، لب، فق7
  يا: تا، ديگر نسخه بدلها: مب، مرـ 8
  شبان روز: مج، وز، دب، آج، لب، فق، مبـ 9

  را بياموز و همسايگانت رامج، وز، آج، لب، فق و فرزندانت ـ 10
 همه نسخه بدلها بجز، مر كهـ 11

 آج، لب، فق هيچـ 12

 خواهد، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مبـ 13

 گرداند: فقـ 14
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هـر  :  گفت، خداى تعالى وحى كرد به موسـى عمـران كـه            - صلىّ اللَّه عليه و آله     -لروايت كرد كه رسو    1و جابر عبد اللَّه   

 و عمـل    2كس كه مداومت كند بر آية الكرسى در عقب هر نمازى، خداى تعالى او را دل شاكران دهـد و مـزد پيغمبـران                       

 .ا مرگصديقان، و دست رحمت بر او گشاده كند، و هيچ منع نباشد او را از آن كه به بهشت رود الّ

 يا صديقى يا مردى كه من       5نكند الّا پيغمبرى  :  كه بر آن مداومت كند؟ گفت      4كه باشد  3] و: [ گفت - عليه السلام  -موسى

  از او خشنود باشم، يا مردى كه من او را شهادت

 399: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 . روزى كرده باشم- يعنى شهيدى-

هر كس كه آية الكرسى بخواند، چون از خانه بـه در آيـد خـداى                :  گفت - عليه السلام  - كه رسول  6ايت كرد ابو هريره رو  

و چون به خانه باز آيد، بخواند، خداى        . كنند  و او را دعا مى     9كنند تعالى هفتاد هزار فرشته را بفرستد تا براى او استغفار مى          

 .7تعالى درويشى از پيش چشم او ببرد

نشـسته بودنـد، و ذكـر فـضايل         ]  ر -342 [- صلىّ اللَّه عليه و آله     -جماعتى صحابه در مسجد رسول    : يد كه راوى خبر گو  

 كدام آيت فاضلتر است؟: كردند كه قرآن مى

 :گفت آخر بنى اسرايل، و يكى مى: گفت ، و يكى مى8آخر براءت: گفت يكى مى

 : گفت-م عليه السلا-امير المؤمنين على. »طه«: گفت ، يكى مى»كهيعص «

 10اين انتم عن اية الكرسى؟

آدم سيد البشر اسـت، و      ! اى على : ام كه گفت    شنيده - صلىّ اللَّه عليه و آله     - كه من از رسول    9شما از آية الكرسى كجايى    

و صهيب سيد روم است، و بلال سيد حبشه است، و طور سينا سـيد               . و سلمان سيد پارس است    10من سيد عربم و لا فخر     

                                                           
 جابر بن عبد اللَّه: مج، وزـ 1

 پيغامبران: مج، وزـ 2

 ندارد، با توجه به مج افزوده شد: اساسـ 3

 كى باشد: قدب، آج، لب، فـ 4

 پيغامبرى: مج، وز، دب، آج، لبـ 5

 كند: ـ همه نسخه بدلها6

 برد: بردارد، مب: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق7

 نمايد گفت آخر براءت، با توجه به ديگر نسخه بدلها و سياق عبارت زايد مى گفت آخر براءت، مج، وز ديگرى مى ـ اساس و يكى مى8

 كجاييد: ـ مج، وز، مب، مر9

 بلا شك، با توجه به مج و همه نسخه بدلها تصحيح شد: اساسـ 10
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و روز آدينـه سـيد روزهاسـت، و قـرآن سـيد             . حـرام سـيد ماههاسـت      1و سدره سيد درختان است و ماههاى      . ستكوهها

و آية الكرسى سيد سورة البقره است، در اين جا پنجاه كلمـت اسـت، در هـر                  . كلامهاست، و سورة البقره سيد قرآن است      

 .كلمتى پنجاه بركت است

                                                           
 ماه: ـ مج1
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، خـداى تعـالى هـزار       2هر كه آية الكرسى يك بار بخواند      :  شنيدم كه گفت   -يه السلام  عل - گفت از باقر   1عمرو بن المقدام  

  مكروه از مكاره دنيا از او بگرداند، و هزار مكروه

 400: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 . باشدخوارترين مكاره دنيا درويشى باشد، و خوارترين مكاره آخرت عذاب گور. 3از مكاره آخرت

يـك روز در بـاز كـردم، خرمـاى          . كليد خانه صدقه در دست من بـود       : ابو المتوكّل الناّجى روايت كند كه ابو هريره گفت        

يا ابـا   : مرا گفت .  بگفتم - صلىّ اللَّه عليه و آله     -برفتم و رسول را   . 6 روز همچنين بود   5، و دوم  4] مقدار كفى [صدقه كم بود    

 :7چون در بگشايى بگوى: گفت. بلى يا رسول اللَّه: رى؟ گفتمخواهى كه آن دزد را بگي! هريره

 .8سبحان آن خدايى كه تو را مسخّر محمد كرد سبحان من سخّرك لمحمد،

شخـصى سـياه منكـر را ديـدم بـر سـر آن خرمـا از آن                  . من اين كلمه بگفـتم    . من ديگر بار در خانه شدم، خرما كم بود        

دست از من بدار كه با تو       : گفت.  برم - صلىّ اللَّه عليه و آله     -تو را بنزديك رسول   :   آويختم، گفتم   9من در او در   . خورد مى

 . من دست از او بداشتم12، تا مانند اين عهد كرد11 كنم كه دگر معاودت نكنم10عهد

. مـه شـو    كل 11تو نيز با سـر    :  مرا گفت  - صلىّ اللَّه عليه و آله     -رسول.  با سر كار شد، من رسول را باز گفتم         13مدتى بر آمد  

 13نه با من عهد كردى ! يا عدو اللَّه  : ديگر باره بگرفتم او را، گفتم     . سبحان من سخرّك لمحمد   :  ، گفتم  12من در خانه شدم   

دست از تو باز    : من در او آويختم و گفتم     . آرى خطا كردم، مرا رها كن كه ديگر اين نكنم         : كه ديگر مثل اين نكنى؟ گفت     

 .14 برم- اللَّه عليه و آله صلىّ-ندارم تا تو را پيش رسول

                                                           
 عمرو بن المقدم، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: ـ اساس، آج، لب، مر1

 بخواند يك بار: ـ مج، وز، دب، آج، لب2

 ـ مب كه3

 ندارد، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد: ـ اساس4

 دو، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: سـ اسا5

 گفت: همه نسخه بدلها: كذا در اساسـ 6

 ـ مج، وز، دب، مب كه7

 بكرد: ـ همه نسخه بدلها8

 . [.....]ندارد: مج، وز، دب، آج، لب، فقـ 9

 كه من با تو عهدى: ـ مج، وز10

 ـ مج، وز آن11

 فتممن چون در خانه ر: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق12

 اى كرده: ـ وز13

 نبرم: ـ مج، وز14
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 - و بزرگ و نـر و مـاده        1 خورد -دست از من بدار تا تو را چيزى آموزم كه تو چون آن برخوانى هيچ كس از جنّيان                 : گفت

   كدام است: من گفتم. گرد تو و متاع تو نگردند

 401: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 2تو ندانستى اى ابا هريره    : مرا گفت .  دست از وى بداشتم، و اين حديث رسول را بگفتم          من. آية الكرسى است  : آن؟ گفت 

 . آيت بر آن جا خواندم، ديگر شيطان گرد آن خرما نگشت3من! كه چنين باشد

مـرا  .  بداشته بودند15 سياست14 بود و خلايق را در صعيد   4شبى در خواب ديدم كه قيامت برخاسته      : عبد اللَّه بن عون گفت    

اوردند و حسابى آسان بكردند، آنگاه مرا به بهشت بردند و كوشكها بر من عرضه كردند كه از جمال و بهاى آن متحيـر       بي

 .بماندم

 بشمار، بشمردم صد و هفتـاد و پـنج خانـه            5هايش خانه: گفتند. بشمردم، پنجاه در بود   . درهاى اين كوشكها بشمار   : گفتند

 آن شادى از خواب در آمدم و خداى را شكر كردم، و بامداد با نزديـك محمـد بـن                     من از . 16اين تو راست  : مرا گفتند . بود

بلى چنين است، : چنان تواند بودن كه تو آية الكرسى بسيار خوانى، گفتم       : مرا گفت . سيرين شدم، و اين خواب با او بگفتم       

مرا عجب آمد از حفظ و . حرف استبراى آن كه اين پنجاه كلمت است و صد و هفتاد و پنج : و لكن از كجا گفتى؟ گفت   

 . بر او آسان بود6هر كه اين آيت بسيار خواند، سكرات موت: زيركى او، آنگه مرا گفت

مرا دوستى بود در نهروان، مرا حكايت كرد و گفـت  : آيد، عن ابي بكر بن روح، گفت از پدرم شنيدم كه گفت         و در آثار مى   

شبى در ببستم و بيامدم .  آية الكرسى بر خواندمى و باد بر آن جا دميدمى8ى برخاستم7هر شب از دكاّن: مرا عادت بود كه

 يادم آمد، در خانه بخواندم و باد بر آن جا دميدم و دل مشغول بخفتم، 10وقت خفتن.  كردم كه اين آيت خوانم9و فراموش

                                                           
 خرد: ـ وز، دب، آج، لب، فق1

 اى با هريره: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق، مر2

 ـ مج، وز اين3

 برخواسته: ـ اساس، دب، لب، مب، مر4

 هايش خانه/ خانهايش: ـ اساس5

 مرگ: ـ همه نسخه بدلها بجز مب، مر6

 دوكان: ـ وز7

  برخواستمى:ـ اساس، مج، لب، فق، مب، مر8

 . [.....]فرموش: فراموشى، مر: ـ مب9

 ـ دب، آج، لب، فق، مب، مر به10



 قرائت و درك متون تفسيري

  

86  � 

كاّن بود جمع كرده و نهاده و مـردى          و به دكاّن آمدم، در دكاّن گشاده ديدم، و آنچه در د            1 برخاستم 17و بر دگر روز بغلس    

 ، مرا4 بردارم3 كه بانگ2تو كيستى؟ و اين جا چه كار دارى؟ و خواستم: او را گفتم. آن جا نشسته

                                                           
 برخواستم: ـ اساس، دب، لب، مب، مر1

 خاستم: ـ آج، فق2

 تا بانگ: ـ همه نسخه بدلها3

 بر آرم: ـ مج، وز4
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 402: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

: گفـت ! و قصه من بـشنو    ]   پ -342[ام، و بنگر تا متاعت همه بر جاست،          ساكن باش كه من چيزى از آن تو نبرده        : گفت

چـون برگـرفتم تـا بـروم،        . من دوش به اول شب بيامدم و در اين دكاّن باز كردم و اين متاع جمع كردم و در هم بـستم                     

و بيامدم و متاع برداشتم، خواستم تا        3، باز در نشان كردم    2چون متاع بنهادم راه يافتم    .  نيافتم 1چندان كه طلب كردم ره در     

اكنون اگر دانى كه مرا عفو بايد كردن كه         . همه شب در اين به سر بردم تا اكنون كه تو آمدى           .  در نيافتم  4بروم ديگر باره  

 .بداشتم و خداى را شكر كردم 5من دست از دزد. توبه كردم كه مانند اين نكنم

و طبيبان از آن عاجز، مرا بيمارى سخت بود و دردى عجيب، :  بن ابي جعفر كه گفت6ليث بن سعد روايت كند از عبد اللَّه

 از قرآن استشفا كنم، آية الكرسى بخوانـدم و بـاد بـر              7كردم، گفتم به جزوى    انديشه مى . من در شبى از شبها رنجور بودم      

اين مرد آيتى بخواند كـه      : گفتند در خواب دو مرد را ديدم از پيش من ايستاده، با يكديگر مى            . مرا خواب ببرد  . خود دميدم 

 مـن از خـواب در       10 و از آن هيبـت     9 پنج رحمت است، و اين مرد را هنوز به يك رحمت رسيد            8 شصت در آن جا سيصد و    

 . و اخبار و آثار در فضايل اين بسيار است-، دردم ساكن شده بود11آمدم

   در اين آيه اثبات- جلّ جلاله-بدان كه قديم: اكنون به تفسير آيت ابتدا كنيم

 403: ، ص3 قرآن، جروض الجنان و روح الجنان في تفسيرال

اللَّه لا إلِه إلَِّا هو الحْي القَْيوم، : ، گفت18بر او نهادند به دروغ    » اله«الهيت خود كرد و نفى هر چه دون اوست، از آن جا نام              

 نيست، و مستحقّ عبادت و    » اله« كه به كردن آن مستحقّ عبادت آمد، جز يكى نيست كه با او               19خدا قادر بر اصول نعم    

 .سزاوار پرستش نيست مگر او

 :، تقدير آن است كه20مرفوع است به ابتدا و خبر او در لا إلِه إلَِّا هو است» اللَّه «

                                                           
 ره: راه در، مب، مر. ـ فق1

 ره در يافتم: ادم و بيامدم ره يافتم، مربنه: ره بيافتم، مب: ره در نيافتم، دب، آج، لب، فق: ـ مج، وز2

 بيافتم و نشان بكردم: ـ آج، لب3

 ـ مب ره4

 از او: از دزدى، مب، مر: ـ مج، وز5

 نمايد ابى عبد اللَّه، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها زايد مى: ـ اساس6

 به چيزى: ـ همه نسخه بدلها بجز مب، مر7

 . [.....]ا بجز مج وشست، همه نسخه بدله: ـ آج، لب، فق8

 رسانيدند: رسيدند، آج، لب، فق: رسيد بدو، دب: ـ مج، وز9

 همت، با توجه به آج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: همه، مر: هم، وز، دب: ، مج)همهمه: هيمنه، يا: شايد(و هيمه : ـ اساس10

 بر آمدم: ـ مج11
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در محلّ رفـع اسـت   » هو «1 ]و[نفى جنس راست براى آن است با او بر فتح بنا كرد » لا«، و   21اللَّه واحد مستحيل المثل   

 :قال تعالىبراى آن كه استثناء غير موجب است، كما 

 .2و ما محمد إلَِّا رسولٌ

 3، ذاتى بود حاصل بر صفتى كه امكان آن صفت محال نبودى كه عالم و قادر باشد، و اين صفت خداى راسـت                      »حى«و  

» يا« ساكن كردند و در 4اول» يا« ذاتى است با مقتضى صفت ذات، و وزن او فعل است، كالحذر و الطمّع، - جلّ جلاله-

 . كردندادغام

، و آن »قـيم «و . ، و آن قـراءت عبـد اللَّـه مـسعود اسـت     »قيام«: فيعول باشد من القيام، و در او سه لغت است   » قيوم«و  

 .، و آن قراءت عامه است»قيوم«و . قراءت علقمه است

 :اند، كما يقال اند، پس ادغام كرده  بوده است، قلب كرده5قيووم» قيوم«و اصل 

 . مبالغت است6دير، و اين هر سه بنا برديار و ديور و 

» قيـوم «: سعيد جبير گفـت   . 22ء، به همه چيز او قيام نمايد، يعنى تولاّى همه كار او كند             القائم على كلّ شى   : مجاهد گفت 

دايم باشد و به معنى، هر دو قول يكى است، جز آن : ضحاك گفت. كرد 7، و تفسير قيام وجود23آن باشد كه ابتدايش نبود

 .24ه در گذشته گفت و اين در ناآمدهك

 404: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

قـيم  » قيـوم «: ربيع گفت. ، و آن خداست كه تغيير نپذيرد، لم يزل عما كان عليه و لا يزال     25الذّي لا يبلى  : ابو روق گفت  

 .ه داردهمه را او روزى دهد و او نگا. باشد بر همه چيزى به روزى و حفظ

 . قيام نمايد26القائم على كلّ نفس بما كسبت، به جزاى خلقان او: كلبى گفت

 :الّذي لا يزول، باقى است كه او را زوال نبود، و قال امية بن أبى الصلت: ابو عبيده گفت

  27         لم يخلق السماء و النّجوم             و الشّمس معها قمر يعوم

                                                           
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس1

 144آيه ) 3(ـ سوره آل عمران 2

 را: ـ مج، وز3

 ـ مج، وز را4

 قيوم، با توجه به مج تصحيح شد: قيوام، وز، آج: ـ اساس كه نو نويس است5

 ندارد: ـ همه نسخه بدلها6

 خود، با توجه به مج تصحيح شد: ـ اساس7
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               و الحشر و الجنةّ و النعّيم28من القيوم         قدرها المهي

  29         الّا لأمر شأنه عظيم

 : اين بودى- صلىّ اللَّه عليه و آله-بيشتر دعاى رسول اللَّه:  أنس بن مالك گويد

 .يا حى يا قيوم

:  است كه گويند ايـشان 1هل دريااست، و اين دعاى ا» الحى القيوم«مهمترين نامهاى خداى تعالى   : عبد اللَّه عباس گفت   

 .2يا هيا شراهيا

  .البقره، و آل عمران، و طه: نام مهمترين خداى در سه سوره قرآن است:  گفت- عليه السلام-ابو امامه روايت كند كه رسول

: ها در البقـره    سوره به مطابقه باز آمد جز اين نام        3] سه[انديشه كردم هيچ اسم نديدم كه در اين         : عمر بن ابي سلمه گفت    

        ،ومالقَْي يْالح وإلَِّا ه لا إلِه و در آل عمران فاتحه اوست     [اللَّه :            ـومالقَْي ـيْالح ـوا ه و عنـَتِ   : ، و در طـه    4الم، اللَّه لا إلِـه إلَِّـ

وهجوم30ِالْوالقَْي يْ6]5 للِح. 

 405: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

، و حد خـواب ايـن بنهادنـد         7خواب باشد تام  » نوم«خوابى باشد سبك، و     » سنة«: لا تَأْخُذُه سِنةٌَ و لا نَوم، مفسران گفتند       

 رسـد بـا فتـور و سـستى انـدامها بـى              31سهو يلحق الانسان مع فتور الاعضاء من غير علةّ، سهوى كه با مردم            : متكلمّان

بـود  [اعضاء به شرط كرد تا احتراز       » فتور« باشد، و    32نابدن علم » سهو«و  . با نفى است   8 ]او[و مرجع   ].  ر -343[بيمارى  

 .33 سهوى كه در حال بيدارى باشد، و نفى علّت و بيمارى به شرط كرد تا احتراز بود از مغمى عليه9 ]از

                                                           
 ديار، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: ـ اساس، مب، مر1

أهى أشر أهى، هستم كسى كه هستم، عبارت عبرانى در تورات است كه چون حضرت موسـى بـن عمـران بـا خـداى                         «: ورده است آ) 322/ 2(ـ چاپ شعرانى    2

نيـز در لـسان     » ...هـستم آنچـه هـستم       : اگر بنى اسرائيل از من بپرسند خداى تو چيست و كيست، به آنها چه بگويم؟ خداوند به او وحى فرستاد                   : تعالى گفت كه  

  العرب

هيا شراهيا، معنـاه يـا      : نيز در متن لسان العرب همان صفحه گويد       . اهيا أشراهيا، معنى الأزلى الّذى لم يزل      :  صحيح آن را چنين آورده است      1پاورقى  ) 506/ 13 (

 . [.....]حى يا قيوم بالعبرانيه

 ندارد، با توجه به مج افزوده شد: ـ اساس3
 2 و 1آيه ) 2(ـ سوره آل عمران 4
 111آيه ) 20(ـ سوره طه 5
 ندارد، با توجه به مج افزوده شد: ـ اساس6
 خواب باشد: خوابى تام باشد، مر: خواب تمام باشد، مب: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق7
 .ندارد، با توجه به مج افزوده شد: ـ اساس8
 ندارد، با توجه به مج افزوده شد: ـ اساس9
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» نـوم «ل باشـد، و     كـس » سـنة «:  حسن بصرى گفت   34 متقارب 2اند به اقوال    كرده 1فرقى» نوم«و  » سنة«و علما از ميان     

اول خواب  » سنة«: ديگر مفسران گفتند  . خواب، اى لا يغفل و لا ينام      » نوم«غفلت باشد، و    » سنة«: خواب، و أصم گفت   

 :بود كه مرد بين الناّئم و اليقظان باشد، نبينى كه عدى بن الرّقاع چگونه گفت

  سنة و ليس بنائم النّعاس فرنّقت             في عينه 35         و سنان أقصده

 .و سن يوسن و سنا و سنة، فهو و سنان: 36 يقال منه

                                                           
 فرق: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق1
 با قول، با توجه به مج تصحيح شد: ، آج، لب، فق، مب، مرـ اساس، دب2
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بـراى آن كـه آفـت اسـت، و آفـت بـر او روا                : گفتند. 37 نفى كرد از خود سنه و نوم، بر سبيل تمدح          - جلّ جلاله  -و قديم 

 او ضد علم است و اضداد        بر او روا نيست، و قهر است و قهر بر او روا نيست، و براى آن كه                 2 است و تغير   1نيست، و تغيير  

، و براى آن كه او آسايش از رنج و بلاست، و رنج و آسايش بـر او روا نيـست، بـراى آن كـه او                           4 بر او روا نيست    3]  علم[

 .برادر مرگ است و مرگ بر او روا نيست

  را پرسيدند كه در- صلىّ اللَّه عليه و آله-جابر عبد اللَّه انصارى روايت كند كه رسول

 406: ، ص3 لجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جروض ا

 .6 مرگ باشد و در بهشت مرگ نباشد 5] برادر[نه، راى آن كه خواب : بهشت خواب باشد؟ گفت

 : گفت7ها   در بعضى خطبه- عليه السلام-و راوى خبر گويد كه رسول

 قبل عمل النهار و     39 اليه عمل الليل   8] يرفع[يرفعه،   و   38ان االله تعالى لا ينام و لا ينبغي له أن ينام و لكنه يخفض القسط              

 و رفـع بهـره باشـد،        9خداى تعالى بنخسبد و خواب به كار نيست او را، و او را خفـض              : ، گفت  عمل النهار قبل عمل الليل    

 ، و عمـل روز بـر او       10يعنى روزى خلقان، عمل بندگان كه در شب كرده باشند بر او رفع كننـد پـيش از آن كـه روز آيـد                       

 . كنند پيش از آن كه شب آيد11عرضه

 :قوم موسى، موسى را گفتند:  گفت- عليه السلام-ابو هريره روايت كند كه رسول

خواب تـو را    :  كه 13اين قوم پرسند  ! بار خدايا :  گفت - عليه السلام  -موسى.  تو بخسبد، از او بپرس     12هل ينام ربك؟ خداى   

 .من تو را معلوم كنم: دريابد؟ خداى تعالى گفت

 قـاروره، گفـت     2اى را فرسـتاد و بـا او دو            سه شبان روز بيدار داشت، پس از آن فرشته         - عليه السلام  - 1]را[آنگه موسى   

كـرد    داشت و جهد مى    4] مى[ها را در دست نگاه       در دست دار امشب، او آن قاروره      3] ها[اين قاروره   : گويد خداى تعالى مى  

                                                           
 تغير: ـ دب، آج، لب، فق1
 تغيير: ـ مب2
 ندارد، با توجه به مج افزوده شد: ـ اساس3
 آورده است» آسايش بر او وانيست... «: را پس از عبارت بعدى» ...و براى آن كه او ضد علم «: ـ مج، وز، دب، آج، لب، عبارت4
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس5
 . [.....]نبود: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق6
 ها خطبه/ خطبها: ـ اساس و همه نسخه بدلها7
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس8
 حفظ، با توجه به مج تصحيح شد: ـ اساس، آج، لب، فق، مب، مر9

 ـ مج، وز و عمل روز آيد10
 عرض: ـ مج11
 نمايد  مج و ديگر نسخه بدلها زايد مىـ اساس تعالى، با توجه به12
 پرسند مى: ـ مج، وز، دب، آج، لب، فق13
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موسى از خواب در    . ها بر هم آمد و شكسته شد       هايش به هم آمد و قاروره     كرد تا خوابش نبرد، خوابش غلبه كرد و دست         مى

توانى داشت، اگـر مـن بخـسبم          نگاه نمى  7، دو قاروره    6تو در خوابى  :  ديد، جبريل آمد و گفت     5ها شكسته شده   آمد، قاروره 

 آسمان و زمين كه نگاه دارد؟

 407: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

َضِ، او راست آنچه در آسمان و زمين هست ملكا                لهَما فيِ الْأر ماواتِ وآنچـه آن را مـالكى نيـست         41 و ملكا  40 ما فيِ الس ،
  ملك اوست، و آنچه او را مالكى ظاهر است ملك اوست، براى آن كه ملك و مالك هم

 407: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

اتِ و ما فيِ الْأرَضِ، او راست آنچه در آسمان و زمين هست ملكا و ملكا، آنچه آن را مالكى نيست ملـك                       لهَ ما فيِ السماو   
العبـد لا   » 1«اوست، و آنچه او را مالكى ظاهر است ملك اوست، براى آن كه ملك و مالك همه در ملـك اوينـد، فـانّ                         

الك خود نبود مالك غيرى چگونه بود؟ چون چنين         نفسه كيف يملك غيره، آن كه م      » 2«يملك و ان ملك، ما لا يملك        
 باشد، مستقلّ نبود به خود، چگونه ديگرى را دست گيرد؟

 منْ ذَا الَّذيِ يشفْعَ عِنْده إلَِّا بِإذِنْهِِ، كيست كه بنزديك او شفيع باشد كسى را مگر به فرمان او؟. مگر به فرمان او

: ، چنان است كه گفت    42كشد عاجلا و آجلا     آيت دل بندگان خود به خود مى       خداى تعالى به اين   : بعضى اهل معانى گفتند   
 كه آن شفاعت بـه      - به شفاعت شفيعى   -و اگر اميد كرامت آخرت دارى     . اگر راغب دنيايى، مراست، از من خواه      ! اى بنده 

، سبحان آن خدايى كـه   تو را از من، فسبحان من لا وسيلة اليه الّا به        43فرمان من است، پس در دنيا و آخرت گزير نيست         
 كه طرفة العينى پاى از فرمـان        44با او هيچ وسيله نيست الاّ به او، حقيقت دان كه او را به فرمان او شفاعت الّا آنان نكنند                   

» 3«در همت ايشان نيايـد      .  اللَّه قطّ  45او بيرون ننهادند، آنان كه اند كه چنين بودند؟ مگر معصومانى كه ما هموا بمعصية              
 : خداى اختيار كنندكه آزار

  رسولك خير الخلق و المرتضى علي         46         شفيعي اليك اليوم يا خالق الورى

 »5«الهدى و على الرضّا » 4«          نبى      47القضا]   پ-343[شفيعي الى اللَّه يوم   : آخر

 48ة          محبتهم على طهر الولاد               شفيعي عترة طهرت فدلّت   

داند آنچه پيش : مراد آن است كه» 6«يعلمَ ما بينَ أَيدِيهمِ و ما خلَفَْهم، مجاهد و عطا و حكم و سدى گفتند   :  قوله تعالى 
 ايشان است از كار دنيا، و آنچه پس ايشان است از

__________________________________________________ 
 .نمايد  و ديگر نسخه بدلها زايد مىاساس له، با توجه به مج). 1 (

                                                                                                                                                                                        
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس1
 فرستاد با او با دو: ـ مج، دب، آج، لب2
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس3
 ندارد، از مج افزوده شد: ـ اساس4
 ندارد: ـ مج، وز5
 خواب: ـ مج، وز6
  توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شدقاره، با: ـ اساس7
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 .و من لا يملك): 324/ 2(چاپ شعرانى ). 2 (

 . [.....]نيامد: مج، وز، دب، آج، لب، فق). 3 (

 .مى، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 4 (

 .ديگرى گويد) 325/ 2(ديگرى، چاپ شعرانى : آج، با خطى متفاوت از متن افزوده). 5 (

 .غيره، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 6 (

  

 408: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

ما بينَ أَيدِيهمِ، كار آخرت براى آن كه آخرت در پيش دارند، و روى آن               : ضحاك و كلبى بر عكس اين گفتند      . كار آخرت 

 .اند  افگنده49و ما خلَفَْهم، آنچه پس ايشان است از دنيا كه با پس پشت. ستآن جا» 1«جا دارند، و باز گشت 

 .آنچه پيش ايشان بوده است، يعنى پيش خلق عالم و فريشتگان، و آنچه پس خلق عالم بوده باشد: مقاتل و واقدى گفتند

و لا  . س ايشان است، يعنى آنچه خواهنـد كـردن        از خير و شرّ، و آنچه پ      » 2«ما بينَ أَيدِيهمِ، آنچه در ميان آنند        : و گفتند 

َحِيطُونَ بشِيو خلقان را احاطه نبود به چيزى از علم  ي ،به آنچه او خواهد» 4«الاّ » 3«ءٍ مِنْ علِْمهِِ إلَِّا بمِا شاء. 

كه چيزى از   با علم مقرون باشد معنى عالمى باشد بر وجه تأكيد چون كسى چيزى داند به تفصيل، چنان                  » 5«احاطه چو   

احاط علمه بكذا و احاط بكذا علما، پندارى علم او به گرد آن معلوم در آمـد، و رهـا نكـرد كـه                        : علم او به در نشود گويند     

 .چيزى از آن بيرون شود

و . علـم فـلان، اى معلومـه   » 6«هذا الكتاب في    : در آيت به معنى معلوم است تا اشاعره را تمسك نباشد، يقال           » علم«و  

له از علم شافعى است يا از علم ابو حنيفه، يعنى از معلوم ايشان است بـراى آن كـه علـم ايـشان در دل ايـشان                            اين مسأ 

، علم او محيط است به همه       »8«ءٍ علِمْاً    و أنََّ اللَّه قَد أَحاطَ بكُِلِّ شيَ      : چنان كه . به معنى عالمى  » 7«آيت  » علم«و  . باشد

 .»9« علم به معنى معلوم و در اين آيه. چيز يعنى عالمى او

 :دگر در آيت دليلى ظاهر هست بر اين كه ما گفتيم، و آن آن است كه گفت

كـه اطّـلاع    » 11«] الّا به آنچه او خواهـد     : و معنى آن است كه    . [علم او محيط نشود الّا به آنچه او خواهد        » 10«كس به   

 »12«دهد بر آن از آن كه راه نمايد و دليل انگيزد و خلق علم 

__________________________________________________ 
 .مج، وز با، دب، آج، لب، فق، مر به). 1 (
 .نند آن: فق). 2 (
 .دب، آج، لب، فق او). 3 (
 .مج، وز و). 4 (
 .چون: آج). 5 (
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 .دب، آج، لب، فق فى). 6 (
 .آيد: وز). 7 (
 .12آيه ) 65(سوره طلاق ). 8 (
 .لب، فق استمج، وز، دب، آج، ). 9 (
 .كسب، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 10 (
 . [.....]ندارد، با توجه به مج افزوده شد: اساس). 11 (
 .عالم، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 12 (

 409: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

، كه علم او بنزديك آن كه او را علـم           51، و اين ممكن نيست در علم حقيقى       50ند، و اطلاّع دهد به وحى و خبر       ضرورى ك 

وسـِع كُرْسِـيه الـسماواتِ و    . ، و آنچه قايم بود به ذات او احاطه بـه آن محـال بـود   »1«] او[اثبات كند قايم باشد به ذات    

 .الْأرَض، اى ملأ و احاط

مراد به كرسى علم است، و از ايـن جـا دفتـر             : عبد اللَّه عباس و سعيد جبير و مجاهد گفتند        . ف كردند خلا» كرسى«و در   

 : شعر-علم را كرّاسه خوانند، و از اين جاست قول را جز در وصف صيادى

 52تكرسّا» 2«] ها[         حتىّ اذا ما جاء 

 : شعر-خوانند چنان كه شاعر گفت» كراسى« اى علم، و عالمان را 

 53          تحف بهم بيض الوجوه و عصبة             كراسى بالاحداث حين تنوب

 . اى علماء بها

» 4«، و الكرس    »3«عظمت و سلطان است، و عرب ملك قديم را كرسى خوانند            » كرسى«مراد به   : و بعضى ديگر گفتند   

 :اج، اى الاصل، قال العج»5«فلان كريم الكرس : ء، يقال اصل كلّ شى

 54          و قد علم القدوس مولى القدس             أنّ ابا العباس اولى نفس

           في معدن الملك القديم الكرس

 :اى سرّه، قال الشاّعر» كرسيه«: آيد كه  و در بعضى تفاسير مى

 55         ما لي بأمرك كرسى أكاتمه             و لا يكرسّ علم اللَّه مخلوق

__________________________________________________ 
 .ندارد، با توجه به مج افزوده شد: اساس). 1 (
 .اذا ما احتازها): 11/ 3(ندارد، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد، طبرى : اساس). 2 (
 .خواند: فق). 3 (
 .و الكرسى: مب، مر). 4 (
 .الكرسى: مب، مر). 5 (
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 .، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد»المخلوق«: ساس به صورتا). 6 (
 .شود هم خوانده مى» خداست«: به صورت: اساس، وز). 7 (
 .آسمانها هفت است: آسمانهاى هفت، فق: مج، وز، آج، مب، مر). 8 (

 »كرسى«: و موسى وسدى گفتند   اهل باشد،اى وسع عباده السموات والارض، اب      »كرسى«:محمدبن جريرالطّبرى گفت كه   

درجنب كرسى چون هفت درم است كه برسـپرى         »8«،وخداى تعالى كرسى ازلؤلؤآفريد،وهفت آسمان    »7«حقيقى خواست 

 .افگنند

 410: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

است كه هفت آسمان و هفـت زمـين، و          هر قايمه آن از قوايم كرسى چندان        :  گفت - عليه السلام  -و امير المؤمنين على   

، قـدمهاى ايـشان     »2«اند، و هر فرشته چهار روى دارند         عرش است، و حاملان كرسى چهار فرشته      » 1«كرسى در پيش    

روى ايشان چـون روى آدميـان       » 4«زمين است به پانصد ساله راه، يك        » 3«بر آن صخره نهاده است كه در زير هفت          

، و رويى برصورت گاواست بدان روى، روزى بهايم خواهند، و رويى بر صورت              »5« خواهند است، بدان روى،روزى آدميان   

 .است بدان روى، روزى مرغان خواهد»6«شير است و بدان روى، روزى سباع و دد خواهند، و رويى برصورت كركس

         غفارى لام  -رسول] ر -344[ كه گفت، از     - رحمة اللَّه عليه   -و ابو ادريس خولاني روايت كند از ابو ذرپرسيدم  - عليه الس 

نيـست هفـت    : آنگـه گفـت   . آية الكرسى : كرد كه از آن بزرگتر نيست؟ گفت      » 7«خداى تعالى كدام آيت بر تو انزال        : كه

 .اى در بيابانى آسمان در جنب كرسى الّا چون حلقه

 است از ظلمـت، اگـر آن حجابهـا          از ميان عرش و كرسى هفتاد حجاب است از نور و هفتاد حجاب            : آيد كه  و در اخبار مى   

 .عرش بسوختندى» 9«كرسى از نور حمله » 8«نبودى حمله 

 :بعضى علما گفتند. عرش است» كرسي«مراد به : حسن بصرى گفت

» تخصيص، و مراد بـه ايـن       » 11« اضافه   -56است كه خداى تعالى او را با خود اضافه كرد         » 10«اى   نام فرشته » كرسى

 .خلقه، كه او را خلقى باشد كه آسمانها و زمينها به او پر شود» 12«بندگانش على اعظم 

 __________________________________________________ ـ
 .كرسى نزد: مج، وز). 1 (
 .دارد: مج، وز، مب). 2 (
 .هفتم: مج، وز). 3 (
 .يكى: مج، وز). 4 (
 . [.....]ر نسخه بدلها و سياق عبارت تصحيح شدخواهد، با توجه به مج و ديگ: اساس، آج، لب، فق، مب). 5 (
 .اساس، لب، فق كرك، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد). 6 (
 .انزله كرد، كه بر متن مرجح است: مج). 7 (
 .جمله: همه نسخه بدلها). 8 (
 .جمله: آج، لب، دب، فق). 9 (
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 .فريشته: دب). 10 (
 .آج، لب، فق به). 11 (
 .عظم:  مج، وز، دب).12 (

  

 411: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 :نباشد بر او، و قالت الخنساء» 1«و لا يؤدُه، اى لا يجهده، به رنج نيفگند او را نگاه داشتن زمين و آسمان، و دشخوار 

 57         و حامل الثّقل بالاعباء قد علموا             اذا يؤود رجالا بعض ما حملوا

 :، اى يسقطه من ثقله، او را بيفگند از گران بارى، قال الشاّعر»يؤده«: اند  و گفته

 »2« يؤده الثّقل 58         انّي و ما نحروا غداة منى             عند الجمار

بزرگوار و رفيع است بالاى همه خلق نه به جهـت و            » 3«] واو[و هو العْليِ العْظِيم،     .  آسمان و زمين    حفِظُْهما، يعنى حفظ  

 .العظيم، بزرگوار است نه از روى جرم و جثهّ، و لكن از روى كبريا و عظمت. مسافت و لكن به تدبير و قدرت

اللَّـه، دليـل اسـت بـر ذات و          : ين از توحيد و عدل، منها قوله      در اين آيت چند فوايد و ادلّه است بر اصول د          : اند علما گفته 

 .كه تا بر صفت كمال نباشد استحقاق عبادت ندارد» 4«صفات خداى تعالى بر آن 

و ترسايان كه بـدون     » 7«]  و گبركان [از ثنويان   » 6«همه مشركان   » 5«لا إلِه إلَِّا هو، دليل است بر بطلان         : و دوم قوله  

 .اثبات كردند» 8«هى خداى تعالى ال

 -الحْي، دليل بطلان قول بت پرستان است كه ايشان جماد و موات پرسـتيدند، و از ايـن كـار ابـراهيم                     : ، قوله »9«ام   سه

 .»11«ياأبَتِ لمِ تعَبدمالايسمع و لا يبصِرُ و لا يغْنيِ عنْك شَيئاً :»10« بر ايشان عيب كرد-عليه السلام

 بيشتر: ، گفتند»13«است » 12«القَْيوم، دليل بطلان قول فلاسفه و طبايعان : ولهچهارم ق

__________________________________________________ 
 .دشوار: مج، وز، مب، مر). 1 (
 .العقل، با توجه به آج تصحيح شد: اساس، مج، وز، دب، لب، فق، مب، مر). 2 (
 .ه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شدندارد، با توج: اساس). 3 (
 .براى آن: مج، وز). 4 (
 .دليل بطلان قول: مج، وز، دب، آج، لب، فق). 5 (

 .مج، وز، دب، آج، لب، فق است). 6 (
 . [.....]ندارد، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد: اساس، مب، مر). 7 (
 .اى آلهه/ الهى). 8 (

 .مسي: فق، مر). 9 (
 .مب كه). 10 (
 .42آيه ) 19(سوره مريم ). 11 (



 قرائت و درك متون تفسيري

  

97  � 

 .طبايعيان: وز، مر). 12 (
 .مج، وز كه). 13 (
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 412: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 .به تولّاى افعال خود» 1«من قيومم، يعنى قايم : آيد، حق تعالى باز نمود كه چيزها به طبع محلّ حاصل مى

 :ذُه سِنةٌَ و لا نَوم، دليل بطلان قول جهودان است كه گفتندلا تَأْخُ: پنجم

، خسته شد فاستراح يوم السبت، روز شنبه بياسـود، ديگـر دليـل اسـت بـر بطـلان       »2«خداى، عالم به شش روز بيافريد   

 .خداى تعالى عالم است به علمى محدث، سهو بر او روا باشد: كه گفت» 3«مذهب جهم 

خداى تعـالى تفـويض   : لهَ ما فيِ السماواتِ و ما فيِ الْأرَضِ، دليل بطلان مذهب مفوضه است كه گفتند             : ششم قوله تعالى  

 .شخصى محدث كه او را بيافريد و به نيابت خود بداشت» 5«عالم كرد با » 4«]  خلق[

 .ر بطلان قول آنان كه نفى شفاعت كردندمنْ ذَا الَّذيِ يشفْعَ عِنْده إلَِّا بِإذِنْهِِ، دليل كرد ب: هفتم قوله تعالى

خداى تعالى عـالم    » 6«] گفتند[كند بر بطلان قول آنان كه        يعلمَ ما بينَ أَيدِيهمِ و ما خلَفَْهم، دليل مى        : هشتم قوله تعالى  

را » 8« لا يتناهى    است، و معلومات ما   » 7«معلومات او ما لا يتناهى      : است به علم، براى آن كه در اين آيت باز نمود كه           

 .علوم ما لا يتناهى بايد، و آن در وجود محال بود

: كند كه ايشان گفتنـد     بطلان قول كاهنان و منجمان مى     » 9«ءٍ مِنْ علِْمهِِ إلَِّا بمِا شاء، دليل         و لا يحِيطُونَ بشِيَ   : نهم قوله 

 .دانيم از سير كواكب بى اعلام خداى تعالى ما غيب مى

عالم خود زمين است و افلاك كه بدان        : ع كُرْسِيه السماواتِ و الْأرَض، رد است بر مذهب فلاسفه كه گفتند           وسِ: دهم قوله 

  .نفى عرش و كرسى و لوح و قلم كردند. نيست» 11«و راى آن چيزى » 10«محيط است في 

__________________________________________________ 
 .يعنى توانا و قايم: قايمم، مب: ج، فقمج، وز، دب، آ). 1 (
 .مر و). 2 (
 .جهيم، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 3 (
 .ندارد، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد: اساس). 4 -6 (
 ).بى نقطه(با : يا، آج، لب: دب، فق). 5 (

 .لا يتناهى: مج، وز، دب، آج، لب، فق). 7 (
 .لا يتناهى: مج). 8 (
 . [.....]من، مر بر). 9 (
 .و: مج، وز). 10 (
 .آن دگر چيز: همه نسخه بدلها بجز مب). 11 (
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 413: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

الـسموات و   » 3« بخلق   59انّ اللَّه تعالى اعيى   : و لا يؤدُه حفِظُْهما، دليل بطلان قول جهودان كرد كه گفتند          : »1«يازدهم  

كه به قـدرت فعـل   ]   پ-344[خداى تعالى قادر است به قدرت،       : ديگر دليل بطلان قول آنان كه گفتند      . الأرض فاستراح 

 .مخترع نشايد كردن

 او را و چه اگر با او الهى بودى ممانعـت كـردى  » 4«و هو العْليِ العْظِيم، دليل است بر بطلان قول ثنويان  : دوازدهم قوله 

بـر اصـول مـسلمانى از توحيـد و          » 6«موقع اين آيت براى كثرت ادلّه اوسـت         » 5«مستعلى نبودى بر اشياء، همانا عظم       

 .عدل

انصارى آمد كه غلامى سياه داشت او را صبيح گفتند، او را            » 7«]  ى[آيت در مرد    : لا إكِْراه فيِ الدينِ، مجاهد گفت     : قوله

 .كرد بر اسلام اكراه مى

جمـاعتى از بازرگانـان از شـام بـه          . در حقّ مردى انصارى آمد كه او را ابو الحصين گفتند، او دو پسر داشت              : سدي گفت 

يـا  : او بنزديك رسول آمـد و گفـت       . ترسا شدند و با ايشان برفتند     . مدينه آمدند و آن پسران او را دعوت كردند با ترسايى          

 .مسلمانى آيند» 9«] با[ ايشان را باز آر و زجر كن تا ايشان بفرست و» 8«كسى از عقب ! رسول اللَّه

آن مرد انصارى را خوش نيامد، و در دلش از رسول خداى چيزى بـود               . لا إكِْراه فيِ الدينِ   : خداى تعالى اين آيت بفرستاد    

الاية، و اين پيش از آيت قتال بود، آنگـه  » 11«فلاَ و ربك لا يؤمِْنُونَ حتَّى يحكِّموك فِيما شجَرَ بينَهم           : ، آيت آمد  »10«

 .آيت منسوخ نيست: و ديگر مفسران گفتند. ابن مسعود و ابن زيد» 12«اين آيت به سوره براءت منسوخ شد في قول 

__________________________________________________ 
 .مج، وز، دب، آج، لب، فق قوله). 1 (
 .اعنى، با توجه به آج تصحيح شد:  عما، مج، وز، فق:مب، اعما، مر: اساس). 2 (
 .لخلق: مب). 3 (
 .مثويان، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب). 4 (
 .عظيم: دب، لب، فق، مب). 5 (

 .است: دب). 6 (
 .ندارد، از مج افزوده شد: اساس). 7 -9 (
 .قفا: همه نسخه بدلها). 8 (
 .ينمب، مر ا). 10 (
 .65آيه ) 4(سوره نساء ). 11 (
 .قوله، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 12 (
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ر سبيل نـذر    در انصاريان چون زنى بودى كه او را فرزند بنماندى، او گفتى ب            : كه» 1«سعيد جبير گفت از عبد اللَّه عباس        

چون اسلام پديـد آمـد، از اينـان جمـاعتى در بنـى              . اگر مرا فرزندى بماند به جهودانش دهم، و اين پيش اسلام بود           : كه

 .بودند» 2«النّضير 

فرزنـدان و   ! يـا رسـول اللَّـه     : چون خداى تعالى جلا بر ايشان نوشت كه بروند و خان و مان رها كننـد، انـصاريان گفتنـد                   

خداى تعالى ايـشان را مخيـر       :  گفت - عليه السلام  -رسول. لا إكِْراه فيِ الدينِ   : خداى تعالى اين آيه فرستاد    برادران مااند،   

 .بكرد، اگر مسلمانى خواهند اين جا بباشند، اگر جهودى خواهند با ايشان بروند

 بعد اسلام العـرب، بـراى آن كـه          لا اكراه فى الدين   : و عطا و ضحاك و ابو روق و واقدي گفتند مراد آن است            » 3«قتاده  

از عـرب قبـول مكـن الّـا         :  فرمـود كـه    - عليه السلام  -عرب امتى بودند امى، ايشان را كتابى نبود، خداى تعالى رسول را           

اينان را اكراه مكن بعـد      : بود، گفت » 5«اهل كتاب را حكمى ديگر نهاد و آن جزيه          . »4«اسلام، يا تيغ فرود آر بر ايشان        

 .دهند» 7«، يا ايمان آرند يا جزيه »6 «قبول جزيه

 .گفتند در سبب نزول آيت متقارب المعنى، و مرجع با اين است كه ما گفتيم» 8«و اقوالى ديگر 

اكفرته و افسقته و اظلمته اذا      : اكرهت فلانا اذا نسبته الى الكره، كما يقال       : لا إكِْراه فيِ الدينِ، من قول العرب      : زجاج گفت 

 : الكفر و الفسق و الظلّم، قال الكميتنسبته الى

  ء و مذنب          فطايفة قد اكفروني بحبكم             و طايفة قالوا مسي

  ايمان اكراه» 10«تو مكرهى » 9«آن را كه در اسلام آيد، مگوى :  و معنى آن است كه

__________________________________________________ 
 . [.....]انصارى، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: انصار، مب: اساس، مر). 1 (
 .بنى النسير، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، دب، لب، فق، مر). 2 (
 .نمايد عبارت را ندارد، با توجه به وز و ديگر نسخه بدلها زايد مى: اساس گفت مج). 3 (
 .تيغ فرود ايشان، يا تيغ بر ايشان فرود آر: ، لب، فق، مرمج، وز، دب، آج). 4 (
 .جزيت: مج، وز، آج، لب، فق). 5 -6 -7 (
 .دگر: مج، وز، دب، آج، لب، فق). 8 (

 .مگوييد: مر). 9 (
  .مكروهى، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 10 (
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 لسَت مؤمْنِـاً تَبتغَُـونَ عـرضَ    60 إلَِيكمُ السلام   و لا تقَوُلُوا لِمنْ ألَْقى    : با اكراه، كما قال تعالى    » 1«آوردى او را نسبت مكنى      

 .61الحْياةِ الدنيْا

لالة، و الحقّ من الباطل، حق از باطل پيـدا شـد و             قَد تَبينَ الرُّشْد مِنَ الغْيَ، اى ظهر الاسلام من الكفر، و الهدى من الضّ             

 .ايمان از كفر

كالحزن و الحزن، و البخـل و  : ، و آن دو لغت است  »شين«و  » را«، به فتح    »الرّشد«: »3«حسن و مجاهد و اعرج خوانند       

 .البخل

 .سحتكالرعّب و الرعّب، و السحت و ال: به ضمتين، و آن دو لغتند» رشد«: و عيسى بن عمر خواند

» صـنم «: مقاتـل و كلبـى گفتنـد      . شيطان است : عبد اللَّه عباس گفت   . فَمنْ يكفُْرْ باِلطَّاغُوتِ، هر كه كافر شود به طاغوت        

فعـل از او    » لام«اند هر چه بدون خداى بپرستند، و آن فاعول باشد من الطغيان،              است، و گفته  » كاهن«: اند است، و گفته  

حـانوت و   : »5«باز آوردند كه حرفى صحيح بود، كقـولهم         » تاء«حرف علتّ بود، و بدل او       براى آن كه    » 4«] ند[بيفگند  

 .تابوت

 ]. ر-345[» 6«إنَِّ النَّفسْ لَأمَارةٌ باِلسوءِ : طاغوت هر كسى نفس اوست، بيانه قوله تعالى: 62اهل اشارت گفتند

و ايمـان در شـرع بـر        . جحود به دل باشـد    » كفر«صديق به دل، و     ت» ايمان«: و يؤمِْنْ باِللَّهِ، بيان كرديم پيش از اين كه        

  از اسماء منقوله است، و اين اخبار كه آوردند من» كفر«لغت مانده است، و » 7«اصل 

  الايمان تصديق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان:  عليه السلام-قوله

 .ر دو بر پاى داشتن، و شعار ه»8«، مراد ايمان است و توابع او از اسلام 

__________________________________________________ 
 .مكنيد، با توجه به دب و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: كنى، مج، وز، مر: اساس). 1 (
 .94آيه ) 4(سوره نساء ). 2 (

 .خواندند: مج، وز). 3 (
 .ندارد، از مج افزوده شد: اساس). 4 (
 .وتآج، لب، فق جال). 5 (

 .53آيه ) 12(سوره يوسف ). 6 (
 . [.....]به اصل، با توجه به مج تصحيح شد: اساس، دب، آج، لب، فق، مب، مر). 7 (
 .نمايد اساس، مب، مر است، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها زايد مى). 8 (
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   ،كستَمك، او دسـت در آويختـه باشـد         » 1«براى جزاى شرط آمد كه فعل ماضى است، اى          » فا«فقََدِ اسةِ  . تمـسْروْبـِالع

و فعلى، تأنيث افعل تفضيل باشد، و اين        . باشد كه گوى گريبان در او افتد      » 2«انگلك  » عروه«و  . ، به بند استوارتر    الْوثقْى

هر كه به طاغوت كافر شود و به خداى مؤمن، تمـسك            : فتاستعارتى است كه خداى تعالى كرد بر طريق كلام عرب، گ          

از [» 6«، انقطاع باشد، و انفصام      »5» «انفصام«و  . »4«كه هرگز گسسته نشود     » 3«او به بند استوارترين باشد، به بندى        

خداى شنواست اقوال ايشان و اللَّه سمِيع علِيم، و . بليغتر باشد، و اين بشارتى است كه خداى تعالى مؤمنان را داد» 7«] او

 .ايشان» 8«را، و عالم است به احوال 

مراد ناصـر اسـت، يعنـى يـار مؤمنـان           : اند گفته» 9«] و[اللَّه وليِ الَّذِينَ آمنوُا، خداى تعالى ولى مؤمنان است،          : قوله تعالى 

 .ار ايشان استيعنى متولىّ ك: اند و گفته. مراد دوست است، دوست ايشان است: اند و گفته. است

اولى و احقّ بهم، و همه معانى و اقوال را مرجع بـا ايـن اسـت، لأنّـه مـن وليـت الامـر اذا                          : اند معنى آن است كه     و گفته 

را بـراى   » 10«، باران دوم    64و الولى القرب، و الولاية الامارة، و الولي من المطر الذّي يلى الوسمى            .  بنفسك باشد  63تولّيته

پـس از روى لغـت و اشـتقاق و عمـوم فوايـد              . باران اول باشـد   » وسمي«وسمى باشد، و    » 11«در بر   آن ولى خوانند كه     

 .»13«است، فالاولى ان يفسر بالاولى » 12«تفسير، ولى بر اولى دادن اوليتر 

__________________________________________________ 

 .لها تصحيح شديعنى، با توجه به مج و ديگر نسخه بد: اساس). 1 (
 .انكلنك، با توجه به مج تصحيح شد: ان كلك، وز: اساس، آج، لب، دب، فق، مب، مر). 2 (
 .باشد عندى: وز). 3 (
 .لاَ انفْصِام لهَا: آج، با خطى متفاوت بالاى سطر افزوده). 4 (
 .اعصام، با توجه به مج، وز، تصحيح شد: اساس، دب، لب، فق، مب، مر). 5 (
 .انقصام:  مبوز،). 6 (
 .ندارد، با توجه به مج افزوده شد: اساس). 7 -9 (

 .اقوال، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 8 (
 .دويم: مب). 10 (
 .در او، با توجه به مج، وز تصحيح شد: اساس، دب، آج، لب، فق، مب، مر). 11 (

 . به مج و ديگر نسخه بدلها و استعمال كلمه در موارد ديگر از همين متن، تصحيح شداولى، با توجه: اساس، مب، مر). 12 (
 .بالولى، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 13 (
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يخْـرِجهم  . »1«يق او تولاّ كند، چه آن، كار جز او نباشد           ولى هديهم، هدايت ايشان را از الطاف و توف        : حسن بصرى گفت  

مِنَ الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ، و اين بر سبيل مبالغت است، و مراد الطاف و توفيق و آنچه جارى مجراى آن باشد كـه بنـده بـه                           

» 2«يرون آيد و به ايمـان در         از كفر ب   65ايمان نزديك شود و از كفر دور شود، فعلى كه خداى تعالى كند كه عند آن بنده                

، الى  ...» 4«و إذِا ما أنُْزلِتَ سورةٌ      : ، مخرج منم، چنان كه در باب سوره گفت        »3«خود  : چون خداى تعالى كند گفت    . شود

لَّذِينَ فِي قلُُوبِهمِ مرضَ فَزادتْهم     و أمَا ا  » 6«]. ايمانا[، يعنى ازدادوا عند نزولها      ...» 5«فَأمَا الَّذِينَ آمنُوا فَزادتْهم إيِماناً      : قوله

، يعنـى ايـشان عنـد نـزول         66، در هر دو آيت اضافه زيادت ايمان و كفر با سورت كرد، و سورت فعل نكنـد                 ...» 7«رِجساً  

 ـ     : سورت در كفر و ايمان بيفزودند، و دليل بر آن كه چنين است قرينه آيت               اغُوت يخْرِجـونَهم   و الَّذِينَ كفََروُا أوَليِـاؤهُم الطَّ

 .مِنَ النُّورِ إلِىَ الظُّلُماتِ

، اصنام و اوثان و اشجار و احجار باشد و آفتاب و ستاره             »8«و از جمله طاغوت كه بدون خداى پرستند بل بيشتر و غالبتر             

 سبيل حقيقـت    است و رؤساى ضلالت بر    » 9«و آن كه شيطان     . و آتش، و اين همه جمادند، فعل از ايشان درست نباشد          

اخراج نكنند كسى را از ايمان به كفر، و لكن اغراء و اغواء و تزيين كنند چون كافران عند اغراى ايـشان خـروج كننـد از                           

 .اخراج خود طاغوت كردند: ايمان به كفر، حق تعالى اطلاق كرد و گفت

مگر آن كه در سورة الانعام اسـت        ايمان و كفر است،     » 10«هر نور و ظلمتى كه در قرآن است مراد بخش           : واقدي گفت 

 .شب و روز است» 11«كه مراد بخش 

__________________________________________________ 
 . [.....]مب قوله تعالى). 1 (
 .اساس، دب، مب، دور، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد). 2 (
 . بدلها تصحيح شدچون، با توجه به مج و ديگر نسخه: اساس، مر). 3 (
 .124آيه ) 9(سوره توبه ). 4 -5 (
 .ندارد، از مج افزوده شد: اساس). 6 (

 .125آيه ) 9(سوره توبه ). 7 (
 .نمايد اساس، مب، مر و، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها زايد مى). 8 (
 .سلطان، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، لب، مب، مر). 9 (
 .بخشش: دب). 10 -11 (
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 بيامـد، بـه او ايمـان     - عليه السلام  -چون رسول . كافر بودند به عيسى   » 1«]  كه[آيه در حقّ قومى     : عبد اللَّه عباس گفت   

 .به در آورد» 2 «خداى تعالى ايشان را به ايمان به مصطفى از كفر به ديگر پيغمبران. آوردند

به در آورد ايشان را از كذب به صـدق، و           » 3«ايشان را از ظلمات نفس خود بيرون آورد به اخلاق مرضيه            : واسطي گفت 

 .از حرص به قناعت، و از سخط به رضا، و از طلب به توكلّ، و از جهل به معرفت

    كننـد از   » 5«افعال به ديدن افضال، يعنى آنچـه        ]  پ -345[ايشان را بيرون آورد از ديدن       : گفت» 4«ابو عثمان النّهدي

وحشت و فرقت بـه     » 6« بيرون آورد ايشان را از ظلمات        67و بهرى ديگر گفتند   . طاعات و قربات، از خود نبينند از او بينند        

 .نور وصلت و قربت

در عرب طاغوت به واحد     : ابو حاتم گفت  . لجمععلى ا » الطّواغيت«: و الَّذِينَ كفََروُا أوَليِاؤهُم الطَّاغُوت، حسن بصرى خواند       

» 8«يرِيدونَ أنَْ يتحَاكَموا إلِىَ الطَّاغُوتِ و قَد أمُِروُا أنَْ يكفُْروُا بِـهِ             : ، در واحد مذكّر گفت    »7«و جمع و مذكّر و مؤنثّ كند        

 .يخْرِجونَهم: ، و در جمع گفت...» 9«و الَّذِينَ اجتَنَبوا الطَّاغُوت أنَْ يعبدوها : ، و در مؤنّث گفت...

كعب اشرف و   : اند، چون » 10«مراد رؤساى ضلال    : مقاتل گفت . ، شيطان است  »طاغوت«مراد به   : عبد اللَّه عباس گفت   

 .كنند يخْرِجونَهم، اى يدعونهم، ايشان را دعوت مى. حيى اخطب و جز ايشان

» 11« بĤِياتنِا أنَْ أَخْرِج قَومك مِنَ الظُّلُماتِ إلِىَ النُّـورِ             و لقََد أرَسلنْا موسى    :در آيت به معنى دعوت است، بيانش      » اخراج «

 68.، يعنى ادعهم...

__________________________________________________ 
 .ندارد، از مج افزوده شد: اساس). 1 (
 .پيغامبران: مج، وز، دب، آج). 2 (
 . فريضه، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد:اساس، مب، مر). 3 (
 .الهندى، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 4 (
 .وز طلب). 5 (

 . [.....]ظلمه، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس). 6 (
 .كنند: دب). 7 (
 .60آيه ) 4(سوره نساء ). 8 (
 .17آيه ) 39(سوره زمر ). 9 (
 .ضلالت: مج، وز، دب). 10 (
 .5آيه ) 14(سوره ابراهيم ). 11 (
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 419: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

آرند؟ و اين كسى را گوينـد كـه در ايمـان باشـد، و                يخْرِجونَهم، ايشان را بيرون مى    : اگر گويند، چگونه گفت خداى تعالى     

 اند، چگونه لفظ اخراج گفت؟ دهكافران در ايمان نبو

 به  - عليه السلام  -يكى آن كه قتاده گفت و مقاتل كه مراد جهودانند پيش بعثت رسول ما             : گوييم از اين چند جواب است     

آنچه در كتب خود ديده بودند از نعت و صفت او، چون بيامد به او كافر شدند و جحـود كردنـد،                      » 1«] از[او ايمان داشتند    

 .»2«فلََما جاءهم ما عرَفُوا كفََروُا بهِِ : تعالىبيانش قوله 

آيت عام است در جمله كفّار، و منع شيطان ايشان را از دخول در آن اخراج خواند، و اين چنان                    : مفسران گفتند » 3«باقى  

ر مال نبوده باشـد، و      اخرجني ابي من ماله، و او د      :  چون پدر او را از نصيب ميراث بيفگند        -باشد كه يكى از ما گويد     » 4«

، و يوسف هرگـز بـر       ...» 6«إنِِّي تَركَتْ ملَِّةَ قَومٍ لا يؤمِْنُونَ       :  عليه السلام  -حكاية عن يوسف  » 5«]  تعالى[مانند اين قوله    

 :ملّت كافران نبود، و مانند اين قول امرؤ القيس است

  الأصوات ذي كلإ مخلى» 8«ليل بها              ق69كلون البول قد عاد اجنا» 7«] و ماء          [

» 11« أرَذلَِ العْمـرِ      و مِنكْمُ منْ يردَ إلِـى     : آن آجن نبود، و مثله قوله تعالى      » 10«] از[پيش  » 9«قد عاد اجنا، و آن      :  گفت

 :نبوده است، و كذا قول الشاّعر» 12«، و مرد هرگز پيش از پيرى پير ...

 عسيفا عبد عبد 71هوات حتّى             أعادتني فى الش70ّ         اطعت العرس

 : و قال آخر

           فان تكن الايام احسنّ مرّة             الى فقد عادت لهنّ ذنوب

__________________________________________________ 
 .ندارد، از مج افزوده شد: اساس). 1 -5 -7 -10 (
 .89آيه ) 2(سوره بقره ). 2 (
 .و باقى: مج، وز، دب، آج، لب، فق). 3 (
 .چنين، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد: اساس، مب، مر). 4 (
 .37آيه ) 12(سوره يوسف ). 6 (
 .به: مج، وز). 8 (

 .از، با توجه به مج و وز، تصحيح شد: اساس، دب، آج، لب، فق، مب، مر). 9 (
 .70آيه ) 16(سوره نحل ). 11 (
 . [.....]ندارد: مج، وز). 12 (

 .اعادتى، با توجه به مج و وز، تصحيح شد: اساس، دب، لب، فق، مب، مر). 13 (

 420: ، ص3 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

» 1« كفـّار مؤبـد       كـه عقـاب    72أوُلئِك أصَحاب النَّارِ هم فيِها خالِدونَ، اين آيت و مانند اين آن بود كه ما بدانيم از سـمع                  

» 2«خواهد بودن، و در عقل دليل نيست بر اين، بل از جهت عقل عفو ايشان مجوز و مستحسن است، و از جمله آيـات                         

  .»3« إثِمْاً عظِيماً  رىإنَِّ اللَّه لا يغفِْرُ أنَْ يشْركَ بهِِ و يغفِْرُ ما دونَ ذلِك لِمنْ يشاء و منْ يشْركِ باِللَّهِ فقََدِ افْتَ: قوله تعالى
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 نگاهی گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

 حسن بن محمدبن حسين ملقب به نظام الدين و مـشهور            :مولف  

از علماي بزرگ قرن هـشتم      . به نظام نيشابوري و نظام اعرج     

)  م ١٣٢٨(هــ   ٧٢٨نون وفات وي در سـال       ظو به نوشته آشف ال    

در روضات الجنـات او را از علمـاي رأس          ) ٢/١١٩٥ج  (باشد    مي

ن بعـدي   ط ـ موطن اصلي او نيشابور ولي و      ١.قرن نهم دانسته است   

از شــاگردان . اش در شــهر قــم بــوده اســت او بــا خــانواده

وي در رياضـيات و نجـوم و        ) هـ ـ٧١١ متوفي  (الدين شيرازي     قطب

 ،ست، از تصنيفات او تفـسير     تفسير و علوم ادبي استاد بوده ا      

طي از خواجــه ساي اســت بــر تحريــر مجــ  آــه حاشــيه،التحريــر

 و توضـيح    ،نصيرالدين طوسي و شرح نظام بر شافيه ابن حاجـب         

هـاي     در شرح تذآره خواجه نـصيرالدين طوسـي و آتـاب           ،الذآر

 معـروف بـه تفـسير       ،... تفسير غرائـب القـرآن     :ديگر از جمله  

 . رآن و ترجمه فارسي ق٢نيشابوري

وي در حكمت، صرف و نحو، رياضيات و هيأت توانمنـدي خـاص               

 . داشت و از شهرت بالايي برخوردار بود

ران از او چـنين يـاد شـده         يدر آتاب نخبگان علم و عمل ا      

جامع علوم عقليه، و نقليه و بارع در فنون رياضيه و           : است

 .ادبيه آه در شمار شاگردان خواجه نصيرالدين طوسي محسوب است

باشـد    تفسير آبير ايشان آه حاوي مراتب تنزيل و تأويل مي           

بوده  و تفسير ديگر دارد مختصر آه لب التأويل          باشد معروف مي 

 ٣ .و چون تأويلات مولي عبدالرزاق آاشاني است

در شيعه بودن نيشابوري اختلاف است صاحب اعيان الـشيعه          

في ولا شـك ان ظـاهر حالـه في آتابـه            : او را چنين معرفي آنـد     

 ٤.» يكون ذلك لنوع من المداراهانالتفسير عدم التشيع، الا

 
 ٦/١٩٧ـ ريحانه الادب في تراجم المعروفين بالكنيه و اللقب، ج١
، اعـلام زرآلـي،     ٣/٢٦٤ نظام الدين نقـل از تـاريخ ادبيـات ايـران ج            ٥٩٣/ـ دهخدا ٢
 ٤/٢٠٨، ريحانه الادب، ج٢/٢٣٤ج
 نشر علوم اسـلامي     د،ام اثر دآتر سيدمصطفي محقق و دا      ١٠٥ران،  ـ نخبگان علم و عمل اي     ٣

١٣٧١ 
 ٥/٢٤٨ـ اعيان الشيعه، ج٤
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بـا مطالعـه فـراوان آـه در ايـن تفـسير             : گويـد   زهبي مي 

ام عبارتي آه دلالت بر تـشيع مؤلـف آن داشـته باشـد                داشته

 در  ايـن اسـت کـه     نديدم و آنچه در اين خـصوص وجـود دارد           

م، و  ي ارجـو فـضل االله العظـي       أنو«: گويد   مي خودپايان تفسير   

يه القرشي الابطحـي و وليـه       باتوسل اليه بوجهه الكريم ثم بن     

اسـت  ) ع(جمله آخري آن اعتراف به ولايت علـي         » …المعطم العلي 

 نوشـتار طعي بر تشيع او نيست زيرا در جاي ديگر          قآه دليل   

در تفسير خود جز به مذهب اهل سنت عمل نكـرده           : گويد  خود مي 

 .است

الفرقـان در مـصر و      تفسير غرائب القـرآن و رغائـب        

لبنان به چاپ رسيده و در حاشيه تفـسير جـامع البيـان             

 .طبری نيز گنجانده شده است

وقـد  «: گويـد   در خصوص مصادر  و مأخذ اين تفسير خود مـي          

 و  …) تفسير فخـر رازي   (تضمن آتابي هذا حاصل التفسير الكبير       

 که نقش اساسی اين دو تفسير را در شـکل           )…جل آتاب الكشاف  

در ضمن اين که به     . نشان می دهد  « فسير غرائب القرآ  گيری ت 

تناسب نياز منابع ديگر را نيز مورد اسـتفاده قـرار داده            

 :که خود می گويد

جامع الاصول، آشاف و    : اما حديث آه از آتب مشهور مثل      ـ  

 .تفسير آبير و مانند آنها

 .از آتاب جامع الاصول، دو تفسير مذآور: باب النزولساـ 

 .از صحاح جوهري و از دو تفسير:  لغتـ برای

از دو تفـسير و المفتـاح و سـاير آتـب            :  و بيان  یانعمـ  

 .مربوط

از دو تفسير و از آتب معتبر فقهي بـويژه          : احكام شرعي ـ  

 . رافعيمشرح الوجيز اما

بيشترين آن از نجم الملـه و الـدين معـروف بـه             : تأويلـ  

 .دايه
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ز خـود آنـان     استدلال هر مـذهب و مكـتبي را ا        : فروعـ و   

 ١ .بيان آردم

ذهبي در آتاب التفـسير و المفـسرون روش او          : روش تفسير وي    

آورد پـس     داند آه آيات قرآني را اول مي        را منحصربه فرد مي   

هاي دهگانه توجه     شود و به قرائت     از آن قرائات را متذآر مي     

پردازد و از تفسير آـبير        خاص دارد پس از آن به تفسير آيه مي        

قـال في   : آنـد و در عبـارات او جملـه          قل مطلب مي  فخر رازي ن  

 و گـاه مطلـب آـشاف و         …ارااللهج ـالكشاف آذا و آذا يا قـال        

  و داوری  اعتراض فخر رازي به آن را ياد نموده و بـه حكميـت            

 ضمن آن که دسته بنـدی مـذاهب فقهـی را منظـور              .پردازد  مي

 .کند ميداشته ديدگاه ها و دلايل هر يک را بيان 

سـازد و بـه       خاص رازهاي آيـات را ظـاهر مـي        وي با روش      

بندي مذاهب فقهي با      تأويل متشابهات و تصريح آنايات و دسته      

 .پردازد ها و دلايل هر مذهب مي بيان ديدگاه

 و اعتقادات اهل سنت را      توجه نموده مي  لاهمچنين به مسايل آ     

ه و معمولاً نگـرش     ادشود و با مذاهب ديگر تطبيق د        يادآور مي 

 .دهد ا مورد دفاع قرار مياهل سنت ر

آند آه مربـوط بـه عـالم          اي برخورد مي    هنگامي آه به آيه     

نگري به مسايل هـستي و سـخنان          مادي و هستي است او بدون عمق      

پـس از آن آـه از       . گذرد  طبيعي دانان و فلاسفه از موضوع نمي      

اي از آيـات      شود به تأويل عرفـاني پـاره        تفسير آيه فارغ مي   

باشد   اي آه روش مفسران عارف مي        تفسير اشاره  و از . پردازد  مي

به ايـن موضـوع     ) التأويل( و با ذکر عنوان      آند  استفاده مي 

وی در آغاز   . باشد يپردازد که البته شامل تمام آيات هم نم        مي

پردازد و در    ميتفسير هر آيه با عنوان وقوف به موضوع وقف          

 :مقدمه کتاب درباره آن چنين توضيح داده است

لازم، مطلق، جائز، مجوز بوجه، مرخصی تقسيم شده        : بهوقف    

است، وقف لازم در جائی است که دو طرف اگر وصل شوند مفهوم             
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است کـه آغـاز شـدن جملـه دوم نيکـو اسـت              وقف مطلق آن      

) ١٣الشوری  (االله بخشی اليه ما يشاء      : اسم ابتداء در  : مانند

هـايی دارد    و جائز آن است که دو طـرف وصـل و وقـف جاذبـه              

که واو عطـف اقتـضای      ) ٦نساء  (و ما انزل من قبلک      : مانند

 . طلبد ميوصل دارد و تقديم مفعول بر فعل وقف را 

 .يگر هم بيان خاص داردو برای دو مورد د

علائمی که به کار رفته است هم بـرای لازم، ط، بـرای               

مطلق، ر، برای مجوز لوجه، ص، برای مرخص و برای موردی کـه             

 .وقف مجاز نباشد، لا، و برای پايان آيه، بکار برده است
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 متن تفسير) ب

  فقال اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

مـا قرئـت هـذه      «:  صلى اللّه عليه و سلم أنه قـال        عن النبي 

الآية في دار إلا هجرتها الـشياطين ثلاثـين يومـا، و لا يدخلـها               

 .»ساحر و لا ساحرة أربعين ليلة

 1سمعت نبيكم و هو على أعواد المنبر      «: و عن عليّ رضي اللّه عنه     

 مكتوبة لم يمنعه مـن      2يقول من قرأ آية الكرسي في دبر آل صلاة        

لجنة إلا الموت، و لا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد، و            دخول ا 

 آمنه اللّه على نفـسه و جـاره، و          3من قرأها إذا أخذ مضجعه    

 أفـضل مـا في      6 و تذاآر الصحابة   5» و الأبيات حوله   4جار جاره 

أيـن أنـتم مـن آيـة        : القرآن فقال لهم علي رضي اللّه عنـه       

يا «عليه و سلم    قال رسول اللّه صلى اللّه      : ثم قال . الكرسي؟

علي سيد البشر آدم عليه السلام، و سيد العرب أنت، و سـيد             

العالمين محمد صلى اللّه عليه و سلم و لا فخر، و سـيد الكـلام               

ــة   ــرة آي ــيد البق ــرة، و س ــرآن البق ــيد الق ــرآن، و س الق

 .»الكرسي

لما آان يوم بدر قاتلت ثم      : و عن عليّ رضي اللّه عنه أنه قال       

، 7ه صلى اللّه عليه و سلم أنظر ماذا يـصنع         جئت إلى رسول اللّ   

لا يزيـد علـى     » يا حي يا قيـوم    «: فجئت فإذا هو ساجد يقول    

ثم رجعت إلى القتال ثم جئت و هو صلى اللّه عليه و سـلم              . 8ذلك

  و آـان لا      9فلا أزال أذهب و ارجعـو أنظـر إليـه         . يقول ذلك 

 10 .يزيد على ذلك إلى أن فتح اللّه له

و العلـم يتبعـان المـذآور و المعلـوم، و           و اعلم أن الذآر     

 عن  11أشرف المذآورات و المعلومات هو اللّه تعالى بل هو متعال         

أن يقال هو أشرف من غيره لأن ذلـك يقتـضي نـوع مـشاآلة أو                

مجانسة و هو مقدس عن مجانـسة مـا سـواه و لمـا آانـت الآيـة                  

مشتملة مـن نعـوت جلالـه و أوصـاف آبريائـه علـى الأصـول و                 
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و أما قولـه    . فقد مرّ تفسيره في أول الكتاب     » اللّه«أما لفظ   

 في قوله وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِـدٌ لا         13لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فقد سبق تفسيره      

 سـلف أيـضا معناهمـا في        إِلهَ إِلَّا هُوَ و أما الْحَيُّ الْقَيُّومُ فقد       

إن : عـن ابـن عبـاس     : شرح الأسماء، لا أنا نزيد هاهنا فنقول      

 أعظم أسماء اللّه  

 ١٣: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج

 من قصة بدر و لو آـان        14و يؤآده ما روينا   . »الحي القيوم  «

و أمـا الـدليل     . ذآر أشرف منـه لـذآره وقتئـذ في الـسجود          

قيل هو الذي يصلح أن يعلم و يقـدر، أو          » الحي«العقلي فإن   

هو الدراك الفعال، فـأورد عليـه أن هـذا لا يقتـضي المـدح               

في » الحي«و نحن نقول إن     .  الحيوانات إياه في ذلك    15لمشارآة أخس 

اللغة ليس عبارة عمن يوجد فيه هذه الصفة من هذه الحيثيـة            

و مـن   . اء، يكون آاملا في جنسه فإنه يسمّى حيّ        فقط، بل آل شي   

فـإن  . أحيا الموات، و أحيا اللّه الأرض     : هاهنا يصحّ أن يقال   

آمال حال الأرض أن تكون معمورة، و آمـال حـال الأشـجار أن              

و لما آان آمال حال الجسم أن يكون بحيـث          . 16تكون مورقة نضيرة  

فالمفهوم . يصح أن يعلم و يقدر، فلاجرم سميت تلك الصفة حياة         

جنسه، و الكامل في الوجود هو الـذي        هو الكامل في    » الحي«من  

. يجب وجوده بذاته، فلا حيّ بالحقيقة إلّا واجب الوجود لذاتـه          

أحـدهما، أنـه لا     : فيطلـق لمجمـوع اعتبـارين     » القيوم«و أما   

و الثاني أنّ غيره يفتقـر في قوامـه         . يفتقر في قوامه إلى غيره    

و مـن هـذين     . »الحي« يزيد على مفهوم     17و بهذا الثاني  . إليه

 مسائل التوحيد و المعرفة فمنها أن واجب        18الأصلين يتشعّب جميع  

الوجود واحد في ذاته و بجميع جهات الوحدة، إذ لو فرض فيـه             

 19ترآّب بوجه من الوجوه افتقر في تحققه إلى وجود ذينك الجزأين          

فيقدح في آونه قيوما و منها أنه لا شريك له و إلا اشـترآا في               

 فيكـون آـلّ منـهما مرآّبـا مـن           20الوجوب و تباينا بالتعيّن   
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و عن عمر أنـه     » قووم«لقيل  » فعول«على  » قوّوما«و لو آان    

حـي  «ثم لمـا بـين أنـه        » القـيم «ء   و قرى . »الحي القيام «قرأ  

أآد ذلك بقوله لا تَأْخُذُهُ سِـنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ و لهـذا فقـد                » قيوم

العاطف بينهما و آذا فيما يعقبـهما و الـسنة مـا يتقـدم              

 لا: ، أي25لنوم من الفتور الذي يسمّى النعاسا
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 ١٤: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج

 أولا،  26نفى الأخص :  يأخذه نعاس، فضلا أن يأخذه نوم أو نقول       

ثم نفى الأعم ليفيد المبالغة من حيث لـزوم نفـي النـوم أولا              

منه و لو اقتصر على نفي الأخص لم يلزم         . ضمنا ثم ثانيا صريحا   

 عن تدبير الخلق لأن القيم بأمر       27و المعنى أنه لايفتر   . نفي الأعم 

الطفل لو غفل عنه ساعة اختل أمر الطفل، و هو آمـا يقـال              

و مما يدل على أن السهو      . إنك لو سنان نائم   : لمن ضيع و أهمل   

و الغفلة و النوم على اللّه محال هو أن هذه الأشياء إما أن             

و علـى   . ، أو عن أضـداد العلـم      تكون عبارات عن عدم العلم    

التقديرين فجواز طريانها يوجب جواز زوال علم اللّه تعـالى،          

فواجب الوجود  : فلا يكون العلم مقتضى ذاته فيفتقر إلى فاعل       

لذاته لا يكون واجبا بجميع صفاته، فلا يكون حيّا و لا قيومـا             

 .و هذا خلف

لـسلام  روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أن موسـى عليـه ا             

 28هل ينام ربنا؟ فأوحى اللّه إليهم أن يوقظوه       : سأل الملائكة 

 مملؤتين ماء في آـل      29ثلاثا و لا يترآوه ينام، ثم أعطاه قارورتين       

فكان يتحرز بجهده إلى أن نام      . 30يد واحدة، و أمره بالاحتفاظ    

 .في آخر الأمر فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتا

و آان ينام لم يقدر علـى حفـظ         و آان ذلك مثلا في بيان أنه ل       

و هذه الرواية، إن صحت، وجـب أن ينـسب          . السموات و الأرضين  

هذا السؤال إلى جهال قوم موسى آطلـب الرؤيـة، و إلا فكيـف              

و » الحـي القيـوم   « على نـبيّ اللّـه تجـويز النـوم علـى             31يجوز

» قيومـا «ثم لما بيّن آونه     . التجويز شك، و الشك في مثله آفر      

، رتّب عليه حكما و هـو قولـه لَـهُ مـا فِـي               32آدو أآده بما أ   

السَّماواتِ وَ ما فِي الْـأَرْضِ لأن آـل مـا سـواه فإنمـا تقوّمـت                 

ماهيته و تحصّل وجوده به، فيكون ملكا له، و يلـزم منـه أن              

ء من الأشياء    يكون حكمه جاريا في الكل، و لا يكون لغيره في شي          

 مَـنْ ذَا الَّـذِي      :حكم إلا بإذنه و أمره، و هو المـراد بقولـه          

 : هاهنا الإنكار، أي33يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ و معنى الاستفهام
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هـؤُلاءِ  : لا يشفع، و فيه ردّ علـى المـشرآين القـائلين للأصـنام            

و يلزم من آون غيره غير متصرف       ] ١٨:يونس[شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ    

ا بالكل و آـون     في ملكه بوجه من الوجوه إلا بأمره آونه عالم        

فأشار إلى الأول بقوله يَعْلَـمُ      . غيره غير عالم بالكل إلا بإعلامه     

ما بَـيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَ مـا خَلْفَهُـمْ، و إلى الثـاني بقولـه وَ لا                  

يعلم مـا آـان     : ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ و المعنى        يُحِيطُونَ بِشَيْ 

، 34لـسموات و الأرض   قبلهم و ما يكون بعدهم و الضمير لمـا في ا          

لأن فيهم العقلاء فغلبوا، أو لما دل عليـه قـول مَـنْ ذَا مـن                

عن مجاهد و عطاء و     . الملائكة و الأنبياء و الصالحين و الشهداء      

يعلم ما آان قبلهم من أمور الدنيا و مـا آـان            : السدي أي 

مـا بـين    «: بعدهم من أمور الآخـرة و عـن الـضحاك و الكلـبي            

الـدنيا  » و ما خلفهم  «م يقدمون عليها،    الآخرة لأنه : »أيديهم

يعلـم مـا بـين      «: و عن ابن عباس   . لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم   

يريـد مـا في     » و مـا خلفهـم    «من السماء إلى الأرض،     » أيديهم

 و شر و ما يفعلونه بعـد        35ما فعلوا من خير   : السموات و قيل  

و .  ذلـك  ١٥: ، ص ٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقـان، ج       

رض أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع و المشفوع لـه فيمـا            الغ

يتعلق باستحقاق الثواب و العقاب، لأنه عالم بجميع المعلومات         

، و الشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن لهم         36لا يخفى عليه خافية   

من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند اللّه و           

في تلك الشفاعة أم لا، فإنهم      لا يعلمون أن اللّه تعالى أذن لهم        

ء مـن علمـه، أي مـن معلوماتـه، إلا بمـا علـم                لا يحيطون بشي  

و يحتمل أن   ] ٣٢: البقرة[لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا       : آقوله

عالِمُ الْغَيْبِ فَلا   : و لا يعلمون الغيب إلا بإعلامه آقوله      : يراد

و ] ٢٦: الجـن [ مِنْ رَسُـولٍ       ارْتَضى  غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ     يُظْهِرُ عَلى 

إذا آان الشفعاء و هم الملائكة و الأنبياء لا يعلمـون شـيئا             

 .إلا بتعليم اللّه فغيرهم بعدم العلم أولى

ثم إنه لما بين آمال ملكه و حكمه في السموات و في الأرضين ذآـر               

أن ملكه فيما عدا السموات و الأرضين أعظم و أجلّ، و أنّ ذلك             



١١٤  قرائت و درك متون تفسيري

لو آان موسى حيّا ما وسـعه إلا        «: قال صلى اللّه عليه و سلم     

 :أي »اتباعي

فأصـله مـن الترآـب و       » الكرسـي «و أمـا    . لم يحتمل غـير ذلـك     

 يتلبـد   40، و منه الكرس بالكسر للأبـوال و الأبعـار         39التلبد

، 41بعضها على بعض، و الكراسة لتراآب بعض أوراقها على بعـض          

و للمفسرين في معنـاه     . و الكرسي لما يجلس عليه لترآب خشباته      

فعن الحسن أنه جسم عظيم يسع السموات و الأرض         : هاهنا أقوال 

و نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش و بأنه آرسي            و ه 

و قيل إنه دون العرش     . لأن آل واحد منهما يصح التمكن عليه      

و . و فوق السماء السابعة و قد وردت الأخبار الصحيحة بهـذا          

و عن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس           . عن السدي أنه تحت الأرض    

تحمـل هـذه    الكرسـي موضـع القـدمين و ينبغـي أن           : أنه قـال  

 آكونـه موضـع     42الرواية إن صحت على ما لا يفضي إلى التشبيه        

. قدم الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند اللّه تعـالى           

و هاهنا أسرار لا أحبّ إظهارها لو شاء اللّه أن يطلع عليها            

المراد مـن   : و قيل . عبدا من عبيده فهو أعلم بمحارم أسراره      

ة و الملك له لأن الإلهيـة لا تحـصل          الكرسي أن السلطان و القدر    

ء الكرسي، أو لأنه     إلا بهذه الصفات، و العرب تسمّي أصل آل شي        

: و قيـل  . ء باسم مكانه فإن الملك مكانه الكرسي       تسمية للشي 

المراد به العلم لأن موضع العالم هو الكرسي و أيـضا العلـم             

 آراسـي الأرض  : و منه يقال للعلمـاء    . هو الأمر المعتمد عليه   

 من الكلام تصوير    43المقصود: و قيل . آما يقال لهم أوتاد الأرض    

و . عظمة اللّه و آبريائه و لا آرسـي ثم و لا قعـود و لا قاعـد                

أنـه  : اختاره جمع من المحققين آالقفال و الزمخـشري و تقريـره          

يخاطب الخلق في تعريف ذاته و صفاته بمـا اعتـادوا في ملـوآهم              

 .له فمن ذلك أنه جعل الكعبة بيتا 



١١٥  قرائت و درك متون تفسيري

 ١٦: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج

يطوف الناس به آما يطوفون ببيوت ملـوآهم، و أمـر النـاس             

و ذآـر في الحجـر      . بزيارته آما يزور النـاس بيـوت ملـوآهم        

 آما تقبّل   44الأسود أنه يمين اللّه في أرضه، ثم جعله مقبل الناس         

 حضور الملائكـة و     و آذلك ما ذآر في القيامة من      . أيدي الملوك 

و على هذا القياس أثبت     . النبيين و الشهداء و وضع الموازين     

و وصف  ] ٥: طه [ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى   : لنفسه عرشا فقال  

ثم قال وَ تَرَى    ] ٧١: هود[وَ آانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ      : عرشه فقال 

ثم قـال وَ يَحْمِـلُ      ] ٧٥: الزمر[ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ     45الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ 

ثم أثبـت لنفـسه     ] ١٧: الحاقة[عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ      

و لما توافقنا أن المراد من الألفاظ الموهمة للتـشبيه          . آرسيا

في الكعبة و الطواف و الحجر هو تعريف عظمة اللّه و آبريائـه             

 46سي وَ لايَؤُدُهُ لايثقلـه    فكذا الألفاظ الواردة في العرش و الكر      

و لايشق عليه حِفْظُهُما حفظ السموات و الأرض و فيـه أن نفـاذ              

حكمه و أمره في الكل على نعت واحد و صورة واحـدة، علويـة              

ثم بيّن أنه مع آونـه      . آانت الأجسام أو سفلية آبيرة أو صغيرة      

 مقيمــا للأرضــين و الــسموات متعــال عــن 47مقوّمــا للممكنــات

وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِـيمُ     :  فقال 48 مقدس عن الزمنيات   المتحيزات و 

. و المراد منهما علو الرتبة و عظمة الشرف لا الحيز و الجهـة            

 . و مديم للزمان49و آيف لا و هو مقيم للمكان

لمـا بـيّن دلائـل      : لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ الآيـة     : و قوله سبحانه  

أنـه لم   . عد ذلك  ذآر ب  50التوحيد بيانا شافيا قاطعا للأعذار    

يبق للكافر علة في إقامتـه علـى الكفـر إلا أن يقـسر علـى                

 و يجبر عليه و ذلك لا يجوز في دار الدنيا التي هي مقام              51الإيمان

و مما يؤآد   . الابتلاء و الاختبار، و ينافيه الإآراه و الإجبار       

ء و   قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِـنَ الْغَـيِّ يقـال بـان الـشي            : ذلك قوله 

قد : ستبان و تبيّن و بيّن أيضا إذا وضح و ظهر و منه المثل            ا

. ، و الغي نقيضه   52و الرشد إصابة الخير   . تبين الصبح لذي عينين   

تميز الحق من الباطل، و الإيمان من الكفـر، و الهـدى مـن              : أي



١١٦  قرائت و درك متون تفسيري

قال . و الأصل فيه التذآير   ] ٢٥٧: البقرة[أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ   

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاآَمُوا إِلَى الطَّـاغُوتِ وَ قَـدْ أُمِـرُوا أَنْ            : تعالى

وَ الَّــذِينَ : فأمــا قولــه تعــالى] ٦٠: النــساء[يَكْفُــرُوا بِــهِ 

لتأنيث لإرادة  فا] ١٧: الزمر[اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها     

:  فعن عمر و مجاهـد و قتـادة        54»الطاغوت«و أما معنى    . 53الآلهة

و قـال أبـو     . الكـاهن : و عن سـعيد بـن جـبير       . هو الشيطان 

 :العالية

 و الإنس و    55مردة الجن : و قيل . الأصنام: و عن بعضهم  . الساحر

 آل ما يطغى، و إنما جعلت



١١٧  قرائت و درك متون تفسيري

 ١٧: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج
 هذه الأشياء أسبابا للطغيان لحصول الطغيان عند الاتصال بها         

و ] ٣٦: إبـراهيم [آقوله رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ آَـثِيراً مِـنَ النَّـاسِ           

 :يعلم من قوله فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ثم من قوله

وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، أن الكافر لابد أن يتوب أوّلا، ثم يـؤمن بعـد              

 استمـسك و تمـسك بمعـنى، و           فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى    ذلك،

.  و الكوز و نحوهما مما يتعلق بـه        56الدلو: العروة واحدة عرى  

 المحـسوس   57و الوثقى تأنيث الأوثق، و هذا مـن بـاب اسـتعارة           

للمعقول، لأن الإسلام أقوى ما يتشبث به للنجاة فمثل المعلوم          

لمشاهد المحسوس و هو الحبل الوثيق المحكـم        بالنظر و الاستدلال با   

حتى يتصور السامع آأنه ينظـر إليـه بعينـه فتـزول شـبهته              

 .بالكلية

و . ء مـن غـير أن يبـيّن فـصمته فانفـصم            و الفصم آسر الـشي    

المقصود من قوله لَا انْفِصامَ لَها هو المبالغة لأنه إذا لم يكن            

 إن الموصـول    لها انفصام، فأن لا يكون لهـا انقطـاع أولى قيـل           

هاهنا محذوف أي التي لا انفصام لها آقوله وَ ما مِنَّا إِلَّـا لَـهُ               

معنى قوله لا   : و قيل . أي من له  ] ١٦٤: الصافات[مَقامٌ مَعْلُومٌ   

إِآْراهَ فِي الدِّينِ لا تكرهوا في الدين على أنه إخبـار في معـنى              

لـه   فعلا لا يرى فيـه خـيرا يحم        59 و الإآراه إلزام الغير    58النهي

إنـه منـسوخ بقولـه جاهِـدِ الْكُفَّـارَ وَ           : ثم قال بعضهم  . عليه

هـو في أهـل الكتـاب       : و قال بعـضهم   ] ٩: التحريم[الْمُنافِقِينَ  

خاصة، لأنهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم و حكـم المجـوس             

 الذين تهوّدوا أو تنصروا فقيل إنهم لا        60و أما الكفار  . حكمهم

و قيل يقرّون على مـا      . ن على الإسلام  يقرّون على ذلك و يكرهو    

 .انتقلوا إليه و لا يكرهون

روي أنه آان لأنصاريّ من بني سالم بن عوق ابنان فتنصّرا قبـل             

 المدينـة   61أن يبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ثم قدما          

فأبيـا  . و اللّه لا أدعكما حتى تسلما     : فلزمهما أبوهما و قال   

 فقـال   62 صـلى اللّـه عليـه و سـلم         فاختصموا إلى رسول اللّـه    



١١٨  قرائت و درك متون تفسيري

لاتقولوالمن دخل في الدين بعدالحرب     :وقيل معنى قوله لاإِآْراهَ أي    

أنه دخل مكرها لأنـه إذارضـي بعـدالحرب وصـحّ إسـلامه فلـيس               

ه وَ لا تَقُولُوا    بمكره،و معناه لاتنسبوه إلى الإآراه فيكون آقول      

 ].٩٤ :النساء[ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً لِمَنْ أَلْقى

وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يسمع قول من يتكلم بالشهادة و قول مـن             

يتكلم بالكفر، يعلم ما في قلب المؤمن من الاعتقاد الطيـب و            

 .ما في قلب الكافر من العقد الخبيث

آان رسـول اللّـه صـلى اللّـه         : اس قال و عن عطاء عن ابن عب     

عليه و سلم يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الـذين آـانوا             

و : حول المدينة و آان يسأل اللّه ذلك سرا و علانية فقيل له           

 .اللّه سميع لدعائك يا محمد عليم بحرصك و اجتهادك

 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُـوا أي متـولي أمـورهم و          : قوله سبحانه 

 »فعيل«. 63آافل مصالحهم

 ١٨: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج

و الترآيب يدل على القرب، فالمحب ولي لأنـه يقـرب           » فاعل«بمعنى  

منــك بالمحبــة و النــصرة، و منــه الــوالي لأنــه يلــي القــوم 

بالتدبير، و فيه دليـل علـى أن ألطـاف اللّـه تعـالى في حـق                 

دين أآثـر مـن ألطافـه في حـق          المؤمنين و فيمـا يتعلـق بال ـ      

الكافر، و ذلك أنه يخـرجهم مـن الظلمـات إلى النـور و مـن                

. الكفر إلى الإيمان و من الضلال إلى الهدى و من الشك إلى اليقين            

 إذا آمن و المؤمن الأصلي، و لا يبعد         64و الإخراج يشمل الكافر   

أن يقال يخرجهم إلى النور مـن الظلمـات، و إن لم يكونـوا في               

ة البتة فإن العبد لو خلا عن توفيق اللّه تعـالى لحظـة             الظلم

لوقع في ظلمات الجهالات و الضلالات فصار توفيقـه تعـالى سـببا             

لدفع تلك الظلمات عنه، و بـين الـدفع و الرفـع تـشابه، و               

 شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَآُمْ مِنْهـا         وَ آُنْتُمْ عَلى  : مثله قوله 

 .معلوم أنهم ما آانوا قط في النارو ] ١٠٣ :آل عمران[



١١٩  قرائت و درك متون تفسيري

 :و يروى أنه صلى اللّه عليه و سلم سمع إنسانا قال

: فلمـا قـال   » على الفطـرة  «: أشهد أن لا إله إلا اللّه فقال      

 »خرج من النار « :أشهد أن محمدا رسول اللّه قال

آـل مـا في     : قـال الواحـدي   . و من المعلوم أنه ما آان فيها      

نور فإنه تعالى أراد بهما الكفر و        من الظلمات و ال    65القرآن

الإيمان إلا قولـه في أول الأنعـام وَ جَعَـلَ الظُّلُمـاتِ وَ النُّـورَ                

و إنما جعل   : قال. فإنه عنى به الليل و النهار     ] ١: الأنعام[

الكفر ظلمة لأنه آالظلمة في المنع من الإدراك، و جعل الإيمـان            

 .نورا لأنه آالسبب في حصول الإدراك

 مر أن الإيمان و العلم و جميع الكمالات النفسانية و           قد: قلت

المعارف اليقينية أنوار تزداد النفس بها نوريـة و إشـراقا           

وَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ     . فلا حاجة إلى هذا التكلف    

مصدر، و لهذا وحد في موضع الجمع يُخْرِجُـونَهُمْ مِـنَ النُّـورِ إِلَـى               

 و جمع الظلمة لأن الحق و ما يرجع         66 و إنما وحد النور    الظُّلُماتِ

إليه طريقه واحد و هو أيضا في نفسه واحد، و أمـا الباطـل              

آما أن الخـط المـستقيم الواصـل بـين          . فلا حصر له و لا لطرقه     

و إسـناد الإضـلال إلى      . النقطتين واحد، و المنحنية غـير محـدود       

المجاز فإن الحوادث   الطاغوت، و هو آل من ينسب إلى الطغيان، آ        

بأسرها تستند إلى المبدأ الأول بالحقيقة و تنتهي إلى قضائه و           

أُولئِكَ الكفار أو هـم مـع مـن         . قدره آما سبق تحقيقه مرارا    

يطيعهم من الوسائط و الوسائل أَصْحابُ النَّـارِ فيكـون زجـرا            

 .للكل و وعيدا لهم أعاذنا اللّه من ذلك

 :٦٧التأويل

مشتمل » الحي«أشير بهما إلى الاسم الأعظم لأن اسمه        : مُالْحَيُّ الْقَيُّو 

فإن من لوازم الحي أن يكون قادرا       . على جميع أسمائه و صفاته    

عالما سميعا بصيرا متكلما مريدا باقيا إلى غير ذلك مـن نعـوت             

 آـل المخلوقـات     ٦٨دالّ على افتقـار   » القيوم«و اسمه   . الكمال

لصفتين، انكشف للعبد عند    إليه فإذا تجلى اللّه للعبد بهاتين ا      



١٢٠  قرائت و درك متون تفسيري

 ١٩: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج
 بقيومية الحق لا بأنفسهم، فلما جاء الحق و زهق الباطل فـلا            

جميـع أسمـاء    » الحـي «إذ سلب   » ي القيوم الح«يرى في الوجود إلا     

قيام الممكنات، ففني التعـدد و بقيـت        » القيوم«اللّه و سلب    

فيذآره عند شهود عظمـة الوحدانيـة بلـسان عيـان           . الوحدة

 لا بلسان بيان الإنسانية، فقد ذآره باسمه الأعظم         ٧١الفردانية

الذي إذا دعي به أجاب، و إذا سئل بـه أعطـى لأنـه حينئـذ                

فأما الـذاآر   . اللّه فيكون الحال آما جرى على لسانه      ينطق ب 

 دعـاه لا يكـون      72عند غيبته عن عظمة الوحدانية فبكـل اسـم        

الاسم الأعظم بالنسبة إلى حال غيبته، و عنـد شـهود العظمـة             

آما سئل أبـو يزيـد عـن        . فبكل اسم دعاه يكون الاسم الأعظم     

 لكن فـرغ    الاسم الأعظم ليس له حد محدود و      : الاسم الأعظم فقال  

 .قلبك لوحدانيته فإذا آنت آذلك فاذآره بأي اسم شئت
لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ، لأن النـوم أخـو المـوت و المـوت ضـد                  

مَنْ ذَا الَّـذِي    . الحياة، و هو الحي الحقيقي فلا يلحقه ضد الحياة        

 يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ هذا الاسـتثناء راجـع إلى الـنبي صـلى             

من ذا الذي يـشفع عنـده يـوم         : اللّه عليه و سلم آأنه قيل     

القيامة إلا عبده محمدصلى اللّه عليه وسـلم فإنـه مـأذون في             

 أَنْ يَبْعَثَـكَ رَبُّـكَ مَقامـاً مَحْمُـوداً           الشفاعة موعود بها و عَـسى     

 ].٧٩: الإسراء[
 مـن   ٧٤ محمد صلى اللّه عليه و سلم مـا بَـيْنَ أَيْـدِيهِمْ            ٧٣و يَعْلَمُ 

أوليات الأمور قبل خلق الخلائق، آقوله صلى اللّه عليه و سلم           

أول ما خلق اللّه نوري، أول ما خلق اللّه العقل أن اللّـه             «

 »خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عام
 الخلق و غضب الـرب و       ٧٥وَ ما خَلْفَهُمْ من أحوال القيامة و فزع       

و رجـوعهم    ٧٦طلب الشفاعة من الأنبياء و قـولهم نفـسي نفـسي          

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ و إنما هو شاهد         بالاضطرار، وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ     ٧٧إليه

على أحوالهم و سيرهم و معاملاتهم و قصصهم وَ آُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ             

و يعلم أمور آخرتهم و أحوال أهـل        ] ١٢٠: هود[أَنْباءِ الرُّسُلِ   

 إِلَّا بِمـا شـاءَ      الجنة و النار، و هم لا يعلمون شيئا من ذلك         
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 ٢٠: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج
 ظـاهرا و    ٨٢ الإجبار،فإن الـدين هوالاستـسلام لأوامـر الـشرع        

 .٨٣ حرج و ضيق عطنالتسليم لأحكام الحقّ باطنامن غير
ثم شرع في مزيد شرح لحقيقة الدين بقوله فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّـاغُوتِ            

يتبرأ منه فطـاغوت العـوام الأصـنام، و طـاغوت الخـواص هـو               

و إيمان العـوام    . النفس، و طاغوت خواص الخواص ما سوى اللّه       

 و عمل بالأرآـان، و إيمـان        ٨٤إقرار باللسان و تصديق بالجنان    

و شهود  .  عن الدنيا و سلوك طريق العقبى      ٨٥زوب النفس الخواص ع 

و إيمـان خـواص الخـواص ملازمـة الظـاهر و            . القلب مع المـولى   

 في اللّـه،    ٨٦الباطن في طاعة اللّه، و إنابة القلب إلى الفناء        

 للبقـاء باللّـه، و هـذا هـو الـسكر الموجـب              ٨٧و إخلاء السر  

 شـراب   ٨٩ت عن سكر سطوا   ٨٨و لهذا قال موسى بعد إفاقته     . للشكر

أي عن هذه الإفاقـة، فكـان       ] ١٥: الأحقاف[التجلي تُبْتُ إِلَيْكَ    

 زمانه بالإيمان العياني و شريكا مع القـوم         ٩٠مخصوصا عن عالمي  

 :بالإيمان البياني آما البياني آما قيل
ء           لي ســكرتان و للنــدمان واحــدة             شــي

  خصصت به من بينهم وحدي
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 التي استمسك بها المؤمن لا يمكن أن تكون من           ثم العروة الوثقى  

: القـصص [ءٍ هالِكٌ إِلَّـا وَجْهَـهُ        المحدثات المخلوقات لقوله آُلُّ شَيْ    

 و إلا آانت منفصمة، بل تكـون        ٩١و لا تكون أيضا من بطشك     ] ٨٨

و لكل مؤمن عـروة     ] ١٢: البروج[من بطشه إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ       

يمـان فهـي للعـوام توفيـق الطاعـة، و           مناسبة لمقامـه في الإ    

] ٥٤: المائدة[للخواص مزيد العناية بالمحبة يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ        

 عن ظلمات الغيرية و     ٩٢و لخواص الخواص الجذبة الإلهية التي تفنيه      

قال صـلى اللّـه عليـه و سـلم           تبقيه بنور الربوبية و لهذا    

 »جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين«
 مـن   ٩٣أعمالهما فانية من عالم الحدوث، و جذبة الحـق باقيـة          و  

عالم القدم لا يجوز عليها الانفصام، فالمجذوب لا يخلص منها أبـد            

 .الآبدين
اللَّـهُ وَلِـيُّ الَّـذِينَ آمَنُـوا        : ثم أخبر عن تصرفات جذباته فقال     

كفر يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ يخرج العوام من ظلمات ال         

و الضلالة إلى نور الإيمـان و الهدايـة، و الخـواص مـن ظلمـات                

ــة و    ــور الروحاني ــسمانية إلى ن ــسانية و الج ــصفات النف ال

الربانية، و خواص الخواص من ظلمات الحدوث و الفناء إلى نور           

ذآـر  : وَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ    . الشهود و البقاء  

، و الأولياء بلفظ الجمـع، لـيعلم أن         الطاغوت بلفظ الوحدان  

الولاء و المحبة من قبل الكفار أي هم أولياء الطاغوت آقوله           

فإن الطاغوت لـو    ] ١٦٥: البقرة[أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ آَحُبِّ اللَّهِ     

فسر بالأصنام فهي بمعزل عن الولاية و إن فـسر بالـشيطان أو             

ن نور الروحانيـة و     النفس فهم الأعداء لا الأولياء يخرجونهم م      

   .صفاء الفطرة إلى ظلمات الصفات البهيمية و السبعية

 ٢١: ، ص٢ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج

و الشيطانية، ظلمات بعضها فوق بعض، درآات بعضها تحت بعـض           

أُولئِكَ أي أرواح الكفار مـع الـنفس و الـشيطان و الأصـنام              

 تكن من جنسهم و لكن مـن        أصحاب النار، لأن الأرواح، و إن لم      

  .و اللّه المستعان. تشبه بقوم فهو منهم
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   کامل است) معنوی(بسته : ـ لف کامل٩٨
    طبيعت انسان باملامت وافسردگی ساخته شده است: ـ جبل لی الملال٩٩
چون علم احکام  قصص به اقتضای مقام پـيش از ايـن             : … اذقدتقدم ـ١٠٠

مطرح گرديده اکنون آنچه مربوط به علم توحيد است از جانب حق بيـان              
 می شود

او قيوم است تمام ممکنات بواسـطه يـا بـی واسـطه             : ـ ويلزم القول  ١٠١
مستند به او هستند چنين صغری وکبرائی قول و پذيرش قضا و قدرالهی را              

  می کندلازم
و ظرافت و ويژگی دارد که نظيرش نيست و کلمه ای           : …ـ وزيف يکونه  ١٠٢

باشـد يافـت نمـی شـود        ) واو(و لام الفعل آن     ) ياء(که عين الفعل آن     
 )خيلی کمياب است(

تـوچرت زن و خـوابی      :به کسی که اهمال کار باشد گويند      : …ـ لمن طبع  ١٠٣
 می گفتند که حضرت علی به آنان فرمود

معلـوم از علـم     (جايز بودن پرواز و رها شـدن        : از طريانها ـ فجو   ١٠٤
نيـشابوری تـا    : جواز از بين رفتن علم خدا را موجب می شود نکته          )خدا

اينجا به استدلال عقلی روی آورده بود سپس به نقل می پردازد کـه در               
 آن نيز نوعی برهان عقلی مشهود است

ات به قيوميت خـدا     قوام ماهيت و حصول وجود موجود     : ـ فانما تقومت  ١٠٥
بستگی دارد و حکم الهی جاری بر تمام آنها است و هيچ موجودی بدون اذن               

هـم   )…من ذالذی يـشفع   (خدا نمی تواند بر موجودات حکم براند و عبارت        
 گواه اين موضوع است

آيا بعضی به آتش روند و من نظاره گر باشم؟ پـس ايـن              : …ـ ايدخل ١٠٦
 آيه نازل شد و آن دو را رها کرد

   کرسی در برمی گيرد آسمانها و زمين را: …ـ يسمع السموات١٠٧
. يعنی ذاکر با غيبت ازمشاهده عظمت وحـدانيت       :ـ بکل جمع بکله حال    ١٠٨

اسم دعاوی اسم دعای اومتحول ميـشود وديگراسـم اعظـم نيـست،بکل،به             
 )المنجد(معنی عنيمت نيزهست 
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 نگاهی گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف

 امام سعيد رشيدالدين ابوالفضل بن ابي سعيد، احمدبن         :لفمؤ

 .محمدبن محمود ميبدي است

 اصل اين تفـسير از خواجـه عبدالـه انـصاري            توان گفت   مي  

بوده و به همين علت به نام تفـسير خواجـه انـصاري معـروف و                

 :نويسد مشهور شده است، ميبدي خود در مقدمه آن مي

گانه عصر و فريد دهر ابواسماعيل      يمن آتاب شيخ الاسلام،     «  

عبداالله بن محمدبن علي انصاري ـ قـدس االله روحـه ـ را بررسـي      

 جهت عبارت و محتوا و تحقيق و ترصيع در حد           ازآن را   آردم و   

… اعجاز يافتم جز آنكه در نهايت ايجاز و اختصار سخن گفتـه             

هاي سخن در آن بگشايم و عنـان زبـان            لذا بر آن شدم تا بال     

در نتيجـه تمـام عـزم و        … را در بيان و بسط آن رهـا سـازم         

يل سال  ام را استوار ساختم و به ياري خداوند در اوا           اراده

 ١ .…  نگارش آنچه قصد آرده بودم را آغاز آردم٥٢٠

 در هرات به دنيـا آمـد و         ٣٩٦خواجه انصاري آه در سال        

 در همان شهر وفات نمـود در زمينـه ادب و عربـي              ٤٨١در سال   

فقه، حديث و علم انساب بهره فراوانـي داشـت و در تفـسير و               

ي آـه   ده ـمند بود و بـا ز       عرفان و تصوف از آگاهي خوبي بهره      

 .داشت مقبوليت عام به دست آورده بود

اند آه ميبدي نـزد خواجـه شـاگردي           نويسان گفته   شرح حال   

آرده و پس از چهل سال از درگذشت استادش به تهيه اين تفسير             

 و به طريق عرفاني و مـشرف صـوفيانه در ده            ٢همت گماشته است  

جلد با سبكي خاص، زيباترين عبارات ادبـي مـستحكم نوشـته            

علي اصغر حكمت با سعي و اهتمام خـويش بـه تـدوين و              . تاس

تصحيح و تـأليف ايـن تفـسير پرداختـه و در خـصوص آن چـنين                 

 :گويد مي

 
 ١/١ـ آشف الاسرار، ج ١
 »راء«ـ دهخدا، لغتنامه ذيل حرف ٢
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 معلـوم شـد آـه آتـاب         ١از مطالعه و تصفح در اين نسخ      «  

مشتمل بر تفسير قـرآن شـريف بـه سـبك           … اي است   مذآور خزانه 

م فقهي   احكا ، قرائات، شأن نزول آيات    : محتوي ومفسران عامه   

با تأويلات عرفاني آه جابجا به اقوالي چند از خواجه انصاري           

منتخـب اشـعار بزرگـان      … مزين است و از لحاظ تفسير و تأويل       

 .…»بالاخص سنائي عزنوي آتابي است بي نظير

حاج خليفه در آتاب آـشف الظنـون از آن بـه نـام آـشف                  

بت الاسرار ياد آرده و به غلظ تأليف آن را به تفتازاني نس           

 ٢ .داده است

ول در اين تفسير اين است آه مباحث را در سه           عمروش تفسيري م  

 :آند نوبت مطرح مي

تفسير ظاهري آيه در حـد ترجمـه و معنـاي تحـت             : نوبت اول   

 .اللفظي آن

هـاي مختلـف، اسـباب        بيان وجوه معاني، قرائت   : نوبت دوم   

 .نزول، بيان احكام و ذآر اخبار

، اشارات عرفاني ، نكات لطيف      در بيان رمزها  : نوبت سوم   

 .باشد باطني قرآن مي

در اين تفسير از آيات، احاديث و شعر فـراوان استـشهاد              

شود و از گفتار عارفان به ويژه خواجه انصاري نقل قـول              مي

 .گيرد صورت مي

از جمله ويژگي اين تفسير جنبه ادبي آن است آـه واژگـان               

: آبدسـت آـردن   : اصيل فارسي در آن به آار رفت است ماننـد         

: وآيـل، شـويمند   : مـشرك، پـذيرفتكار   : وضو گرفتن، انبـازگير   

اله آموزگار اخـيراً بـه        ازدواج آرده، شوهردار، استاد حبيب    

 شمـسي بـه     ١٣٤٤تلخيص اين تفسير بزرگ اقدام نموده و در سال          

اين آار مبادرت و آن را طي سه سـال بـه انجـام رسـانيد و                 

 
هاي ترآيـه     مندي از آتابخانه    ـ نامبره با مسافرت با افغانستان و بهره       ١

هاي زيادي از اين تفسير را به صـورت پراآنـده دريافـت               و ايران نسخه  
 ته استداش
 ـ مقدمه تفسير آشف الاسرار٢
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 متن تفسير) ب

  النوبة الاولى

 خداى اوست آه نيست هيچ -اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: قوله تعالى

هُ سِنَةٌ وَ لا خدا مگر وى الْحَيُّ الْقَيُّومُ زنده پاينده لا تَأْخُذُ

نَوْمٌ نگيرد وى را نه نيم خواب و نه خواب لَهُ ما فِي 

السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ هر چه در آسمان و زمين چيزست 

ويراست مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ آيست آنك شفاعة 

دِيهِمْ وَ ما  يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَي1ْآند بنزديك وى مگر بدستورى وى

 از بودنى و آنچه پس خلق 2خَلْفَهُمْ ميداند آنچه پيش خلق فاست

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ و نرسند خلق   از بوده وَ لا يُحِيطُونَ بِشَي3ْواست

بچيزى از دانش خداى إِلَّا بِما شاءَ مگر بآنچه خواست آه 

ست آرسى وى دانند وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ و رسيده ا

  بهفت آسمان و هفت

 ٦٨٦: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

آيد بر خداى نگـاه داشـت        زمين، وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما و گران نمى        

 .آسمان و زمين، وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ و اوست برتر و مهتر

بَيَّنَ  بنا آام در دين آوردن نيست قَدْ تَ-لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ

الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ پيدا شد راست راهى از آژ راهى به پيغام و 

رسول، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ هر آه آافر شود بهر معبود جز 

خداى وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ و بگرود باللّه، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ 

ر، لَا انْفِصامَ  محكم استوا5 در گوشه4 او دست در زد الْوُثْقى

 و خداى ٢٥٦لَها آن را شكستن نيست وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 .شنود و ضمير دل همگان داند شنواست دانا، سخن همگان مى

 النوبة الثانية

 ابى آعـب گفـت   -...اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُـوَ الآيـة   : قوله تعالى -

رسيد آـه اى    رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم از من پ           

آية فى آتاب اللَّه عز و جل اعظم؟ گفت در آتاب خـداى آـدام               

 گفتم خـدا دانـاتر      -آية بزرگوارتر و شريفتر يا ابا المنذر      

، پس من گفـتم،     6بآن و پس رسول وى، گفت سه بار اين بپرسيد         
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 ٦٨٧: ، ص١ الأسرار و عدة الأبرار، جآشف 

در بند خود آرى، بو هريره همان تسبيح گفت و وى را بگرفت  

 و در پذيرفت آه باز نيايم، پس خلاف آرد و 11وى بزينهار آمد

 اين بار آنست آه ترا بر رسول -باز آمد، بو هريره گفت

 :خدا برم، شيطان گفت مكن تا ترا چند آلمت بياموزم

، 12آلمات ينفعك اللَّـه بهـا اذا اويـت الى فراشـك           دعنى اعلمك   

فاقرأ آية الكرسى اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حتى تختم            

 فانك لن يزال عليك من اللَّه حافظ و لا يقرّبك شـيطان             -الآية

، فاصبحت، فقال لى رسـول اللَّـه        13حتى تصبح، قال فخليت سبيله    

 و سلم ما فعل اسيرك؟ قلـت زعـم انـه            صلّى اللَّه عليه و آله    

يعلمنى آلمات ينفعنى اللَّه بها، قـال امـا انّـه صـدقك و هـو                

 .آذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك شيطان



 ٥٧  قرائت و درك متون تفسيري

 هر آن آس آه آية الكرسى       -آيد از مصطفى گفت    و بخبرى ديگر مى   

 بثـواب شـهيدان رسـد، و اللَّـه          14برخواند از پس نماز فريضه    

ود قبض روح وى آند، گفتا و هر آن آـس آـه از              تعالى بخودى خ  

خانه بيرون شود، و اين آيت ميخواند، رب العزة هفتاد هزار           

 بر وى گمارد تا از بهر او استغفار ميكنند، و مرو            15فريشته

را دعا ميگويند، چون بخانه باز آيد و اين آيت بر خوانـد،             

 عليـه   قال صلّى اللَّه   و. وى را درويشى و بى آامى پيش نيايد       

سيد القـرآن البقـرة، و سـيد البقـرة آيـة            «و آله و سلم     

الكرسى، يا على ان فيهـا لخمـسين آلمـة فى آـل آلمـة خمـسون                 

ما ارى رجلا ولد فى الاسلام      «قال على بن ابى طالب ع       و  » 16برآة

اللَّـهُ  :  حتى يقرأ هذه الآية    17او ادرك عقله الاسلام يبيت ابدا     

 نبـيّكم   18تعلمون ماهى انما اعطيهـا    و لو   ... لا إِلهَ إِلَّا هُوَ     

من آنز تحت العرش لم يعطها احد قبل نبيّكم و مـا بـث ليلـة                

 حتى اقرء بها ثلاث مرّات، اقرأها فى الرآعتين بعد العـشاء            19قط

 .»21 و حين آخذ مضجعى من فراشى20الآخرة و فى وترى

 ببرد، آـه در آن      22اى اند آه راه زنى وقتى در راهى حزمه        آورده

ل فراوان بود و در ضمن آن رقعه ديـد بـر آن آيـة               حزمه ما 

.  بخداوند خويش بـاز رسـانيد      23الكرسى نبشته، آن حزمه برمّت    

ياران وى گفتند چرا رد آردى؟ و ميدانى آه مال فـراوان در             

آن بود، گفت صاحب آن حزمه از علما شنيده آه هر چـه آيـت               

در  آن بود دزد نبرد، باين اعتقاد آن نبشته          24الكرسى بصحبت 

ميان حزمه نهاد، اآنون اگر من ببرم اعتقـاد وى بعلمـا بـد              

ام آـه    ام بـآن آمـده     شود، و دين وى بخلل آيد و من آه آمده         

 وحّـد نفـسه و      -اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ     .راه دنيا زنم نه راه دين     

   انّه لا اله الّا هو، خود را -شهدها



 ٥٨  قرائت و درك متون تفسيري

 ٦٨٨: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

د ستود و بر خود ثنا آرد، دانـست آـه افهـام و اوهـام                خو 

خلايق در مبـادى اشـراق جـلال وى برسـد و بمـدح و ثنـاى وى                  

، گــواهى داد خــود را بيكتــايى در ذات، و پــاآى در 25نرســد

صفات، بزرگوارى در قدر و توان و برترى در نـام و نـشان،              

 و راست نام تـرا      26اللَّه اوست آه نامور بيش از نام برانست       

بار خداى همـه    . از همه نامورانست، و سازنده آئين جهانيانست      

لا إِلـهَ   . بار خدايان و آامگار بر جهانيان، و دارنده همگان        

إِلَّا هُوَ آلمه اخلاص است، آه بندگان را بدان خلاص است، سى و             

هفت جايگه در قرآن اين آلمـه بگفتـه، و عالميـان را بـآن               

.  پيغامبران بآن فرسـتاده    بخوانده و عملها بدان پذيرفته، و     

يقول تعالى و تقدس وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي             

إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ و مصطفى صلّى اللَّه عليـه             

ان افـضل مـا اقـول انـا و مـا قـال              « :  و آله و سلم گفت    

عن ابى بكر انّ رسـول       و» 27للَّه لا اله الا ا    -النبيّون من قبلى  

 عليكم بـلا الـه الا       -اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال        

اللَّه و الاستغفار و اآثروا منهما، فان ابليس قـال اهلكـت            

 » الناس بالذنوب و اهلكونى بلا اله الا اللَّه و الاستغفار

بكر بن عبد اللَّه المزنى روايـت آنـد آـه پادشـاهى بـود در                

، جبارى  29 بد مرد، طاغيى شوخگن    28زگار گذشته ازين متمردى   رو

بت پرست، آه تا بود آئين آفر و بت پرستى راست ميداشت و آن              

 و خلـق را بـر آن ميخوانـد و مـسلمانان را              30برزيـد  را مى 

 .رنجانيد مى

مسلمانان بغزاء وى شدند و نصرت مـسلمانان را بـود، و او             

 آنند تـا در     31 تعذيب را بگرفتند بقهر و خواستند آه او را       

 عظــيم بــساختند و او را در آن 32عــذاب هــلاك شــود، قمقمــه

نشاندند در ميان آب، و آتـش در زيـر آن آردنـد، آن مـرد                

خوانـد، و ازيـشان      طاغى در آن عذاب بتان را يكان يكان مى        

فرياد رسى همى جست، ميگفـت يـا فـلان و يـا فـلان أ لم اآـن                   
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 ٦٠  قرائت و درك متون تفسيري

 ٦٨٩: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

ان مؤمنانرا آن حال عجب آمد، يكـى ازيـش        . همه مسلمان شدند   

انـه دعـا    «بخواب ديد آه رب العزة جل جلاله ندا آرد و گفت            

آلهته فلم تجبه، و دعانى فاجبته و لم اآن آالصّم البكم الذين            

 34 مـردى در باديـه     -عبد العزيز بن ابى داود گفت     » لا يعقلون 

خداى را عز و جل عبادت ميكرد، و در نماز گـاه خـويش هفـت                

! ، گفتى، يا احجار   35ردىسنگك نهاده بود، هر گه ورد خود بگزا       

 پس در بيمارى مرگ گفت بخـواب        - ان لا اله الا اللَّه     -اشهد آنّ 

ديدم، آه مرا سوى دوزخ راندند، بهر در آه رسيدم از درهاى            

دوزخ، از آن سنگها يكى ديدم آه در دوزخ بآن استوار آرده            

، دانستم و واشناختم، آه آن سـنگهااند آـه بـر            36و بربسته 

 مردى از دنيا    -ابو معشر گفت  .  آرده بودم  آلمه توحيد گواه  

بيرون شد، او را در خاك نهادند، دو فريشته بـر وى آمدنـد،              

 انظر ما ترى، بنگر تا چه بينى، يعـنى آـه            -يكى ازيشان گفت  

آلمه شهادت از ظاهر و باطن وى بجوى، تا و ازو هست يا نه،              

آن فريشته در درون و بيرون وى بگشت، هيچيز نديـد، هـر دو              

 در انگـشت دارد،     37 آنك انگـشترى   -آخر يكى گفت  . وميد شدند ن

 لا اله الا اللَّه     -بنگر تا نقش نگين وى چيست؟ بنگرست نقش آن        

ابـو عبـد    . بود، بحرمت و برآت آن، خـداى وى را بيامرزيـد          

اللَّه نباجى مردى بود از بزرگان دين و متعبـدان روزگـار،            

زرد شـده، گفـت     زبيده را بخواب ديد، گونه و رويش بگشته و          

يا زبيده رنگ روى تو زرد نبود، اين زردى از چيـست؟ گفـت              

از آنست آه بشر مريسى سر معتزليان امروز از بغداد او را            

 آن زفير   39 آرد برو، ما همه از سياست      38بياوردند و دوزخ زفيرى   

گفتم حـال تـو چيـست؟ گفـت حـال مـن             . چنين زرد روى گشتيم   

د و بـزنى بعثمـان عفـان        نيكوست، آه رب العزة مرا بيامرزي     

داد و با من آرامتها آرد، گفتم هيچ دانى آـه آن آرامتـها              

 -را سبب چه بود؟ گفت آن بود آه پيوسته اين آلمات ميگفتم           

لا اله الا اللَّه يقينا و حقـا، لا الـه الا اللَّـه ايمانـا و                 «
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 ٦٩٠: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

الحمـد   ـ  افشانند و ميگويند و گرد و خاك از سرهاى خويش مى 

 ان اللَّه تعالى اطّلع علـى  ـ روى و   ـللَّه الذى اذهب عنّا الحزن

 بعـضا خوفـا،     41 و اآل بعـضها    40جهنم، فقال يا جهنم، فصرخت    

 ـѧ حيث قال لها يا جهنم، ان يعـذبها باشـد منـها، ثم قـال لهـا                

 .اسكنى، فانت محرمة على من قال لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ

هر چند آه ابتداء اين آلمه نفى است از روى لفظ، امـا از              

غايت اثبات و نهايت تحقيق است، چنانك تو گويى بضرب          روى معنى   

ايـن در اثبـات تمـامتر       » لا اخ لى سواك و لا معين لى غيرك         «42مثل

طريـق عامـه    .  انـت اخـى و انـت معـينى         -است از آنـك گـويى     

امـا طريـق اهـل خـصوص        . مسلمانان در توحيد ايشان اينـست     

 چنانست آه حكايت آنند از آن پير طريقـت، در عمـوم احـوال             

 اللَّـه و لا الـه الا اللَّـه آمـتر گفـتى، سـرّ آن از وى                   -:گفتى

 .43پرسيدند، جواب داد آه نفى العيب حيث يستحيل العيب عيب

 44اما هُوَ آلمتى است آه باين آلمـت اشـارت فـرا هـستى اللَّـه               

آنند، نه نامست و نه صفت، بلكه فـرا نـام اشارتـست و از               

 محالـست، چـون     45ستصفت آتابت است، و باين حرف اشارت فراني       

 او، شنونده داند آه هست، گوش بدان دارد،         - هو -بنده گويد 

ــد  ــرا آن بين ــده ف ــد و نگرن ــدان راه ياب ــده ب و . و جوين

ها آخر مخارج     و مخرج  -ها و واو  :  هو دو حرف است    -اند آه  گفته

 حلق، و مخرج واو اول مخارج حروف است يعنى          46حروفست يعنى اقصى  



 ٦٢  قرائت و درك متون تفسيري

 ٦٩١: ، ص١ رار و عدة الأبرار، جآشف الأس

جميع المدرآات تحت ادراآه، و جميع الموجودات تحت فعلـه، حـتى لا              

يشدّ عن علمه مدرك و لا عن فعله مفعول، و آل ذلك للَّه عز و               

جل، فهو الحى المطلق، و هـو الحـى البـاقى جـل جلالـه و عـزّ                  

ت الحى  ان«:  مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفت        . آبرياؤه

 »الذى لا تموت و الجن و الانس يموتون

 مصطفى را صلّى اللَّه عليـه       -ابو بكر آتانى پير حرم بود، گفت      

و آله و سلم در خواب ديدم، گفتم يا رسول اللَّه دعـائى در              

 -آموز مرا تا اللَّه تعالى دل من زنده دارد و نميرانـد، گفـت             

 و  - الّا انـت   هر روز چهل بار بگو يا حىّ يا قيوم يا لا اله           

 .»اى حىّ اى قيّوم «در دعاء رسول است

 پاينده است، يعنى در ذات و صفات پاينده، نه حـال            -الْقَيُّومُ

 است نه حال گير نه روز گردست نه هنگام پذير، نه نـو              53گرد

 . بمعنى يكسانست- قيّوم و قيّام-صفت نه نو تدبير
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62  

مصطفى . ست خواند - قيّام - در قرآن  - قيّومها -عمر خطاب رض همه   

 54صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در ميانه شب چون برخاستى تهجد            

اللهم لك الحمد، انت نـور الـسّماوات و الارض، و           «:  را، گفتى 

 .»لك الحمد انت قيّام السماوات و الارض

 هو قائم علـى عبـاده       - بمعنى قائم است اى    - قيّوم -اند و گفته 

، و ينـشئ    56هرم آـبيرهم   و آجالهم، يربّى صغيرهم و ي      55بارزاقهم

أَ « آقوله عز و جل      -59 و ينزل غيثهم   58 و يرسل رياعهم   57سحابهم

ابو امامه روايت آرد    . » آُلِّ نَفْسٍ بِما آَسَبَتْ     فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى   

ان اسـم اللَّـه     «مصطفى صلّى اللَّه عليه وآلـه وسـلم قـال          از

 »طه البقرة و آل عمران و -:الاعظم لفى سورمن القرآن ثلاثا

بزرگان دين گفتنـد ايـن      . گفت نام اعظم درين سه سورة است      

 .حىّ و قيّوم آه در هر سه سورة موجود است: يعنى. دو نام است

 خفته آه چشم و دل وى فرا خواب شود          -لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ     

نائم است، و چون چشم بى دل فرا خواب شود و سنان اسـت، رب               

ك است و منزّه مصطفى صلّى اللَّه عليـه و          العالمين از هر دو پا    

آله و سلم آه بخفتى، خواب وى تا حد سنة بودى بـيش نـه آـه                 

 .»تنام عيناى و لا ينام قلبى «گفته است،

! و مصطفى را پرسيدند آه بهشتيان خواب آنند يا نه؟ گفت نه           

و ابـو هريـره     . آه خواب شه مرگ است و بهشتيان هرگز نميرنـد         

ل خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حكايت          گفت شنيدم از رسو   

   در دلش افتاد روزى آه-آرد از موسى ع گفت مى

 60فارسل سبحانه اليه ملكا فارقه ملـشا      «قال»هل ينام اللَّه  «

 ثلاثا فى آل يد قارورة و امره ان يتحفظ61و اعطاه قارورتين

 ٦٩٢: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

»  فانكسرت القارورتان  63ة و اصطكّت يداه   فنام نوم «قال  » بهما 

ضرب اللَّه مثلا ان اللَّـه سـبحانه لـو نـام لم يستمـسك               «قال  

 » و الارض64السماء

 مثلى است اين آه اللَّه زد يعنى آـه دارنـده و نگهبـان               :گفت

، آـار آن بحكـم مـن،        65آسمان و زمين منم، قوام آن بداشت مـن        
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ان «عن ابى موسى قال، قال رسول اللَّه فينا بـاربع، فقـال              و

اللَّه لا ينام و لا ينبغى له ان ينام، يخفض القسط و يرفعـه،              

يرفع اليه عمل الليـل قبـل النـهار و عمـل النـهار قبـل                

ء   آل شي  67 سبحات وجهه  66الليل، حجابه النور، لو آشفه لاحرقت     

 .»هادرآه بصر

 هر چه در آسمانها و هـر        -ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ      لَهُ  

 و بنده اوست، همه     69 اوست، همه رهى   68چه در زمين همه ملك و ملك      

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّـا بِإِذْنِـهِ         .  اوست 70مقهور و مأسور  

 هـؤلاء شـفعاؤنا عنـد       -چون آافران قريش گفتند بتان را آه      

: نان شفيعان مااند بنزديك اللَّه، رب العالمين گفـت         اي -اللَّه

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ آيست آن آـس آـه شـفاعت               

آند بنزديك اللَّه، مگر بدستورى اللَّه؟ همانست آه جاى ديگـر           

مَئِـذٍ  گفت وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ و قال يَوْ            

لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ و قال وَ لا يَـشْفَعُونَ              

اين آيتها دليل اند آه در قيامـت شـفاعت          .  إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى  

خواهد بود و درست است خبر آه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آلـه              

   .»شفاعتى لاهل الكبائر من امتى«:  و سلم گفت

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه    ـن ابى موسى الاشعرى قالع: و

خيّرت بين الشفاعة و بين ان يدخل نصف امـتى  «: ـ  و آله و سلم

أترونهـا للمـتقين    . الجنة،فاخترت الـشفاعه لانهـا اعـم واآفـى        

 .»71المؤمنين، لاولكنها للمذنبين الخطائين المتلويين

 72انـا خـير النـاس     «قال صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم            : و

 .»لشرار امتى، قالوا و آيف انت لاخوانك؟

اخـوانى يـدخلون الجنـة      «قـال   » و آيف انت لخيارهم؟   «روى  : و

 .»74 امتى73باعمالهم و انا شفيع شرار

ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دخل          «روى عن حفصه    : و

 يوم فقام يصلى، فدخل على اثره الحسن و الحـسين،           75عليها ذات 
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   ٦٩٣: ، ص١  الأبرار، جآشف الأسرار و عدة

، و جعلناك فيه بالخيار، قـضينا علـى هـذين و            78قضينا قضاء 

اشار الى الحسن و الحسين، ان احـدهما يقتـل بالـسيف عطـشا، و               

الآخر يقتل بالسّم، فان شئت صرفته عنهما و لا شفاعة لك يوم            

القيمة و أن شئت امضيت ذلك عليهما و لك الشفاعة، قال بل            

 »اختار الشفاعة

يـشفع يـوم القيمـة      «قال صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم          : و

 » الانبياء و العلماء و الشهداء-:ثلاثة

يشفع الـشهيد فى سـبعين مـن اقاربـه، و مـن قـرأ               «قال   : و

 و حفظه ادخله اللَّه عـز و جـل الجنـة و             79القرآن و استظهره  

 »شفّعه فى عشرة من اهل بيته

مـن امـتى مـن يـشفع         «-مقال صلّى اللَّه عليه و آله و سل       : و

 80للقيام و منهم من يشفع للقبيلة و منهم من يشفع للعـصبة           

 »و منهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة

روى ابو سعيد الخدرى عن رسول اللَّه صـلّى اللَّـه عليـه و              : و

يقول اللَّه عز و جـل قـد شـفع النبيـون و             «آله و سلم قال     

 »احمينالملائكة و المؤمنون، و بقى ارحم الر

فيقبض قبضة او قبضتين من النار فيخرج خلقـا آـثيرا لم             «:قال

 »يعملوا خيرا

شفاعت بخواستن است و تشفيع ببخشيدن است و تشفع شفيع بـودن            

 آـه شـفيع     - جفت آردن  -اند يعنى  است، و شفاعت از شفع گرفته     

 .آرد يگانه بشود و دو باز آيد، آن بخواسته با خود مى

 اى - مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ-:اند معنى ديگر گفته

لا يدعوا الداعى حتى بإذن اللَّه عز و جل له فى الدعاء، 
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 مجاهد و سـدى گفتنـد مـا         -يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ      

. بَيْنَ أَيْدِيهِمْ من امر الدنيا وَ ما خَلْفَهُـمْ مـن امـر الآخـرة              

ميگويد خداى ميداند آنچه هست از آار دنيا و آنچه خواهـد            

  بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  اند ما  و گفته. بود از آار آخرت

 ٦٩٤: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

وَ مـا   . اند از خير و شر ميدانـد        آردار خلق است آنچه آرده    

 .اند همه ميداند خَلْفَهُمْ و آنچه اآنون آنند آه هنوز نكرده

 هذا آقوله وَ لا -ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ

  ونَ بِهِ عِلْماً جاى ديگر گفت عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلىيُحِيطُ

 مِنْ رَسُولٍ هيچ پيغامبر و هيچ  غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى

فريشته بهيچ چيز از علم و دانش اللَّه نرسند مگر بآن آه 

اللَّه خواهد آه دانند، ايشان را بر آن دارد و بآن 

ند و دليل باشد بر ثبوت نبوت و صحت بياگاهاند تا بدان

 .رسالت ايشان

ء يـسعه     وسع فلان الشّى   - يقال -وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ    

 لا  -و يقـال  . 84سعة اذا احتمله و اطاقه و امكنه القيام به        

  .يسعك هذا اى لا تطيقه و لا تحتمله

نى آنست آـه هفـت آسمـان و          مع -وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ    

روى آرسى اللَّه زبر    . گنجد و بآن ميرسند    هفت زمين در آرسى مى    

هفتم آسمان است زير عرش، و آرسـى از زراسـت، و گوينـد از               
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يكى بصورت آدمى، ديگر بصورت گاو، سوم بصورت شـير، چهـارم            

بصورت آرآس، و ميان حمله عرش و حمله آرسى حجابها فراوانـست            

از نور و ظلمت و آب و برف، از حجاب تا بحجاب پانصد سـاله               

در نور حملـه عـرش      راه، و اگر نه اين حجب بودى، حمله آرسى          

و در خبر است آه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله            . بسوختندى

  و سلم بو ذر را گفت

يا با ذر ما الـسماوات و الارض و مـا فـيهن الكرسـى الا                 «

و ما الكرسى فى العرش الا آحلقة       .  ملق فى فلاة   86آحلقة القاها 

ل القاها ملق فى فلاة، و جميـع ذلـك فى قبـضة اللَّـه عـز و ج ـ                 

 »آالحبّة، و اصغر من الحبّة فى آف احدآم

جماعتى از ياران گفتنـد يـا رسـول         . آن روز آه اين آيت آمد     

اللَّه هذا الكرسـى وسـع الـسماوات و الارض فكيـف بـالعرش؟              

فانزل اللَّه عز و جل ما قَدَرُوا اللَّهَ حَـقَّ قَـدْرِهِ و درسـت از                

  لا يقدر الكرسى موضع قدميه، و العرش -ابن عباس آه گفت

 ٦٩٥: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 الكرسـى   - قدره احد و روى عمارة بن عمير عن ابى موسى قـال           

عن محمد بن جبير بن      و. 87موضع القدمين و له اطيط آاطيط الرجل      

 قام اعرابى الى النبى صلّى اللَّـه عليـه و           -مطعم عن ابيه قال   

 و هلكـت    88دنـا  يا رسـول اللَّـه اجـدبت بلا        -آله و سلم فقال   

 فادع اللَّه لنـا يغثنـا و اشـفع لنـا الى ربـك و                89مواشينا

قال ويلك هذا شـفعت لـك الى ربى فمـن ذا            . ليشفع ربنا اليك  

يشفع ربنا اليه؟ سبحان اللَّه لا اله الا اللَّه العظـيم وَسِـعَ             

 و جلاله آما تئط     90آُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فهو يئط لعظمته      

 .91ديدالرحل الج
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 اى لا يثقله و لا يشقّ عليه وَ هُـوَ الْعَلِـيُّ             -وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما   

الْعَظِيمُ اى الرفيع فوق خلقه، العظيم سلطانه، الجليل شأنه،         

 .92سبحانه سبحانه

 از بهر آنـك مقـصد و        -:اين آية الكرسى سيّد آيات قرآن است      

گـر  اول معرفـت ذات حـق، دي      : غايت علوم قرآن سه چيز اسـت      

معرفت صفات، سديگر معرفت افعال، و اين آيت برين سه چيـز            

 .مشتمل است، باين معنى سيد آيات قرآن است

بـرين  .  در ديـن آوردن نيـست      93 بنا آام  -لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ   

وجه اين آلمت منسوخ است بآيت فرمان بقتال، و سـبب نـزول             

ه اين آيت بر قول ايشان آه گفتند منسوخ اسـت، آن بـود آ ـ             

مردى انصارى نام وى ابو الحـصين دو پـسر داشـت در مدينـه،               

 شام آه بمدينه آمده بودند ببازرگانى، آن دو پـسر           94ترسايان

را بفريفتند و با دين ترسايى دعوت آردند، پس ايشان را با            

خود بشام بردند، ابو الحصين گفت يا رسـول اللَّـه ايـشان را              

رب العـزة آيـت     ، در آن حـال      95باز خوان و با آفـر بمگـذار       

 ...فرستاد لا إِآْراهَ فِي الدِّينِ 

 ابعدهما اللَّـه،    -الآية رسول خدا ايشان را فرو گذاشت و گفت        

هما اول من آفر، بو الحصين خشم گرفت، از آنك آس بطلب ايشان             

نفرستاد، رب العزة آيت ديگر فرستاد فَلا وَ رَبِّـكَ لا يُؤْمِنُـونَ             

پس از آن لا إِآْـراهَ فِـي        . جَرَ بَيْنَهُمْ الآية  حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَ   

الآية منسوخ شد و فرمان آمد بقتال اهل آتاب در          ... الدِّينِ  

 .سورة براءة

 معنى آيت آنست آـه لا       -:قتاده و ضحاك و جماعتى مفسران گفتند      

ميگويد . إِآْراهَ فِي الدِّينِ بعد اسلام العرب اذا قبلوا الجزية        

  ا،سلام در آمدند، امّپس از آن آه عرب با

 ٦٩٦: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 بر هيچكس اآراه نيست از اهـل آتـاب و           96 طوعا و اما آرها   

و آن عرب آه بر ايشان      . مجوس و صائبان اگر جزيت در پذيرند      

اآراه رفت از آن بود آه امتى امّى بودند و ايشان را آتـابى              
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اآنون مسلمانان با اهل آتاب قتال آنيد، تا مسلمان شوند،          

يا جزيت در پذيرند، چون جزيت پذيرفتند، ايشان را بر دين           

اند معنى   و گفته . خويش بگذارند و بر دين اسلام اآراه نكنند       

ر چه مسلمانان را بناآام بر آن دارند از         اآراه آنست آه ه   

بيع و طلاق و نكاح و سوگند و عتـق، آن لازم نيـست و اليـه                 

رفـع عـن امـتى      «: بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم        الاشارة

و تفسير اول در حكـم       »الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه      

 .تآيت ظاهرترست، از بهر آن آه بقيت آيت با آن موافق ترس

 اى قد ظهـر الايمـان مـن الكفـر و            -قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ    

الهدى من الضلال و الحق من الباطل، حق از باطل پديد آمـد و              

 و بيان مصطفى،    97راست راهى از آژ راهى پديد شد بكتاب خدا        

 .راست راهى در متابعت است، و آژ راهى در مخالفت

من يطع اللَّه و « آله و سلم قال النبى صلّى اللَّه عليه و

 »رسوله فقد رشد

 هر پرستيده آه پرستند جز -... الآية -فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

اند، اگر از شيطان است يا صنم يا سنگ  از اللَّه، همه طاغوت

 طاغوت هر آسى نفس -اند و گفته. يا درخت يا حيوان يا جماد

 ما 98 و الطاغوت-ببرداماره اوست آه ببدى فرمايد و از راه 

 ميگويد هر آه بطاغوت - من الطغيان99يطغى الانسان، فاعول

 -آافر شود و باللّه مؤمن دست در عروه وثقى زد، عروه وثقى

 .دين اسلام است با شرائط و ارآان آن

.  الايمـان    بِالْعُرْوَةِ الْـوُثْقى   -قال مجاهد . اند قرآن است   و گفته 

غَيِّـرُ مـا بِقَـوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّـرُوا مـا            لَا انْفِصامَ لَها قـال لا يُ      

بِأَنْفُسِهِمْ يعنى انها لا تنقطـع مـا دام مستمـسكا بهـا الّـا ان                

 لَـا انْفِـصامَ لَهـا دون        -: و قال مقاتل بن حيـان      -يدعها هو 

يـدل  »  اتبـاع الـسنة    -العروة الـوثقى  «و قيل   . دخول الجنة 
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 ٦٩٧: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 قول و لا عمل و نيّة الّا بالسنة، فاذا عرف اللَّه بقلبـه و              

اقر بلسانه و عمل بجوارحه و ارآانه بما افترض عليه و خـالف             

سنن رسول اللَّه، آان بذلك خارجا من الاسـلام، و اذا           . السنة

ف اللَّه بقلبه و اقرّ بلسانه و عمل بجوارحه و ارآانه بمـا             عر

افترض عليه و لم يخالف السنة، سنن رسول اللَّه، آان مؤمنـا و             

وَ اللَّـهُ سَـمِيعٌ     :  لَا انْفِصامَ لَها ثم قال      ذلك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى  

و .  اى سميع لدعائك اياه يا محمد باسلام اهـل الكتـاب           -عَلِيمٌ

اللَّه صلّى اللَّـه عليـه و آلـه و سـلم يحـب اسـلام                آان رسول   

 .اليهود الذين حول المدينة، و يسأل اللَّه تعالى ذلك

 .عَلِيمٌ بحرصك و اجتهادك

 النوبة الثالثة

 اللَّه مـن لـه      -...اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الآية       :  قوله تعالى  -

ثبوتـه  الالهية و الربوبية، اللَّه من له الاحدية و الصمدية،          

اللَّـه  . 101، و آونه صمدى، بقاؤه ازلى و سناؤه سـرمدى         100احدى

نام خداوندى آه ذات او صمدى و صفات او سـرمدى، بقـاء او              

 او ابدى، جمـال او قيـومى، و جـلال او ديمـومى،              102ازلى و بهاء  

نامدارى بزرگوار، در قدر بزرگ و در آردار، در نام بـزرگ            

 و مـه از مقـدار،       و در گفتار، برتر از خرد و پيش از آى،         

جليلا خدايا آه آرد آارست و خوب نگار، عالم را آفريدگار و            

خلق را نگهدار، دشمن را دارنده و دوست را يار، اميدها را            

نقد و ضمانها را بسنده، و آار هر خـصم را پذيرنـده و هـر                

 .جرم را آموزگار، مريد را قبله و دل عارف را يادگار

    زگارى دارم                 بر ياد تو بى تو رو

  در ديده ز صورتت نگارى دارم  

 اللَّه يادگار دل دوستانست، اللَّـه شـاهد جـان عارفانـست،            

، اللَّه شـفاء دل بيمارانـست، اللَّـه         103اللَّه سور سرّ والهانست   



 ٧١  قرائت و درك متون تفسيري

 ــ  ــو چ ــشق ت ــن ع ــدر دل م ــت                 ان ــين اس ــور يق ون ن

  بر ديده من نام تو چون نقش نگين است

                   در طبع من و همت من تا بقيامت     

  مهر تو چو جانست و وفاى تو چو دين است

 من قال بلسانه، اللَّه     - پير طريقت جنيد قدس اللَّه روحه گفت      

آـسى آـه بـر      . هو فى قلبه غير اللَّه، فخصمه فى الدارين اللَّ ـ        

زبان ياد اللَّه دارد و بنام وى نازد، آن گه دل خـويش بـا               

  مهر غيرى

 ٦٩٨: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 بردازد بجلال و عـز بـار خـدا آـه فـردا در مقـام سياسـت                  

شب معـراج بـا     . تازيانه عتاب بدو رسد و خصم او اللَّه بود        

  سيد گفت

  يتّكل على غيرى؟يا محمد عجبا لمن آمن بى آيف «

با محمد لو انهم نظروا الى لطـائف بـرّى و عجائـب صـنعى مـا                 

 »عبدوا غيرى

يا عجبا آسى آه مرا يافت ديگرى را چه جويد، و او را آـه               

 !مرا بشناخت بغير ما چون پردازد

ــافى         ــد از درد معـ ــد شـ ــرا ديـ ــه تـ ــشمى آـ           چـ

  جانى آه ترا يافت شد از مرك مسلم

اى سزاى آرم و نوازنده عـالم، نـه بـا            «-: گفت 104 طريقت  پير

وصل تو اندوهست نه با ياد تو غم، خصمى و شفيعى و گـواهى              

و حكم، هرگز بينما نفسى با مهر تو بهم، آزاد شده از بنـد              

 .»وجود و عدم، در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم

 جـز او، در هـر       105ا خدايى آه نيست معبود بسز     -لا إِلهَ إِلَّا هُوَ   

دو جهان سزاى خداوندى آيست مگر او؟ دست گير خستگان نيـست            

 جمال و لطف او، نوازنده يتيمان نيست جز منـشور           106جز توقيع 

بار خدايى آه دلهاى دوستان بـسته بنـد وفـاء او،            .  او 107آرم



 ٧٢  قرائت و درك متون تفسيري

خنـدد انـدر روى مـن بخـت مـن از ميـدان تـو                   مى

 آى خيمه از صحراء جانم بر آند هجران تو

                      آرام من پيغام تو وين پاى من در دام تو 

 از نام تو بر جان من زندان توبستان شده 

 خداونـدى زنـده پاينـده دارنـده نوازنـده           - الْحَيُّ الْقَيُّومُ 

بخشنده پوشنده، بهر سست و بودنى داننده، بتـوان و بـدريافت            

هر چيز رسنده، هر آس را خداوند و هر بودنى را پيش برنـده              

و آشنايان مهر پيوند نور نام و نور پيغام، دلها را روح و             

 و سرها را آرام، آفرين باد بر آن جـوانمردان آـه از              ريحان

اند، تا    لطف رسيده  109اين حديث بويى دارند و بسر اين خوانچه       

اند، ايشان بنـام و نـشان        چنان ديگران بطعام و شراب زنده     

 .اند و بياد وى آسوده آن دوست زنده

 ذآـر ربى    - طعام و شـرابت از آجاسـت؟ گفـت         -شبلى را گفتند  

. ناء بى لباس نفسى و الحياء من ربى شراب نفسى         طعام نفسى و ث   

  نفسى فداء قلبى فداء روحى، روحى

 ٦٩٩: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

      جــانى             نور چشمم خاك قدمهاى تو باد       

 دارم فداى غمهاى تو باد

 جل   تقديس و تنزيه ذات است، آه وى       - لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ     

خـواب حـال    .  است، و مقدس از آفات اسـت       110جلاله برى از علات   

گشتن است و اللَّه تعالى پاك از حال گشتن و حال گرديـدن، دور              

از آاستن و افزودن، خواب عيب است و خداى از عيبـها بـرى،              

خواب غفلت اسـت و خـداى از آفـات و غفـلات متعـالى، خـواب                 

ش پـذير، خـواب     گرديدن حال است و خداى نه حال گردنه گـرد         

 .شبه مرگ است و خداى زنده پاينده باقى



 ٧٣  قرائت و درك متون تفسيري

     سميع مبصر                 قدير عالم حى مريد        

 111لبس الجلالا

         تعالى                تقدّس ان يكون له شريك    

 ان يظنّ و ان يقالا

 خداوندى آه در ذات بى شريك است و در صـفات بى شـبيه و در                

 قدر بى نظير

      در ذات لطيـــف تـــو حـــيران شـــده فكرتهـــا            

  تو پيدا شده پنهانها112بر علم قديم

         در بحر آمال تو ناقص شده آاملها             در                    

 عين قبول تو آامل شده نقصانها

 و محـدثات در     113 مكوّنات - لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ       

نع وى و همه ملك وى، نه آسى منازع با          زمين و در سماوات همه ص     

وى، نه ديگرى غالب بر وى، غالب بر آن امـر وى، نافـذ در               

از ابـن   . آن دانش وى، توان آن بعون وى، داشت آن بحفـظ وى           

 و الثـور فى     114الارضون علـى الثـور    «عباس روايت است آه گفت      

 .»سلسلة و السلسلة فى اذن الحوت و الحوت بيد الرحمن عز و جل

 آن آيست آه پندارد آـه       - ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ      مَنْ

بى خواست او خود را آارى بر سازد، يا بى دانش او نفسى بـر               

 . ظنه و ضلّ سعيه115آرد، يا بى او باو رسد، فقد خاب

 بپيوستند، 116 الهى پسنديدگان ترا بتو جستند-:پير طريقت گفت

 بگسستند، نه او آه پيوست ناپسنديدگان ترا بخود جستند

اى برساننده در ! ، نه او آه گسست بعذر رسيد117بشكر رسيد

 .برسانم آه آس نرسيد بخود! خود و رساننده بخود

      فردى                اى راه ترا دليل دردى       

   تو و آشنات فردى

 ٧٠٠: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 هر چه در آسمـان و زمـين         -هِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ    يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِي   

آسست و چيز همه آنم آه حرآت و سكون ايشان انديـشه و خـاطر               

بيند و بحقيقت آن     ايشان خالق ميداند، روش و جنبش ايشان مى       



 ٧٤  قرائت و درك متون تفسيري

 آـه نـه وامانـد، نـه درمانـد، نـه             120پس او خدايى را شايد    

، همه چيـز    121ها داند و آار بر وى در نشورد        پوشيده. فروماند

پرداخته و همه آار ساخته، جز زانك آدمى انداختـه، خردهـا            

در آار وى آند، وهمها از وى دربند، علمها و عقلها در قدر             

 .وى گم

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ آُرْسِيُّهُ الـسَّماواتِ           ونَ بِشَيْ لا يُحِيطُ 

 نص قرآن است، و اشارت بجهت و مكان است، آرسى نه            -وَ الْأَرْضَ 

علم است آه آن راه بيراهان است، تأويل جاهلانست، آرسى قدم           

گاه دانيم و اين مذهب سنّيان است، و بى تأويل و تصرف بجـان              

آن گه آيت مهر بر نهـاد،       . ته و پذيرفته ايشان است    باز گرف 

وَ هُـوَ   : بذآر جلال و بزرگوارى و عظمـت و برتـرى خـود گفـت             

 -الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

فى تـسبيح   «روى عن الـنبى صـلّى اللَّـه عليـه و آلـه و سـلم                 

الملائكة، سبحت السماوات العلى من ذى المهابة و ذى العلـى،           

 »نه و تعالى العلى الاعلى، سبحا-سبحان

يكى علـو و برتـرى صـفت،        : علو و برترى اللَّه دو روى دارد      

 لم يزل آـان     -يكى علو و برترى فعل، آنچه صفت است از ليست         

عاريا عليّا، هميشه هست و بودنى، از همه چيزها برتر بكبريـاء            

هـا برتـر     خود، وز همه نشانها برتر بقدر خود، وز همه اندازه         

 برترى ذات است و علـو مكانـست،         بعز خود، و آنچه فعل است     

خود آرد و از خود نشان داد، بعد از آفرينش آسمان و زمـين،              

 نه بحاجت، آه اللَّه آار آه آند بخواست آند نـه            122بارادت خود 

بحاجت، آه او را بكس و بچيـز حاجـت و نيـاز نـه، و او را                  

خداوندا دلهاى ما از بدعت و ضلالت معصوم        . شريك و انباز نه   

 .بمنّك و فضلك! 123دار ز شور و حيرت رستهو ا! دار

  النوبة الاولى



 ٧٥  قرائت و درك متون تفسيري

 اللَّه يـار ايشانـست      -اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا   :  قوله تعالى  -

آه بگرويدند يُخْرِجُهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى النُّـورِ ايـشان را              

  بيرون آرد از تاريكيها  مى



 ٧٦  قرائت و درك متون تفسيري

 ٧٠١: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

وشنايى وَ الَّذِينَ آَفَرُوا و ايشان آه آافر شدند أَوْلِيـاؤُهُمُ            بر

الطَّاغُوتُ ياران ايشان معبودان باطـل يُخْرِجُـونَهُمْ ايـشان را           

بيرون آرند مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ از روشنايى بتاريكيهـا           مى

انـد هُـمْ فِيهـا       أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ايشان اند آـه آتـشبان        

 . ايشان در آن دوزخ جاويدانند٢٥٧خالِدُونَ 

 النوبة الثانية

 اى وليهم   -....اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا الآية      :  قوله تعالى  -

فى هدايتهم و اقامة البرهان لهم، يزيـدهم بايمـانهم هدايـة و             

وليّهم فى نصرهم على عدوهم و اظهار دينهم على دين مخـالفهم            

 اللَّـه   -ابهم و مجازاتهم بحسن اعمالهم ميگويد     و وليهم فى تولى ثو    

يكـى از روى    : دوست و يار مؤمنـان اسـت، يعـنى از سـه روى            

هدايت، يكى از روى نصرت، يكـى از روى جـزاء طاعـت، امـا               

 اللَّـه خداونـد مؤمنـان       -آنچه از روى هدايت است، ميگويـد      

نمايد و بر راه دين خـود ميـدارد، و           است، ايشان را راه مى    

حيد بريشان روشن ميدارد، تا ايشان را ايمان و راست          حجت تو 

افزايد، همانست آه مصطفى صلّى اللَّه عليـه و آلـه و             راهى مى 

 نفسى تقواهـا، انـت خـير مـن          124اللهم آت « -سلم گفت در دعا   

 »زآّاها، انت وليّها و موليها

ولى و مولى هر دو يكسانست، و بمعنى هادى اسـت و آـذلك قولـه                

ضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ و قال تعـالى            تعالى وَ مَنْ يُ   

وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيШا مُرْشِداً اما آنچه از روى نـصرت              

ميگويد، اللَّه يار مؤمنانست، ايـشان را بـر آـافران           : است

شـكنند، و از آفـر بـر         نصرت ميدهد، تا ايشان را بـاز مـى        

همانـست  . ظهار دين اسلام را و اعلاء آلمه حق را        گردانند ا  مى

 أَنْتَ مَوْلانـا فَانْـصُرْنا      -آه رب العالمين گفت حكايت از مؤمنان      

 وَ مـا آـانَ لَهُـمْ مِـنْ          -عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ جاى ديگر گفـت      

  أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ 



 ٧٧  قرائت و درك متون تفسيري

 ٧٠٣ :، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

ميگويد اللَّه آارسـاز    :  وجه سيوم بمعنى مكافات و مجازات است      

مؤمنانــست و مــزد دهنــده آــردار ايشانــست، آــردار انــدك 

دهد، و رايگان برحمت و مغفرت خود        پذيرد و ثواب بسيار مى     مى

أَنْـتَ وَلِيُّنـا     «-رساند، آنست آه حكايـت آـرد از موسـى ع           مى

ثُـمَّ رُدُّوا إِلَـى اللَّـهِ       « ديگر گفت    جاى» فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا   

اين هر يكى شاخى است از درخت دوسـتى، و معـنى            » مَوْلاهُمُ الْحَقِّ 

از لفظ دوستى، پس همه فراهم آرد و بمعنى دوستى خود اضافت فـا              

 .مؤمنان آرد

اللَّهُ وَلِيُّ الَّـذِينَ آمَنُـوا يُخْـرِجُهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى              : گفت

 ايشان را بيرون آرد از تاريكى آفر با روشنايى اسلام           -النُّورِ

 با روشنايى معرفت و از تاريكى جهل بـا          125و از تاريكى نكرت   

روشنايى علم و از تاريكى نفس با روشنايى دل، پـيش از خلـق              

ايشان بعلم قديم دانست آه ايشان را از ظلمت آفـر و بـدعت              

رد علم وى   نگاه دارد، چون بيافريد ايشان را و در وجود آو         

در ايشان برفت و با ايمان آمدند و روشن دل شدند، وَ الَّذِينَ             

 -آَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ       

يعنى آعب بن الاشرف و حيى بن اخطـب يـدعونهم مـن النـور الى                

  قـومى  -انـد   اينـست قـول مقاتـل و قتـاده گفتـه           -الظلمات

اند آه پيش از مبعث مصطفى صلّى اللَّه عليه و آلـه و              جهودان

سلم نعت و صفت وى بتورات ميخواندند و به نبـوت وى ايمـان              

داشتند، پس آه رب العالمين وى را بخلـق فرسـتاد آن سـران و               

پيشروان ضلالت چون آعب اشرف و حيى اخطـب و ماننـد ايـشان              

 نعـت و صـفت وى        متبعان خود نمودند آه اين نه آنست و        126فرا

بپوشيدند تا ايشان از ايمـان بنبـوت وى بيفتادنـد و بـوى              

 .آافر شدند

 -يُخْرِجُونَهُمْ مِـنَ النُّـورِ إِلَـى الظُّلُمـاتِ        : اينست آه اللَّه گفت   

 قومى از دين اسلام مرتد گشتند، اين آيت در شأن           -مجاهد گفت 

ايشان فرو آمد، يعنى آه اول در نور اسلام بودنـد و طـاغوت              
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 ٧٠٤: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

اند، و بـيرون آوردن ايـشان از نـور، نـه              جمله آافران زمين  

آنست آه ايشان را نورى بود و از آن بيفتادند، لكـن معـنى              

 ان لا   -حسن گفت . آنست آه ايشان را خود از نور باز داشتند        

 و اين در لغـت روا و روانـست، يقـال قـد              -يدعهم يدخلونه 

:  اى لم ادخلك فيه ثم قال      ضمّنت القوم دم فلان، و اخرجتك منه      

 اى لا يموتـون لا يفـتر        -أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِـدُونَ      

 النوبة الثالثة. عنهم و هم فيه مبلسون

 ولـيّهم و مـولاهم و       -اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُـوا    :  قوله تعالى  -

ه  اللَّ -اند، ميگويد  واليهم و متوليهم از روى معنى همه يكسان       

خداوند مؤمنان است، آار ساز و يـارى دهنـده ايشانـست، و             

آيد از   در بعضى اخبار مى   . راهنماى و دلگشاى دوست ايشانست    

 آـسى آـه     -رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آـه گفـت            

آعبه مشرف معظم خراب آند و سنگ از سنگ جدا آند و آتش در              

وسـتان اللَّـه    آن زند در معصيت چنان نباشد آه بدوسـتى از د          

استخفاف آند، اعرابيى حاضر بود، گفت يا رسول اللَّـه ايـن            

اند؟ گفـت مؤمنـان همـه دوسـتان خداانـد و             دوستان اللَّه آه  

اى اين آيت آه اللَّهُ وَلِيُّ الَّـذِينَ آمَنُـوا           اولياء وى، نخوانده  

نظيرش آنست آه گفت جل جلاله ذلِـكَ بِـأَنَّ اللَّـهَ مَـوْلَى الَّـذِينَ                

 اللَّه يار و دوست     - لَهُمْ ميگويد   نُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى     آمَ

و نه خود دريـن جهـان دوسـت و          . مؤمنانست و آافران را نه    

آار ساز مؤمنانست آه در آن جهـان همچنانـست، چنانـك گفـت              

 »نَحْنُ أَوْلِياؤُآُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ«
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ول يوسف گفـت أَنْـتَ وَلِيِّـي فِـي الـدُّنْيا وَ              و در حكايت از ق    

 آـه ميـان هـر دو آيـت اسـت از نَحْـنُ               127الْآخِرَةِ بـسا فرقـا    

  أَوْلِياؤُآُمْ

 تا أَنْتَ وَلِيِّي بس دورست، و انكس آه بدين بصر ندارد معذور            

  است، نَحْنُ أَوْلِياؤُآُمْ

از آنك ولى    از عين جمع رود و أَنْتَ وَلِيِّي اشارتست بتفرقت، نه           

را بر نبى فضل است آه نهايت آار ولى هميـشه بـدايت آـار نـبى                 

است، لكن با ضعيفان رفـق بيـشتر آننـد و عـاجزان را بـيش                

نوازند، آه جسارت دعوى آشنايى ندارند، و از آنـك خـود را             

  هر آه! آلوده دانند زبان گفتار ندارند

 ٧١٠: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

هـر آـه شكـسته تـر بدوسـتى          !  بدوسـت نـزديكتر    تـر   درمانده

آيد  در خبر مى  » انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلى     «! سزاوارتر

 روز قيامت يكى را بحضرت برنـد، ازيـن شكـسته سـوخته،              -آه

اللَّه گويد بنده من چه دارى؟ گويد دو دست تهى و دلى پر درد              

نين مى  و جانى آشفته و حيران، در موج اندوه و غمان، گويد همچ           

رو تا بسراى دوستان، آه من شكستگان و اندوهگنان را دوست           

 » المسبحين129 المذنبين احب الى من زجل128انين«دارم 

                        گفتم چه نهم پيش دو زلف تو نثار

 گر هيچ بنزد چاآر آيى يك بار

              پيشت بنهم اين جگر سوخته زار          

  مشك بكارآايد جگر سوخته با

گيرم آه اعضا را بآب بشويم تا از        !  بار خدايا  - داود ع گفت  

حديث طهارت پذيرد، دل را بچه شويم تـا از غـير تـو طهـارت                

 يا داود دل را بآب حـسرت و انـدوه           -پذيرد؟ فرمان آمد آه   

بشوى تا بطهارت آبرى رسى، گفت بار خـدايا ايـن انـدوه از              

 آجا بدست آرم؟

 فرستيم، شرط آنست آه دامن در دامن        گفت اين اندوه ما خود    

بندى، گفت بار خـدايا ايـشان را چـه           اندوهگنان و شكستگان  
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   صبح            شبهاى فراق تو آمانكش باشد          

 از بر او چو تير آرش باشد

ــ ــد                 و ان ش ــوش باش ــا خ ــو بت ــا ت ــرا ب ــه م ب آ

 گويى شب را قدم بر آتش باشد

 شمـا   - اى جبرئيل و ميكائيـل     -آيد آه   و از جبار عالم ندا مى     

آيد، هـر چنـد بـار         بگذاريد آه آواز سوخته مى     133زجل تسبيح 

عصيان دارد اما در دل درخت ايمان دارد، در آب و گـل مهـر               

لـى از آن روز بـاز آـه در          ما سرشته دارد، مقربان مـلا اع      

اند، و   وجود آمدند، تا برستاخيز دست در آمر بندگى ما زده         

فرمان را چشم نهاده و در آرزوى يك نظر ميسوزند، انگـشتان            

خدمت اينجا و محبـت     ! حسرت در دهان حيرت گرفته آه اين چيست       

! دويدن و پوييدن بر ما و رسيدن و ناديدن ايـشان را           ! آنجا

  ت تقدير و عزت احديت بنع

 ٧١١: ، ص١ آشف الأسرار و عدة الأبرار، ج

 آار سـوز دارد و انـدوه، نهـاد          ـ  ايشان را جواب ميدهد آه    

  ايشان معدن سوزست و آان اندوه

          بى آمـــال ســـوز دردى نـــام ديـــن هرگـــز مـــبر        

  بى جمال شوق وصلى تكيه بر ايمان مكن

ان روز وصــل                 در خــم زلفــين جــان آويــز جانـ ـ   

   جز دل مسكين خون آلود را قربان مكن
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 نگاهی گذرا به شخصيت مفسر و تفسير او) الف    

ه ق و متوفی ۴۶٨ابو علی فضل بن حسن الطبرسی متولد سال 
از جمله مفسران به نام شيعی ) سبزوار فعلی( هق در بيهق۵۴٨

لمانان اعم از شيعه و سنی است که صيت شهرت او در ميان مس
او معاصر جار االله زمخشری صاحب تفسير الکشاف . گسترده است

 .بود

طبرسی معروف به امين الاسلام و منتسب به شهر تفرش از 
در خصوص اسم منسوب طبرسی عقيده . شهرهای استان مرکزی است

صحيح آنست که طبرس معرب تفرش است که با اضافه شدن يای 
برخی معتقدند که .  طبرسی ساخته شده استنسبت اسم منسوب

اين نام مخفف طبرستان است در حالی که اسم منسوب واژه 
رک مدخل طبری در لغت نامه .(طبرستان ، طبری يا طبرستانی است

 )دهخدا

طبرسی از جمله عالمان بزرگ شيعی است که د ر قرن پنجم و ششم 
 .، در دوران حاکميت سلاجقه می زيسته است

فقه ،حديث، قران، ( و دانش های رايج زمان خويشوی علوم
در مشهد مقدس فرا گرفت و سپس ...) رجال ،ادبيات، لغت و

برای ) پايان عمر(۵۴٨ وارد بيهق گشت و تا سال ۵٢٣درسال 
 .سال در آن شهر زندگی کرد٢۵مدت 

 مدرسه باب العراق به  آن شهر دراو در مدت حضور خويش در
 به ذکر است در اين دوران، بيهقی لازم.(تدريس اشتغال داشت

مولف تاريخ بيهقی نيز در قيد حيات بوده است و با يکديگر 
 .)ملاقات داشته اند

 :اساتيد طبرسی

طبرسی در دوران تحصيل در مشهد مقدس از محضر بزرگانی چون 
ابو علی الطوسی ،فرزند شيخ طوسی،و شيخ جعفر دوريستی 

 .شاگرد شيخ مفيد کسب فيض نموده است

 :شاگردان طبرسی

ضور در سبزوار علاوه بر نگارش حامين الاسلام طبرسی در مدت 
مجمع البيان فی تفسير القران به تربيت شاگردان نيز همت 
گماشت افرادی چون ابن شهر آشوب مازندرانی، مولف کتاب 

قطب الدين  معالم العلما و شيخ منتجب الدين صاحب فهرست،
 .ستندراوندی از جمله شاگردان وی ه
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 :آثار طبرسی

طبرسی درطول عمر با برکت خويش آثار فراوانی را تاليف 
که از آن جمله می توان به مجمع البيان فی تفسير . کرده است

 .القران،جوامع الجامع والاحتجاج اشاره کرد

طبرسی مجمع البيان را بنا به درخواست سيد جلال الدين ابی 
ی زياری در شهر بيهق منصور محمد بن يحيی بن هبه االله حسين

از نگارش تفسير مجمع  ۵٣۶ در ذی القعده  او.نوشته است 
 .البيان فراغت يافته است

طبرسی پس از آن که کتاب تفسير الکشاف زمخشری ،به دستش 
رسيد متوجه شد که برخی نکات ادبی را در مجمع البيان ذکر 

نکرده است لذا دست به کار تدوين کتاب تفسير مختصری با 
به اتمام  ۵۴٢کتاب را به سال  و آن م جوامع الجامع شدنا

 .رسانيد

 :وفات طبرسی

 در شهر بيهق وفات ۵۴٨مفسر بزرگ قران در روز عرفه سال 
محل  ربه مشهد الرضا ع منتقل کردند و دبدن وی را . کرد

حد فاصل بين خيابان طبرسی و خيابان )غسلگاه(قتلگاه سابق
ه دليل تعريض خيابان و اما اکنون ب.شيرازی دفن گرديد

 ه ش با ١٣٧٠اجرای طرح بزرگ ميدان حضرت رضا د رسال 
تزريق بتون به اطراف قبر مکعبی سيمانی حاوی جسد مطهر وی 
ساخته شده وقبر اين عالم شيعه به وسط باغ رضوان حد فاصل 
خيابان طبرسی و خيابان شيرازی د رحاشيه ميدان حضرت منتقل 

 .يز برای او ساخته اندو امروزه مقبره ای ن.شد

البته برخی معتقدند که امين الاسلام طبرسی به مرگ طبيعی از 
دنيا نرفته است بلکه در شورش طائفه غزان که از عمال 
ستمگر سلطان سنجر به تنگ آمده بودند به شهادت رسيده 

 .است

 :ويژگی های تفسير مجمع البيان

 از کتاب ابوعلی الفضل طبرسی در نگارش تفسير بزرگ خويش
تفسير شيخ الطائفه طوسی بهره برده و آن را مبنای تاليف 
خود قرار داده و مسائل و فروعی را نيز بدان افزوده 

اما روش طبرسی در تفسير آيات و سور قران کريم به طور .است
 :اختصار شرح زير است 
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طبرسی کميت :بررسی کميت سوره و آيه و محل نزول آنها  .١
 عنايت به مکاتب مختلف مانند آيه و سوره ها را با

کوفه ،بصره ،مدينه ومکه بررسی نموده و تعداد آيه ها 
و موقعيت مکانی . و تقطيعات آنها را ياد آور می شود

 .نزول را نيز ذکر می کند
طبرسی در ابتدای هر :قرائت آيه و سوره) ثواب(فضيلت  .٢

سوره فضيلت خواندن آن سوره يا بخش های مختلفش را بر 
 .حاديث نوشته استاساس ا

يکی از ويژگی های تفسير مجمع البيان : نام سوره ها .٣
بررسی اسامی هر سوره و تسميه آن است که به عنوان 
مثال سوره الفاتحه دارای نام هايی چون وافيه، الحمد 

 .است... و
لغت،يکی از مواردی که در اين تفسيربدان پرداخته شده  .۴

طبرسی اين .استاست موضوع بررسی واژگانی آيات قران 
موضوع را با استناد به نظم و نثر عرب سامان داده 

 .است
اعراب،طبرسی در تفسير خود آيات قران را از حيث  .۵

ساختار نحوی نيز بررسی کرده  و جايگاه هر کلمه را در 
 .جمله مشخص ساخته است

المعنی،اين بخش در حقيقت تفسير و توضيح کلام الهی است  .۶
 ،روايات و اقوال صحابه سخن وی با استفاده از آيات
ايشان در همين بخش تفسير ايات . وحی را تبيين کرده است

ناسخ ومنسوخ ،شان نزول ،و پاسخ به انتقادات مخالفان 
 .را قرارداده است

 ٧البته لازم به يادآوری است که طبرسی، مجمع البيان را با
مقدمه در موضوعاتی مانند تعداد آيات قران، اسامی سوره 

...  بيان تفسير و تاويل ،اسامی قران و علوم قران و ها 
 .آغاز کرده است

 :مشخصات نشر مجمع البيان

اين تفسير از جمله تفاسير معتمد شيعه و حتی اهل سنت 
است که مکرر در کشورهای مسلمان اعم از شيعه و سنی به 

 جلدی ۵مجمع البيان به صورت يک دوره . چاپ  رسيده است
 .رسيده است جزئی به چاپ ١٠

لازم به ذکر است بهترين چاب اين تفسير چاپ پی است که با 
تحقيق مرحوم شعرانی در تهران به چاپ رسيده است در اين 
نوبت چاپ ،شرح حال مولف ،تفسيرو طبقات مفسران نيز 

 .آمده است



  41 قرائت و درك متون تفسيري
البته تفسير شريف مجمع البيان توسط موسسه انتشارات 

تلف به زيور طبع فراهانی چند بار با قلم مترجمان مخ
 ١.آراسته شده است

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متن تفسير مجمع البيان فی تفسير القران) ب

 ]٢٥٥ آية): ٢ (البقرة سورة[

 لَـهُ  نَـوْمٌ  لا وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لا الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلاَّ إِلهَ لا اللَّهُ

 إِلاَّ عِنْـدَهُ  يَشْفَعُ يالَّذِ ذَا مَنْ الْأَرْضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما

 ءٍ بِـشَيْ  يُحِيطُـونَ  لا وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ ما يَعْلَمُ بِإِذْنِهِ

 لا وَ الْـأَرْضَ  وَ الـسَّماواتِ  آُرْسِـيُّهُ  وَسِـعَ  شاءَ بِما إِلاَّ عِلْمِهِ مِنْ

 )٢٥٥ (الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ هُوَ وَ حِفْظُهُما يَؤُدُهُ

 ] يحتوض [

 الْحَـيُّ  «البـصري  عـد  غيرهـم  عنـد  واحـدة  آية و بصري آيتان

 . ٢آية »الْقَيُّومُ

 ٣الآية فضل
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 أبي عن متصل بإسناد الترغيب آتاب في الفسوي انجويه ابن ذآر

 االله آتـاب  في آية أي المنذر أبا يا االله رسول قال قال آعب بن

 في فـضرب  قـال  »قَيُّومُالْ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ لا اللَّهُ «قلت أعظم

 لهـذه  إن بيـده  محمـد  نفس الذي و العلم ٤ليهنئك قال ثم صدري

 روى  و  العـرش  سـاق  عنـد  الملـك  تقـدس  شفتين و للسانا الآية

                         قال عمر بن االله عبد عن بإسناده الثعلبي

 ٦٢٦: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 الذي آان ٥مكتوبة صلاة دبرآل الكرسي آية قرأ من النبي قال 

 مـع  قاتـل  آمـن  آـان  و الإآـرام  و الجلال ذو نفسه قبض يتولى

 ٦استشهد حتى االله أنبياء

 و  المنـبر  ٧أعـواد  على نبيكم سمعت قال) ع (علي عن بإسناده و

 يمنعـه  لم مكتوبة صلاة آل دبر في الكرسي آية قرأ من يقول هو

 عابـد  أو صديق إلا عليها اظبيو لا و الموت إلا الجنة دخول من

 و جـاره  و نفـسه  علـى  االله آمنه ٨مضجعه أخذ إذا قرأها من و

 البـشر  سيد علي يا يقول االله رسول سمعت قال عنه  و  جاره جار

 سـيد  و سـلمان  الفرس سيد و فخر لا و محمد العرب سيد و آدم

 سـيد  و الطـور  الجبـال  سيد و بلال الحبشة سيد و صهيب الروم

 يـوم  الأيـام  سيد و الحرم الأشهر الشهور سيد و رالسد الشجر

 سـيد  و البقـرة  القـرآن  سيد و القرآن الكلام سيد و الجمعة

 آلمـة  آل في آلمة لخمسين فيها إن علي يا الكرسي آية البقرة

 عـشر  قـرأ  مـن  قـال  مسعود بن االله عبد عن روي برآة و  خمسون

 البيـت  ذلك يدخل لم بيت في ليلة آل في البقرة سورة من آيات

 آيـتين  و الكرسـي  آية و أولها من آيات أربع يصبح حتى شيطان

  ٩خواتيمها و بعدها

 مـرة  الكرسـي  آيـة  قرأ من قال الباقر جعفر أبي عن روي و

 مـن  مكـروه  ألف و الدنيا مكاره من مكروه ألف عنه االله صرف

 مكـروه  أيـسر  و الفقـر  الـدنيا  مكـروه  أيسر الآخرة مكاره

 القبر عذاب الآخرة
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 القـرآن  ذروة و ١٠ذروة ء شـي  لكـل  إن قال االله عبد أبي عن و

 .الكرسي آية

 :اللغة

 و عالما قادرا يكون أن معها يستحيل لا صفة على آان من الحي

 المدرآات يدرك أن لأجلها يجب صفة على آان من هو قلت شئت إن

 أن إلا فيعـول  وزن علـى  قيـووم  أصـله  القيـوم  و وجدت إذا

 الـواو  قلبـت  سـاآنة  أولاهما و معتااجت إذا الواو و الياء

 أصـله  القيـام  و مطردا قياسا الياء في الياء أدغمت و ياء

 أبي بن أمية قال ذآرناه ما به ففعل فيعال وزن على قيوام

 :الصلت

 الــشمس و             النجــوم و الــسماء يخلــق لم        

  يعوم قمر معها

 و الحــشر و             القيــوم المهــيمن قــدرها         

  النعيم و الجنة

  عظيم شأنه لأمر إلا         

 :الرقاع بن عدي قال النعاس هو و الخفيف النوم السنة و 

 عينه في             فرنقت النعاس أقصده سنان و         

  بنائم ليس و سنة

 في الـسنة  :المفـضل  قـال  سـنة  و وسنا يوسن وسن مصدر هو و 

                        القلب في النوم و الرأس

 ٦٢٧: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 أي إليـه  اسـتنام  و نومـا  نام يقال اليقظة خلاف النوم و 

 من لكل يقال الليث قال و ناحيته إلى اطمأن و إليه استأنس

 فلان وسع يقال و به أحاط قد أقصاه علمه بلغ أو شيئا أحرز

 و به القيام أمكنه و قهأطا و احتمله إذا سعة يسعه ء الشي
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 آراسـي             عـصبة    و الوجـوه  بيض بهم تحف         

  تنوب  حين١١بالأحداث

 :آخر قال و الأمور بحوادث علماء أي 

 في فعالناأ             هوازن تعد لا الكراسي نحن         

 أسد لا و النائبات

 :آخر قال و 

 بكرسي هل و             أآاتمه آرسي بأمرك لي ما         

  مخلوق الغيب علم

 بعـض  لتراآـب  الكراسـة  منـه  و تكارس فقد تراآب ء شي آل و 

 الملـك  آرسي يقال و الرأس عظيم آروس رجل و بعض على ورقها

 البـاب  أصل و عروفالم بالكرسي مشبه ملكه أي آذا و آذا من

 إذا أودا يـؤوده  آده و بعض على بعضه ء الشي تراآب الكرسي

 عجتـه  نحـو  فأنـاد  أودا أؤده العـود  أدت و جهـده  و أثقله

 المعنى و العوجاء و الأعوج وزن على الأوداء و الآود و فانعاج

 هـو  و العلـو  مـن  أصله العلي و آالعوج الأود الجمع و واحد

 رفيـع  يقـال  لا و الـسلطان  نفـوذ  و بالاقتـدار  علي سبحانه

 معــنى إلى منقــول العلــو و المكــان في الرفعــة لأن بالاقتــدار

 عـلا  و عـال  فهو علوا يعلو قرنه على علا فلان يقال الاقتدار

 يقـال  لـذلك  و بمعنـاه  عليـه  ارتفـع  يقـال  لا و اقتدر بمعنى

 العلـو  و بالحجـة  عليه ارتفع يقال لا و بالحجة عليه استعلى

 منـه  و تجبر علوا الأرض في علا و السفل خلاف آسرها و العين بضم

 و العـالي  تعـالى  االله و تجـبر  أي الْـأَرْضِ  فِي عَلا فِرْعَوْنَ إِنَّ قوله

 عليـة  مـن  فـلان  و ء شـي  يعجزه لا القاهر القادر أي المتعالي

 قيل و الشأن العظيم معناه العظيم و أشرافهم من أي الناس
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 : الإعراب

 النفـي  مخرج مخرجه الكلام و خبره بعده ما و بالابتداء رفع االله

 االله هـو  واحـد  لإلـه  الإثبات حقيقته و االله سوى إله يصح لا أي

 إِلَّـا  إِلهَ لا «في هو ارتفع و غيره دون الإله هو االله قيل فكأنه

 إلا إلـه  ما قال آأنه بالابتداء) أحدهما( وجهين أحد على »هُوَ

 أو ثابتـا  إلـه  مـا  قال آأنه بدلا يكون أن) الثاني و (االله

 إِلَّـا  إِلـهَ  لا قول في االله نصب العربية في يجوز و االله إلا موجودا

 .الاستثناء على اللَّهُ

 ٦٢٨: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 :١٢المعنى

 في أنبيـائهم  علـى  اخـتلافهم  و الأمـم  ذآـر  سـبحانه  قدم لما

 يحـق  من أي »اللَّهُ «فقال التوحيد بذآر عقبه غيره و التوحيد

 اخـتلاف  ذآرنـا  قـد  و الـنعم  أصول على لقدرته العبادة له

 إِلـهَ  لا «الفاتحـة  سـورة  مفتتح في معناه في و أصله في الأقوال

 غـيره  الإلهيـة  يـستحق  و ١٣ةالعبـاد  له تحق أحد لا أي »هُوَ إِلَّا

 مـن  خلقـه  بتدبير القائم »الْقَيُّومُ «معناه ذآرنا قد »الْحَيُّ«

 مِنْ ما وَ «قال آما إليهم أرزاقهم إيصال و ابتداء إنشائهم

 قيـل  و قتـادة  عـن  »رِزْقُهـا  اللَّـهِ  عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ

 أي الكتاب بهذا يقوم هذا قولهم من بالأمور العالم هو القيوم

 جـبير  بن سعيد عن الوجود الدائم معناه قيل و هفي ما يعلم

 حـتى  آـسبت  بمـا  نفـس  آل على القائم معناه قيل و الضحاك و

 هـذه  لجميـع  اللفـظ  و الحـسن  عـن  بها عالم هو حيث من يجازيها

 مزيل ثقيل »نَوْمٌ لا وَ «نعاس أي »سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لا «محتمل الوجوه

 يقـال  آمـا  يسهو لا و الخلق عن يغفل لا معناه قيل و ١٤للقوة

 مـا  وَ الـسَّماواتِ  فِي ما لَهُ «وسنان أنت و نائم أنت للغافل
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 ٦٢٩: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 و الـسلطان  و الملـك  هاهنا بالكرسي المراد أن) ثالثها و (

 به يعمد عمادا أي آرسيا الحائط لهذا اجعل يقال آما القدرة
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 و الكرسـي  علـى  جميعـا  الأرض و السماوات إن قال من منهم و

 بـن  الأصـبغ  و روى  الـسماء  فـوق  آـالعرش  العرش تحت الكرسي

 مـن  فيهمـا  مـا  و الأرض و السماوات إن قال عليا أن نباتة

 ملك االله بإذن يحملونه ١٦أملاك أربعة له و الكرسي جوف في مخلوق

 يـدعو  هـو  و االله على الصور أآرم هي و الآدميين صورة في منهم

 الملـك  و للآدميين الرزق و الشفاعة يطلب و إليه يتضرع و االله

 يتـضرع  و االله يدعو البهائم دسي هو و الثور صورة في الثاني

 في الثالـث  الملـك  و للبهائم الرزق و الشفاعة يطلب و إليه

 إليه يتضرع و االله يدعو هو و الطيور سيد هو و ١٧النسر صورة

 في الرابـع  الملـك  و الطيـور  لجميع الرزق و الشفاعة يطلب و

 و إليه يتضرع و االله يدعو هو و السباع سيد هو و الأسد صورة

 جميـع  في يكـن  لم و قـال  السباع لجميع الرزق و الشفاعة يطلب

 اتخـذ  حـتى  منه انتصابا أشد لا و الثور من أحسن صورة الصور

 في الـذي   الملـك  ١٨فخفـض  عبـدوه  و العجل إسرائيل بني من الملأ

 ء بشي االله دون من عبدوا أن االله من استحياء رأسه الثور صورة

  العذاب به االله ينزل أن تخوف و يشبهه

 حفـظ  يثقلـه  لا و االله علـى  يـشق  لا أي »حِفْظُهُمـا  يَؤُدُهُ لا وَ «

 و الكرسـي  إلى يعـود  يؤوده في الهاء قيل و الأرض و السماوات

 وَ «الكرسـي  على الأرض و السماوات أن يقول من قول على هذا

 عـن  و الأنـداد  و الأمثال و الأضداد و الأشباه عن »الْعَلِيُّ هُوَ

 هـو  الـذي  العلـو  من هو قيل و الحدث تدلالا و النقص أمارات

 و القهـر  و الـشأن  علـو  و الملـك  و السلطان و القدرة بمعنى

 الـشأن  العظـيم  أي »الْعَظِـيمُ  «الكبريـاء  و الجـلال  و الاعتلاء
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 قـال  أنه خالد بن الحسين عن أبيه عن إبراهيم بن علي روى و

 لا القيـوم  الحـي  هـو  إلا إله لا االله) ع (الرضا الحسن أبو قرأ

 مـا  و الأرض في مـا  و السماوات في ما له نوم لا و سنة تأخذه

 الرحيم الرحمن الشهادة و الغيب عالم الثرى تحت ما و بينهما

 .بإذنه إلا عنده يشفع الذي ذا من

 ]٢٥٦ آية): ٢ (قرةالب سورة [

 يَكْفُـرْ  فَمَـنْ  الْغَـيِّ  مِـنَ  الرُّشْـدُ  تَبَـيَّنَ  قَدْ الدِّينِ فِي إِآْراهَ لا

 لا  الْـوُثْقى  بِـالْعُرْوَةِ  اسْتَمْـسَكَ  فَقَـدِ  بِاللَّهِ يُؤْمِنْ وَ بِالطَّاغُوتِ

 )٢٥٦ (عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ لَها انْفِصامَ

 ٦٣٠: ص ،٢ ج ،القرآن تفسير في البيان مجمع

 ١٩اللغة 

 يغـوى  غـوي  تقـول  و الرشد و الرشد هو و الغي نقيض الرشد

  قـال  ٢٠خـاب  إذا غـوى  و الهـلاك  طريـق  سلك إذا غواية و غيا

ــشاعر ــن و        :ال ــق م ــيرا يل ــد خ ــاس يحم ــره الن         أم

 ٢٢لائم الغي على يعدم لا ٢١يغو من و

 و يهلك يكاد حتى اللبن عن قطع إذا غوى يغوى الفصيل غوي و 

 و الرغبـوت  مثـل  مـصدر  هـو  و فعلوت الأصل في وزنها الطاغوت

 الواحد على وقوعها مصدر أنها على يدل و الرحموت و الرهبوت

 يـدل  اليـاء  مـن  لأنها طغيوت أصلها و ٢٣واحد بلفظ الجماعة و

 موضع إلى قدمت اللام إن ثم يَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ فِي قوله ذلك على

 انفتـاح  و لتحرآهـا  ألفا الياء قلبت ثم يغوتط فصارت العين

 جمـع  و فلعـوت  القلـب  بعد الآن فوزنها طاغوت فصار قبلها ما

 الطواغي و الزيادة حذف على طواغ و طواغت و طواغيت طاغوت

 لأنهـا  نحـوه  و ٢٤الـدلو  عـروة  العروة و المحذوف من العوض على
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 و أآس غير             النبات شتيت من مبسمها و         

  منفصم لا

 .فانفصم فصمته يقال 

  ٢٩النزول

 له يقال أسود غلام له آان الأنصار من رجل في الآية نزلت قيل

 رجـل  في نزلـت  قيل و مجاهد عن الإسلام على يكرهه آان و صبيح

 الشام تجار مفقد ابنان له آان و الحصين أبا يدعى الأنصار من

 المدينـة  مـن  الرجـوع  أرادوا فلما الزيت يحملون المدينة إلى

 مضيا و فتنصرا النصرانية إلى فدعوهما الحصين أبي ابنا أتاهم

 لا «تعـالى  االله فـأنزل  ص االله رسـول  الحـصين  أبو فأخبر الشام إلى

 مـن  أول همـا  االله أبعـدهما  ص االله رسول فقال »الدِّينِ فِي إِآْراهَ

 طلبـهما  في يبعث لم حين النبي على نفسه في الحصين أبو جدفو آفر

 الآية »يُؤْمِنُونَ لا رَبِّكَ وَ فَلا «االله فأنزل

 ثم الكتـاب  أهـل  بقتـال  الـنبي  يؤمر أن قبل هذا آان و قال

 و الـسدي  عن براءة سورة في الكتاب أهل بقتال أمر   و  ٣٠نسخ

                       منسوخة أنها زيد ابن و مسعود ابن قال هكذا

 ٦٣١: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 من امرأة آانت و قيل  محكمة هي الباقون قال و السيف بآية 

 و الإسـلام  فجـاء  اليهـود  أولاد   فترضـع   ٣١مقلاتا تكون الأنصار

 من أناس فيهم إذا النضير بنو ٣٢أجليت فلما منهم جماعة فيهم
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  ٣٣المعنى

 علـى  لأآـرههم  االله شـاء  لـو  أنه و الأمم اختلاف ذآر تقدم لما

 ظهر قد الحق بأن عقبه التوحيد و الحق دين تعالى بين ثم الدين

 فيـه  و »الـدِّينِ  فِـي  إِآْراهَ لا «بقوله إآراه خير قد بدالع و

 يؤخـذ  الـذين  خاصـة  الكتاب أهل في أنه) أحدها (أقوال عدة

 في أنـه ) ثانيها و (الضحاك و قتادة و الحسن عن الجزية منهم

 و (غـيره  و الـسدي  عـن  ذآـره  تقـدم  آما نسخ ثم الكفار جميع

 أنه الحرب بعد دينال في دخل لمن تقولوا لا المراد أن) ثالثها

 بمكـره  فلـيس  إسلامه صح و الحرب بعد رضي إذا لأنه مكرها دخل

 آما الأنصار من خاص قوم في نزلت أنها) رابعها و (الزجاج عن

 المراد أن) خامسها و (غيره و عباس ابن عن النزول في ذآرناه

 هـو  مـا  لأن فيه مخير العبد لكن و االله من إآراه الدين في ليس

 وجوبـه  لوجـه  فعـل  إذا القلوب أفعال من هو قيقةالح في دين

 حقيقـة  بـدين  فليس الشهادتين إظهار من عليه يكره ما فأما

 المـراد  و آـافرا  يكـن  لم الكفـر  آلمة على أآره من أن آما

 تَبَيَّنَ قَدْ «ارتضاه الذي االله دين و الإسلام هو و المعروف الدين

 الباطـل  من الحق و الكفر من الإيمان ظهر قد »الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ

 الـتي  المعجـزات  و سمعـا  و عقـلا  الدالة الآيات و الحجج بكثرة

 أقـوال  فيـه  »بِالطَّـاغُوتِ  يَكْفُـرْ  فَمَـنْ  «الـنبي  يـد  على ظهرت

 أبي عن المروي هو و قتادة و مجاهد عن الشيطان  أنه )أحدها(

 و (جـبير  بـن  سـعيد  عـن  الكـاهن  أنـه ) ثانيهـا  و(  االله عبد

 أنـه ) رابعهـا  و (العاليـة  أبـي  عـن  الساحر نهأ) ثالثها

ــرد     ٣٤ةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد ما و الأصنام أنه) خامسها و (يطغي آلما و الإنس و الجن

 وَ «االله أمر خالف بما آفر من فالمراد الجملة على و االله دون من
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 ]٢٥٧ آية): ٢ (البقرة سورة [

 وَ النُّـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـاتِ  مِنَ يُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذِينَ وَلِيُّ اللَّهُ

 إِلَـى  النُّـورِ  مِـنَ  يُخْرِجُونَهُمْ اغُوتُالطَّ أَوْلِياؤُهُمُ آَفَرُوا الَّذِينَ

 )٢٥٧ (خالِدُونَ فِيها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ أُولئِكَ الظُّلُماتِ

 ٦٣٢: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 اللغة

 أولى يكون الذي هو و ٣٥فصل غير من القرب هو و الولي من الولي

 القـوم  يلـي  لأنه الوالي منه و بتدبيره أحق و غيره من بالغير

 أمر يلي لأنه فوق من المولى منه و النهي و بالأمر و بالتدبير

 أسـفل  من المولى منه و الحاجة إليه به ما و الخلة بسد العبد

 يلي لأنه العم لابن المولى منه و بالطاعة المالك أمر يلي لأنه

 أمر يلي لأنه اليتيم ولي منه و القرابة لتلك بالنصرة أمره

 لأنـه  غيره و الدين في الولي و عليه القيام و له فظبالح ماله

 المعاقـدة  و الحكمـة  توجبه آما المعونة و بالنصرة أمره يلي

 ء الشي عن ولى و فيها ملحوظ الأحق و الأولى المواضع هذه فجميع

 علـى  اسـتولى  و بوجهـه  يليـه  أن عن زال لأنه عنه أدبر إذا

 ولي تعـالى  االله و بـالقهر  وليـه  لأنـه  عليه احتوى إذا ء الشي

 علـى  بالمعونـة  يتـولاهم  أنـه  أحدها أوجه ثلاثة على المؤمنين

 الَّـذِينَ  وَ «آقولـه  هدايتـهم  في لهـم  البرهـان  و الحجـة  إقامة
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  المعنى

 منـهما  واحـد  آـل  ولي بيّن الكافر، و المؤمن سبحانه ذآر لما

 ما آل في معينهم و نصيرهم أي »آمَنُوا الَّذِينَ وَلِيُّ اللَّهُ «فقال

 و دينـهم  أمـور  مـن  الـصلاح  لهـم  فيـه  ما و الحاجة إليه بهم

 مـن  أي »النُّـورِ  إِلَـى  الظُّلُماتِ مِنَ هُمْيُخْرِجُ «آخرتهم و دنياهم

 و الـضلال  لأن الإيمـان  و الهدى نور إلى الكفر و الضلالة ظلمات

 إدراك مـن  المنـع  في آالظلمـة  الحـق  إدراك من المنع في الكفر

 و الكفـر  ظلمـات  من المؤمنين تعالى االله إخراج وجه و المبصرات

 نـصب  و إليـه  هداهم أنه هو الطاعة و الإيمان نور إلى الضلال

 يقـوي  ما الألطاف من بهم فعل و فيه رغبهم و عليه لهم الأدلة

 لم الأمـور  هذه لا لو أنه علمنا قد لأنا فعله إلى دواعيهم به

 تعـالى  إليه الإخراج إضافة  ٣٦فصحّ الإيمان إلى الكفر من يخرجوا

 من يصح آما تعالى االله جهة من ٣٧عددناها التي الأمور هذه لكون

 فيه رغبة و البلدان من بلد بدخول غيره إلى أشار إذا أحدنا

 فلانـا  أدخلـت  أنـا  يقـول  أن الـصلاح  من فيه له ما عرفه و

 آَفَرُوا الَّذِينَ وَ «آذا و آذا من أخرجته أنا و الفلاني البلد

 و الطـاغوت  أنصارهم و أمورهم متولي أي »الطَّاغُوتُ أَوْلِياؤُهُمُ

 اللغـة  في جـائز  هذا و الجميع به أريد واحد هاهنا الطاغوت

 :  الشاعر قال الجماعة على دليل الكلام في آان إذا

 ٦٣٣: ص ،٢ ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 فبيض             عظامها فأما ٣٩الحسرى ٣٨جيف بها          

  فصليب جلدها أما و

 :مرداس بن العباس قال و جلودها معنى في فجلدها 
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 فقـد              أخـوآم  أنـا  و مواأسـل  فقلنا         

  ٤٠الصدور الإحن من فرئت

 عن الضلالة رؤساء قيل و عباس ابن عن الشيطان به المراد و 

 الإيمان نور من أي »الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ مِنَ يُخْرِجُونَهُمْ «مقاتل

 و الـضلالة  و المعـصية  و الكفـر  ظلمات إلى الهدى و الطاعة و

 مـا  علـى  الطواغيت إلى الظلمات إلى النور من إخراجهم أضاف

 فعله يزينون و ذلك إلى يدعونهم و يغوونهم أنهم من ذآره تقدم

 مـن  قـول  برهان بطلان على يدل هذا و إليهم إضافته فصح لهم

 تعـالى  االله فعـل  مـن  الإيمـان  أن تقتـضي  الأولى الإضافة إن قال

 الكفـر  نأ الثانية الإضافة لاقتضت آذلك آان لو لأنه بالمؤمن

 فعله من أنهما في الأمرين بين فرق لا عندهم و الشيطان فعل من

 االله صار لما ظنوا ما على الأمر آان فلو أيضا و ذلك عن تعالى

 و الآيـة  اقتـضته  مـا  علـى  لهم ناصرا و للمؤمنين وليا تعالى

 مضيفا و للكفار خاذلا آان لما و فعلهم من لا فعله من الإيمان

 بـين  يفـصل  لم و فيهم فعله من الكفر و غوتالطا إلى لولايتهم

 هذا مثل و فيهما الأمرين لفعل المتولي هو و المؤمن و الكافر

 لم هـم  و النـور  مـن  يخرجـونهم  آيف قيل فإن منصف على يخفى لا

 يجـري  ذلـك  أن) أحدهما (وجهان فيه ذآر قد قلنا فيه يدخلوا

 دخولال ـ مـن  فمنعه ميراثه من والدي أخرجني القائل قول مجرى

 لا قَـوْمٍ  مِلَّـةَ  تَرَآْتُ إِنِّي يوسف قصة في قوله مثله و إخراج فيه

  إِلى يُـرَدُّ  مَنْ مِنْكُمْ وَ قوله و قط فيها يكن لم و بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ

 :الشاعر قال و الْعُمُرِ أَرْذَلِ

 فقـد  إلى             مـرة  أحـسن  الأيام تكن فإن         

  ذنوب لهن عادت

 قـوم  في أنـه  الآخـر  الوجـه  و ذلـك  قبـل  ذنوب لها يكن لم و 

 أُولئِـكَ  «قولـه  و أقـوى  الأول و مجاهـد  عن الإسلام عن ارتدوا

 .تفسيره مضى قد آخره إلى »النَّارِ أَصْحابُ
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  توضيحات) ج

                                                 

تنظيم معرفی طبرسـی از منـابعی چـون تفـسير و     لازم به ذکر است در - 1

  .مفسران ،قران شناخت و برخی منابع اينترنتی استفاده شده است

ـ طبرسی در اين عبارت کميت  آيه را بحث کرده و گفته اسـت کـه ايـن      2

آيه مطابق نظر مذهب بصری ها دو آيه و از نظـر سـاير مـذاهب يعنـی                   

وبصريان تا الحی القيوم را يـک       .کوفيان و مکيان ومدنيان يک آيه است      

 .آيه دانسته اند

ـ مراد از فضل الايه عبارتست از فضيلت و خصائص و ويژگی هـای آيـه    3

 مورد بحث

 .)علم بر تو درود می فرستد(ـ ليهنئک العلم  4

  بعد از ،پس از هر نماز واجبمكتوبة صلاة دبر آل ـ 5

ز هر نماز واجب بخواند ـ پيامبر ص فرمودند هر کس آيه الکرسی را پس ا 6

از جمله کسانی است که ذو الجلال و الاکرام جان او را قـبض مـی کنـد و                   

 مانند شخصی است که همراه با  پيامبران الهی جنگيده و شهيد شده است

جمع کلمه عود به معنی تخته شاخه بريـده و در ايـن جـا بـه     (اعواد ـ  7

 )معنی پله های منبر

 .)ا گستردرختخوابش ر(أخذ مضجعهـ  8

از عبداالله بن مسعود روايت شده است ،گفت هر کس هر شب در خانه ای ـ  9

ده آيه از سوره بقره را قرائت کند،شيطان تاصبحگاهان داخل آن خانه            

نشود؛چهارآيه اول سوره وآيه الکرسـی و دوآيـه بعـد از آن و خاتمـه                

 سوره را

 )قله.بلندی،جای بلند:ذروةُ /ذروةِ :( ذروةـ  10

 )عالمان به حوادث(بالأحداث آراسيـ  11

  ارائه مطالب مربوط به تفسير(المعنیـ  12

 .)هيچ کس حق عبادت ندارد(ةالعباد له تحق أحد لا أيـ  13
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 .)خواب سنگينی که قدرت را از بين ببرد(ثقيل مزيل للقوةـ  14

 )بين يديه يعنی در حضورش(قدامه أي يديه بين قولكـ  15

 )ئکهچهار ملا(أربعة أملاكـ  16

 )کرکس( النسرـ  17

 :الـصّوتُ  -برگشت، عقب به و آرد افت رفتن بالا از پس]:  يخفِضُ-خفَََضَ[ـ  18

 .شد آم و آمد پائين صدا

شاعر با استفاده از اين عنوان مطالب مربوط بـه واژگـان   (اللغة ـ  19

 .)را ارائه می کند

 . نا اميد شد:خاب يخيبـ  20

 لم إذا غـوى  يغـوى  الفـصيل  غوي و .»٥١«]  الغي: غوى مصدر: [غويـ  21

 اللـبن  مـن  أآثـر  إذا: أيـضا  يقال و يهلك، آاد حتى اللبن من ريا يصب

يعنی هيچ چيزی از شير به او ندادند تا اينکه نزديک بود هلاک             (.فأتخم

 ).گردد

 لوم سرزنش لائم سرزنش کننده: لائما ـ  22

( لفظ واحـد  ـ و يدل على أنها مصدر وقوعها على الواحد و الجماعة ب 23

 .)نشان از آن است که مصدری است که مفرد و جمعش با يک لفظ است

 ريسمان دلو :الدلو  عروة ـ 24

 )المم يلمم نزديک شدن به چيزی، قرين شدن به (به ـ ألممت 25

 گيـاهى ): ن] ( شـيح  [ -الـشِّيح : المعجم الابجدی -گياه خوشبو(ـ الشيح 26

 در آن از اى گونه .باشند مى وشبوخ آنها ى همه آه گوناگون انواع در است

 در و -منـه،  در گياه. چرند مى را آن پايان چهار آه رويد مى عربستان

 تـا  ابريـشم  آـرم  بـراى  است گياه ريز ى شاخه معناى به متداول زبان

 ).بافد آن در را خود ى پيله

 و:گياه بلند  و خوشـبو در منـاطق بيابـانی  العـين     ( ـ القيصوم 27

 من: القَيْصُوم و. آراع عن آالقَيْعُون هو و العشب، من طال ما: القَيْصُوم
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طبرسی به دنبال ذکـر لغـات   (ظائرـ الانفصام و الانقطاع و الانصداع ن 28

 .)مشابه است تا به بيان آن ها معنای لغت بهتر فهميده شود

عبارت النزول نشان از آن است که مفسر به دنبـال بيـان   (النزول  ـ 29

  .)شان نزول آيه است

مولف در اين بخش ضمن بيان شان نزول آيـه، ديـدگاه يکـی از    (ـ نسخ 30

مال نسخ در آيه  مطرح  کرده اسـت و           صحابه و تابعان را مبنی بر احت      

 )آيه منسوخ آن را نيز آيه سيف دانسته است

 .)زنی که فرزند برای او باقی نمانده باشد(ـ مقلاتا  31

 )کوچ کردن، اخراج شدن(ـ أجلي يجلی اجلاء 32

 )بکار بردن عنوان المعنی حکايت از بحث تفسيری دارد(ـ المعنى 33

 )ی مرتدان اجنهمرتدين مردة الجن يعن (ةـ مرد 34

 )همراهی و ارتباط پيوسته(فصل غير من ـ القرب 35

 )پس صحيح است(ـ فصحّ 36

 )آنها را به شمار آورديم(ـ عددناها 37

 )لاشه، مردار(ـ جيف 38

 نـوق  و القـوّة،  و اللحم عنها انحسر: گوشت ؛مفردات راغب (ـ الحسرى 39

 )حَسْرَى،

: الإحنة: أحن٣٠٥: ص ،٣ ج العين، کينه سينه ها ؛آتاب(ـ الإحن الصدور 40

 ).حنة: قالوا ربما و الصدر، في الحقد
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